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سفرنامه عتبات
از نويسنده اي ناشناس
تصحيح و تحقيق: سيد خليل طاوسى

ــفرنامه عتبات، گزارش سفر فرد ناشناسى است كه از روز شنبه پنجم ذيحجه سال 1298 هجرى آغاز  س
ــمارى در اين راه به  ــده و به قصد زيارت عتبات عاليات از تهران حركت كرده پس ازگذراندن منازل بيش ش
ــمار و درغالب  ــپارى به كربلا حمل مى نموده، به صورت روز ش همراه جنازه پدرش كه آن را براى خاك س
ــت وقايع آن زمان و ارائه آثار تاريخى در روستا و شهرها در روز بيست و ششم ربيع  ــى با ياداش روزنامه نويس

الثانى به تهران مراجعت مى نمايد.
ــورد، از بيان برخى از  ــم نمى خ ــنده در تمام گزارش به چش ــه اطلاعات چندانى از نام و كنيه نويس اگرچ
گزارش هاى وى در طول مسير مى توان به اطلاعات اندكى درباره نويسنده دست يافت، به نظر مى رسد كه 
ــت و با خاندان قاجار نسبتى سببى داشته است؛ به همين دليل در بين  ــنده داماد عميد الملك بوده اس نويس

مسير برخى از كارگزاران حكومتى از وى استقبال نموده يا او را بدرقه مى كنند.
ــخص مى شود كه وى از خاندان علما بوده است و پدر وى، از عالمان سرشناسى بوده،  از طرف ديگر مش
به طورى كه در نجف برخى از اشخاص تعليقه هاى او را نزد نويسنده آورده اند؛ علاوه براين، نويسنده سفرنامه 
در مدت اقامتش در كربلا و نجف در مجالس موعظه برخى بزرگان همانند آخوند ملا حسين فاضل اردكانى 
ــترى حضور پيدا نموده و برخى از علما نيز به ديدن او مى آيند. گذشته از اينكه در سامرا،  ــيخ جعفر شوش و ش
ــام جمعيت، مجال صحبت با  ــيرازى رفته و به دليل ازده ــم ربيع الاول به ملاقات ميرزاى ش در روز هفده

ميرزا را پيدا نمى كند. 
ــنده خودش را انسانى بسيار متعبد و ديندار معرفى مى كند كه بيشتر اوقاتش را در  ــفر، نويس در گزارش س
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سفرنامه عتبات/ سيدخليل طاوسي

عتبات به زيارت مى گذرانده و سعى بسيار داشته است كه تمام مكان هاى زيارتى را از نزديك زيارت نمايد؛ 
از جمله وى مى نويسد: «در راه حركت به سوى كربلا در مسيب با آنكه تمامى همراهانش از رفتن به زيارت 
ــلم به دليل بعضى از خطرات خوددارى مى كنند، اما وى با وجود عرب هاى دزد در منطقه كه به  طفلان مس

آنها نيز برخورد مى كند به زيارت اين مكان نائل مى شود و از اين بابت نيز بسيار خرسند است.

سفرنامه عتبات و ويژگى هاى آن 
ــيارى از وقايع روزانه اقامت نويسنده در عراق ملال آور، تكرارى و خسته كننده  ــت بس اگر چه ممكن اس
باشد، اما سفرنامه از چند منظر حاوى اطلاعات فوق العاده و ارزشمند تاريخى و جامع شناسى است كه قابل 

بررسى است. 
ــپارى جنازه به كربلا اطلاعات  ــت و براى خاك س ــفر حامل جنازه پدرش بوده اس ــنده در طول س 1. نويس
ــار خواننده قرار مى دهد، و اين آگاهى را به ما مى دهد كه حمل جنازه در دوره قاجار با چه  ــدى را در اختي مفي
ــت. به عنوان مثال وى مى نويسد: جنازه ها را در خاك عثمانى از كاروان جدا كرده  ــكلاتى روبرو بوده اس مش
ــهر مى شدند و  ــراى ديگرى مى بردند يا آنكه هنگام عبور از بغداد، مانع ورود جنازه ها به اين ش و به كاروانس
همچنين وى در زمان دفن جنازه پدرش در رواق حبيب بن مظاهر اطلاعاتى از چگونگى دفن، مقدار پولى 

كه براى دفن جنازه گرفته مى شود و نيز آداب و رسومى كه براى دفن انجام مى شود، اشاره مى كند. 
ــته و توصيفات دقيقى از مكان هاى  ــفرنامه توجه دقيقى به آثار و ابنيه موجود در بين راه داش ــنده س 2. نويس
ــيرين و... ارائه مى دهد؛ علاوه بر اين نويسنده در  ــتون، قصر ش ــتان، بيس تاريخى ميان راه از جمله طاق بس
ــف پرداخته، خصوصيات و چگونگى معمارى آنها را  ــات به معمارى صحن و حرم كاظمين، كربلا و نج عتب

بيان مى كند. 
ــيار ساده و بى تكلف بوده و از معدود سفرنامه هاى عصر ناصرى است كه نگارنده آن هيچ  3. نثر گزارش بس

مقام و منصب دولتى نداشته است. 
4. توجه به برخى از ارقام، اوزان و مقادير، قيمت اجناس و همچنين نوع غداهايى كه در سفر تناول مى شده 
ــنده همچنان كه در ابتداى آن آورده، به تمام اين  ــت كه نويس ــفرنامه اس ــت از جمله خصوصيات اين س اس

مسائل اشاره نموده است. 

مشخصات نسخه 
نسخه منحصر به فرد اين سفرنامه همراه چند رساله ديگر، ميان نسخه هاى خطى مرحوم مير جلاالدين 
ــاله هاى ديگر اين  ــت. رس ــده اس ــلامى منتقل ش محدث ارموى بوده كه به كتابخانه مركز احياء ميراث اس
مجموعه هم، غالباً سفرنامه است از آن جمله: رساله تير اجل در صدمات راه جبل و همچنين سفرنامه مكه 

است. 
ــخه در حال حاضر به شماره 2283 در كتابخانه مركز احياء نگه دارى شده و سفرنامه حاضر ميان  اين نس
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ــت، ساير رساله هاى اين مجموعه كه شايد از همين مؤلف باشد و  ــخه قرار گرفته اس صفحات 76-1 آن نس
نامى از آنها برده نشده، عبارتند از: سفرنامه مكه معظمه برگ هاى 194-77، كتاب الرحله برگ هاى 225-

194، احكام شانه ديدن برگ هاى 229-226، كف بينى برگ هاى 237-229، تير اجل در صدمات راه جبل 
ــت نسخه شناسى اين  ــت؛ همچنين در يادداش برگ هاى 250-237، تعبير خواب برگ هاى 256- 251 اس

مجموعه چنين آمده است كه رساله اول، دوم، سوم و ششم به خط مؤلف است. 1
ــت كه از اين مجموعه، سفرنامه مكه معظمه توسط حجة الاسلام دكتر رسول جعفريان  لازم به ذكر اس

در سال 1384 توسط انتشارات دليل ما تصحيح و چاپ شده است.
 آغاز نسخه: منازل عتبات عاليات و سرگذشت مخلص در اين سفر در سال ئيلان ئيل 1298

پايان نسخه: روز بيست و ششم ربيع الثانى وارد خراب آباد طهران شديم.
ــم؛ جلد نسخه: تيماج سبز؛ تعداد صفحات  ــتعليق؛ كاتب: ناشناس؛ ابعاد نسخه: 18 × 11 س نوع خط: نس

مجموعه: 256 برگ و تعداد صفحات سفرنامه: 76 برگ 

خصوصيات نوشتارى در تصحيح نسخه 
ــت در اصل كتاب و مقصود  ــت كه با حفظ امان ــگام بازخوانى متن، اهتمام مصحح بر ويرايش اثر اس هن
ــى در آن دوره است؛ و لذا براى آنكه نثرى پالايش  ــنده و سبك لغات و اصطلاحات رايج خاطره نويس نويس
ــه ارائه گردد، ضرورت تغيير در پاراگراف ها و رعايت آئين هاى نگارش خصوصا نقطه، ويرگول و گيومه،  يافت

امرى بديهى به نظر مى رسيد و لذا در بازخوانى اثر، موارد زير مورد توجه قرار گرفت: 
ــته جداى از فعل نوشته شده است؛ مانند: «به  ــين فعل ) پيوس ــفرنامه تركيب ب ( جزء پيش 1- در اين س

بينيم» به جاى «ببينيم» كه اين افعال با رسم الخط امروزى نوشته شده اند. 
2- برخى از واژگان به ة عربى منتهى مى گرددكه در تصحيح، شكل فارسى آن مورد استفاده قرار گرفته 

است؛ مثل: جهة�جهت؛ صورة � صورت ؛  حجة� حجت 
3- حذف واو از برخى از كلمات مثل: 

دوعا �دعا ؛   دورست�درست 
ــت كه در  4- در اغلب موارد دو واژه، ازين و يا درين، به صورت تركيب «از اين» يا «در اين» آمده اس

تصحيح از شكل امروزى آن استفاده شده است.
5- در تصحيح با مراجعه به لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين، برخى از كلمات و نيز مكان ها و اشخاص 

در زير نويس توضيح داده شده است. 
ــلمين دكتر رسول جعفريان،  ــلام و المس ــتاد گرامى جناب حجة الاس در پايان وظيفه خود مى دانم از اس

1. بنگريد: حسينى اشكورى، سيد احمد، فهرست نسخه هاى خطى مركز احياء ميراث اسلامى، ج6، قم، 1425، ص 
294-297
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حجة الاسلام و المسلمين سيد احمد حسينى اشكورى و فرزند ارجمندشان سيد محمد رضا اشكورى كه به 
سهولت تصوير اين نسخه را در اختيار بنده گذاشتند و در چاپ اين اثر، حقير را يارى نموده اند، تشكر نمايم. 

بسم االله الرحمن الرحيم
منازل عتبات عاليات و سرگذشت مخلص در اين سفر در سال ئيلان ئيل 1298 

شنبه 5 ذي الحجه ، منزل چهار مزرعه 
ــد دينار، كاه مني يكصد و پنجاه  ــاد1 مي نامند. نان مني هزار دينار، جو مني چهارص ــن منزل را فتح آب اي
دينار، دو فرسنگ به طهران داريم، در اين منزل سيد محسن نزدبنه ماها در حضرت عبدالعظيم بود. خودمان 
بى فرش ميان دو نهر و بيدستان بوديم. خيلي سرما بود، سرما خورديم.كاغذي نوشته شد به جهت طهران. 

صبح مكاري آمد و روانه زيون شديم. 
يكشنبه 6 ، منزل دوم زيون 

اين ده مال انيس الدوله است. نان مني هزار دينار، جو مني سيصد دينار، كاه مني صد دينار، شش فرسنگ 
است تا چهار مزرعه راه كوه و كمر دارد. صاحبخانه آفتابه ميرزا حسين را برد گرو، به جهت كرايه خانه آخر 
ــه خرج آن زن نرفت و به جز  ــين معرفي خود را نمود، ب ــزار گرفت و آفتابه را داد هر چه ميرزا حس ــار ه چه

حرف هاي بي مغز چيزي نگفت. 
دوشنبه 7 ، منزل سيم حوض سلطان2 

ــت فرسنگ است، كوه و كمر  ــت دينار، هش نان مني هزار دينار، جو مني چهار صد دينار، كاه مني دويس
دارد. ملك الموت در ره بين راه است. گوشت در اين منازل نيست[2] 

سه شنبه  ، منزل چهارم قم است 
ــت. در اين  ــنگ اس ــيصد دينار، كاه مني صد دينار و ده فرس نان مني چهارصد و پنجاه دينار، جو مني س
ــماعيل گفت:  ــد. عرفه و عيد قربان را در آنجا بوديم، ابراهيم به تحريك كربلائي اس ــه روز لنگ ش منزل س
من ماديانم را نمي دهم قبل منقل3، به هزار مرافعه قرار شد كه خودش سوار شد و عطا سوار نشود، حضرات 
ــر من گذاشتند. من رفتم يك جعبه توتون سيگار با كاغذ سيگار  گفتند: ما قبل منقل لازم نداريم، منت برس
ــند، بار زدند به  ــان ديدند كه منت به خرج نمي رود و لابدا فكرقبل منقل باش و قوطي خريدم. چون خودش

ــتان تهران كه در3  هزارگزى جنوب باخترى شهررى قرار دارد و جلگه اى  ــتان غار بخش رى شهرس 1. دهى از دهس
معتدل و داراى164تن سكنه است. آب آنجا از قنات تأمين مى شود. محصول عمده اش صيفى، سبزى، چغندرقند، و 

شغل اهالى زراعت است . كنار راه شوسة تهران به قم واقع شده است. 
ــلطان درياچه اي است كه در دشت پست ميان قم و جنوب بلندي هاي علي آباد در 40 كيلومتري شرق  2. حوض س
ــده و تبديل به نمكزار  ــك ش ــد برروي رودهاي اطراف خش ــتن س جاده قم، تهران قرار دارد. اين درياچه پس از بس

شده است. 
3. لوازم، اثاثيه، افزار و آلات، گويا اصلاً قسمتى از لوازم و اثاثيه و زين و برگ الاغ است. 
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همان ماديان و ابراهيم سوار شد. اول مي گفتند ما قبل منقل را روى بار مي گذاريم.آب قم قدري شور است، 
گوشت منى دو هزار و راه كوه و كمر هم دارد. 
جمعه يازدهم ، منزل پنجم ساليون1 است 

نان مني پانصد دينار، جو مني سيصد دينار، كاه مني يكصد و هشتاد و پنج دينار است. دار قم تا آنجا پنج 
فرسنگ است، رعيت جوقين عميدالملك را ديدم گدايي مي كرد به زيارت مشهد مي خواست برود، دزد او را 
ــه طهران آمده بود، عميدالملك امامزاده داود رفته بود. مطلب خودش را عرض كرده بود  ــت كرده بود، ب لخ
به اندرون و خرجي خواسته بود. شاهزاده خانم هزار دينار به مشاراليه داده بود كه به ولايت برود، خرجيش 
تمام شده بود هزار دينار به مشاراليه دادم، بعد از اينكه گفتند حضرات[3]كه اين شفعش به شما مي رسد، راه 

كوه و كمر دارد و آبش شور است، گوشت ندارد.
شنبه 12 ، منزل ششم جهرود2 است 

ــت و پنجاه دينار، كاه مني هفتاد و پنج دينار،  ــت، نان مني پانصد دينار، جو مني دويس ــنگ اس پنج فرس
ــت و تا آشتيان دو فرسنگ است. اين راه  ــنگ اس هيزم مني صد دينار، انگور خوبي دارد تا تفرش چهار فرس

كوه و كمر دارد. 
يكشنبه 13 ، منزل هفتم سياووشان3 

ــت، نان مني پانصد دينار، جو مني دويست و پنجاه دينار، كاه مني صد دينار،  ــنگ اس اين منزل پنج فرس
ــت و يكي آب رودخانه آن عيبي  ــور اس ــت. دو آب دارد يكي مال چاه ش هيزم مني يكصد و پنجاه دينار اس
ــتيان يك فرسنگ است. كربلائي اسماعيل از بين راه به كنگران  ــه فرسنگ است و تا آش ندارد تا تفرش س

رفت راه كوه و كمر است. 
دو شنبه 14، منزل هشتم ساروق4 

ــت، نان مني پانصد دينار، جو مني دويست دينار، كاه مني هفتاد و  ــت و راه هموار اس ــنگ اس  هفت فرس
ــه كم است. هيزم مني يكصد و پنجاه دينار است. از  ــت و كيله با من تبريز دوسرتاس پنج دينار، جو كيله اس
كنگران كربلايي اسماعيل آمد، سر راه و آقا سيد عابد و فرج اله آمدند به همراهي كربلائي اسماعيل و قدري 
ــت و از طهران  ــايرين باقي اس ــد، ولي از س نان و آجيل به جهت ما آوردند. به فرج اله حق آجيل آن داده ش

ــلطان آباد، ميان دو راهه دليجان و عنايت بيگ، در 177200 گزى طهران  ــاليان، نام محلى كنار راه قم به س 1. وياس
قرار گرفته است .

ــودرز) آن را بنا كرد و آن را (ويرود) نام نهاد. بعد از مدتي آن را  ــهر قم كهبيب بن جودرز (گ ــي از قصبات ش 2. يك
«كه رود» و سپس جهروديا جيرود ناميدند.

3. سيوشان، سياه وشان يا سياوشان،روستائي ازدهستان آشتيان بخش طرخوران اراك.
ــتان اراك . واقع در 18 هزارگزى جنوب باخترى  ــتان فراهان پائين بخش فرمهين شهرس ــت از دهس 4. قصبه اى اس
فرمهين، سر راه اراك به بزچلو. اين ده يكى از قراء قديمى ايران بوده، آثار و اماكن قديمه بسيار دارد؛ ز جمله بناى 

امامزاده 72 تن كه داراى 3 گنبد است كه در يك زمان ساخته شده و تاريخ بناى آنها سال587 هـ . است
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داده شد، آب آن شيرين است. 
سه شنبه پانزدهم ، منزل نهم ديز آباد1 است[4] 

تا خود ديزآباد پنج فرسنگ است،  ولي تا پي ديز آباد يك كاروانسرا است و زمان رفتن زوار آنجا مي رفتند 
شش فرسنگ است. در خود ديزآباد جو هفت من به وزن كيله هزار دينار است و بعضي جاها هم هشت من 
مي دهند. كاه مني پنجاه دينار است، هيزم مني صد دينار نان مني چهار صد دينار و گوشت پيدا نمي گردد و 
ــيرين و خوب است، ولي دشت ديزآباد خيلي جاي باصفا است؛ به جهت  ــت و آب رودها ش راه كوه و كمر اس

ايام تابستان و بهار ولي زمستان خوب نيست. 
چهارشنبه 16، منزل دهم ننج2 است 

ــت. نان مني چهارصد و هفتاد  ــت، از خود ديزآباد الي نننج و راه هم كوه و كمر اس ــنگ اس و هفت فرس
ــت. آب آن خوب  ــت دينار،كاه مني هفتاد و پنج دينار و هيزم مني صد دينار اس و پنج دينار، جو مني دويس
است، ولي آب ده از چاه است و آب جاري بيرون ده دارد و در اين منزل شيره سفيد خوب در زمستان كه با 
كشمش سبز به هم مي رسد. ابراهيم كه ماديانش را قبل منقل زده بود، گفت من قبل منقل نمي زنم. ميرزا 
ــبى از مكاري تا كربلا به سه تومان كرايه كرد و قبل منقل زد و او را جواب گفت: اينها  ــد اس مهدي لابد ش

را به تحريك كربلائي اسماعيل مي كرد. 
پنج شنبه 17 ، منزل يازدهم حميد آباد3 است

ــنگ است يك  ــت، هفت فرس ــوج بود،به ملاحظه اينكه مال مكاري بي پا بود منزل را شكس منزل پرس
فرسنگ تا جو كار و يكي تا حسين آباد و دو فرسنگ تا حميد آباد و سه فرسنگ تا پرسوج است و راه بعضي 
ــوج بروى ما  ــيرين خوب دارد، من به علي اكبر مكاري گفتم كه بايد حكما پرس ــت و آب ش كوه و كمر اس
منزل نمي كنيم مكاري قبول نمي كرد، آقا سيد رضا حمايت او را كرد. هر چه مي خواست به من گفت، ميرزا 
مهدي بدش آمد.[5] و آقا سيد رضا دعوا كرد، آقا سيد رضا هر چه مي خواست به او هم گفت، بعد قهر كرد 
ــين با ميرزا جهانبخش و ميرزا مهدي به هزار مرافعه آوردش، ولي من قهر  ــام ميرزا حس ناهار4 نخورد و تا ش
ــد و اسب را ول كرد در بيابان. وقتي كه به منزل آمديم، اسب سينه گير  ــب پياده ش بودم و در بين راه از اس

ــتان شراء پائين بخش وفس شهرستان اراك. در30  هزارگزى جنوب باخترى كميجان كنار  ــت جزء دهس 1. دهى اس
ــت. روى رودخانه توه چاى آثارپل  ــكنه. آب آن از رودخانه و راه اتومبيل رو اس جادة ملاير به خنداب با 968 تن س
آجرى كه از بناهاى شاه خدابنده است وجود دارد .زيارتگاهى در جنوب آبادى موسوم به امام زاده ابوالحسن و اميد 

خاتون كه مى گويند پسر و دختر امام چهارم هستند وجود دارد. 
ــتان ملاير كه 1455 تن سكنه دارد. آبش از قنات، محصولش  ــت از دهستان آورزمان شهرس 2. اصل: نهنج، دهى اس

غلات و انگور، شغل اهالى زراعت و قالى بافى است.
ــتان تويسركان. ناحيه اى است كوهستانى و سردسير و داراى  ــت از دهستان قلقل رود شهرس 3. حميل آباد، دهى اس
ــت. اهالى به كشاورزى و  ــروب مى شود. محصولاتش غلات ديمى و لبنيات اس ــت. از قنات مش ــكنه اس 864 تن س

گله دارى گذران مى كنند. راه آن مالرو است. اتومبيل نيز مى توان برد. قلعة خرابة قديمى به نام قلعة تركمن دارد. 
4. اصل: نهار، در همه موارد
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ــود. كاه مني پنجاه دينار هيزم مني  ــد. نان مني چهارصد دينار، جو مني يكصد و پنجاه دينار كمتر مي ش ش
صد دينار است. 

ــگل بود. نمي دانم به نظر ما همچنين بود يا واقعاً  يك دختري مال خان زاده آن ده مي بود، خيلي خوش
خوب بود.

جمعه 18 ، منزل دوازدهم پرسوج بود 
سه فرسنگ بود و راه كوه و كمر بود. چون آقا سيدرضا اسبش سينه گير شده بود، دو فرسنگ پياده آمد، 
ولي باز جزئي نگراني را داشت. بعد به هزار زور سوار شد. اسب خيلي مي شليد و آقا سيد رضا اگرچه مي گفت 
ــام و ناهار نمي آمد. نان مني چهارصد دينار جو مني يكصد و هفتاد دينار كاه مني پنجاه  ــر ش صلحم، ولي س
دينار، بيست و پنج من هزار دينار، هيزم مني صد دينار، كشمش سبز مني هفتصد و پنجاه دينار، كشمش و 

شيره بهتر از نهنج مي شود خريد و بهتر است. 
شنبه 19، منزل سيزدهم كنگاور بود 

ــت و راه جزئي كوه و كمر است و باز آقا سيد رضا سر ناهار حاضر نشد و اسب او لنگ  ــنگ اس چهار فرس
ــت من هزار  ــد. جو هفت من هزار دينار، كاه هش ــوار ش ــياه آورده بود. امروز ماديان ابراهيم را س بود؛ آب س
دينار، هيزم مني صد دينار، نان مني دويست دينار [6]، گوشت چهاريكي چهار صد دينار، آقا صادق و حاجي 
عابدين به ديدن ما آمدند. خان حاكم يك فرسنگي به ديدن رفته بود با وزيرش آقا محمود و در همسايگي 
كاروانسراي ما عروسي داشتند، پسري را ديدم سوار اسب شده بود. دعاهاي زياد آويخته بود و دو كفش در 
دست گرفته بود، بالا و پائين مي آورد و سوار اسب بود و شكارچي جلوي آن مي زد. مي گفتند اسم اين پسره 
ــود، ولي پسر پاشاخان را ديدم ابوالفتح نام با چند نفر  ــت، تا خلعت ندهد داماد، آن پياده نمي ش بالا بيانداز اس
ــكايت داشتند. از قرارمعلوم تعدي به آنان خيلي مي كنند. از  ــت آقا محمود خيلي ش خان زاده هاي ديگر از دس

صاري اسلان راضي بودند و مي گفتند او خير ندارد. 
يكشنبه 20، منزل چهاردهم صحنه1 است 

چهار فرسنگ است و گردنه بيد سرخ ميان راه است در زمستان خيلي است عبور آن گردنه و دزدصحنه 
مشهور است. بايد خيلي توجه شود آقا سيدرضا صلح كرد، ولي اسبش شل شده بود. هرچه توجه مي كرد مفيد 
نمي شد. نان مني دويست دينار، جو مني دويست دينار،كاه مني هفتاد و پنج دينار، هيزم مني صد دينار است. 
چيز تفحه ندارد به جز دزد خوب پدر سوخته. هندوانه خوب دارد كه از بيستون مي آورند قريب به ده دخمه 

است كه تماشا دارد مي گويند قبر خسرو است. 
دوشنبه 21، [منزل ] پانزدهم [7] بيستون2 است 

چهار فرسنگ است آب رودخانه زياد است قدرى كوه هم دارد نان منى دويست و پنجاه دينار، جو هشت 

1. در اصل: سغنه 
2. بيستون، دهى از دهستان چمچال بخش صحنه شهرستان كرمانشاه است. 
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من هزار دينار، كاه منى هفتاد و پنج دينار است، هيزم منى صد دينار است. 
ــيده كه در سر تخت نشسته و  ــرو را هم كش ــيده و خس ــتون فرهاد دوازده صورت درويش را كش در بيس
ــت به عقد نامه شيرين، ولى خوانديم شاه  ــراى بيستون را كنده اند و مشهور اس ــنگ وقف نامه كاروانس از س
ــاجى خيلى بد دارد و در اينجا شنيدم كه راه پاتاق1 تا  ــرا را وقف نموده بود. نان س ــليمان صفوى كاروانس س

خانقين به هم خورده و اين چلبى ياغى شده اند و 22 زوار را كشته اند. خيلى اوقاتمان تلخ شد. 
سه شنبه 22 ، منزل شانزدهم كرمانشاهان 

شش فرسنگ است. راه صاف است، ولى گاه گاهى دزد هم دارد در كرمانشاهان نان منى دويست دينار، 
جو منى يكصد و پنجاه دينار، كاه بارى دويست من، باشد به هزار دينار، ميرزا سيد على هفتاد و پنج من جو 
به جهت ماه ها آورده بود و خودش هم به ديدن ما آمد و شب هم ما را مهمان كرد و عصر رفتم آنجا كاغذ 
طهران را آوردند، خواندم و دو كلمه مختصر به طهران نوشتم. شام آنجا دو دودى چلو و دو دودى پلو داشت 
و دو رنگ خورش و بعضى چيزهاى ديگر و گفت تا على مردان خان برادر ملك نياز خان نرود و راه را امن 
نكند نمى گذارم شما برويد. ما را [8] نگاهداشت در راه به رقاصى رسيدم كنگاورى به كرمانشاه مى آمد گفتم 
چرا از كنگاور بيرون آمديد؟ گفت به جهت آنكه پسر صارى اصلان مى خواست مرا پيشخدمت بكند و بكند 

به همراهى پدرم فرار كرديم و به كرمانشاه مى رويم تا ببينيم خدا چه مى خواهد. 
روز دويم چهارشنبه 23 

ــن  صبح حمام رفتيم، بعد در بازار گردش كرديم آمديم.هندوانه خورديم ميرزا مهدى گفت كه ميرزا حس
در كاغذى نوشته كه چرا ميرزا داداشى مرا در كاغذجاتشان خان ننوشته به آن جهت من به او كاغذ ننوشتم. 
گفتم خيلى خوب كرد. ناهار هم كدو داشتيم جاى همگى خالى بود با آبگوشت عباى نمد و سه زوج جوراب 
ــيزده ورق كاغذ نازك به جهت طهران قريب به ظهر  ــتكش با يك كلاه گوشى خريدم با س و دو جفت دس
ــتوفى به ديدن من آمد. خبر تلگرافى رسيد كه در ميان راه قزل رباط2 هفت دسته زوار را  ــن مس ميرزا محس
لخت نموده اند و چند نفر هم كشته شده اند. ميرزا سيد على فرستاد كه تا راه امن نشود، نخواهم گذاشت شما 
ــت. آقا سيد تقى هم در رختخواب افتاد و تب كرد و ناخوش شد. خدا رحم كند  ــويش اس برويد؛ دلمان در تش

با آب بد كرمانشاهان و اين حالت عبدالبطنى آدم ها و شب هم كشمش پلو داشتيم. 
پنج شنبه 24 صبح 

ناهار خورده، سوار شديم رفتيم عماديه. باغ بسيار خوبى دارد، بزرگ و عمارت بيرونى و اندرونى سه طبقه 
ــو بود و پيغمبر  بود. بيرونى عمارتش دور بود. يك طرف نگاه [9] به باغ مى كرد و يك رو به رودخانه قراس
زمانى كه نامه به خسرو پرويز نوشته بود، نامه او را پاره كرده بود و در اين آب انداخت و از آن محل به پائين 

1. نام محلى و گردنه اى بر كنار راه كرمانشاه و قصر شيرين ميان سرحد ديزه و سرپل ذهاب در 704000 گزى طهران 
كه از نقاط مهم نظامى غرب محسوب است و سابقاً عقبة حُلوان ناميده مى شد.

2. اين قريه در محل جلولاى قديم واقع است.
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آب سياه شده و به بالا سفيد است و اندرونى آن هم چهار دست است، اندرونى كه مختص خود عمادالدوله 
بود، مثل عمارت قصر قجر است. حمامى دارد تمامش سنگ مرمر است. خيلى خوب حمامى بود از عماديه 
ــت مال عمادالدوله، خيابان است درخت كاشته اند از شهر تا عماديه يك  ــتان كه آن هم ده اس يا طاق بوس

فرسنگ است و از عماديه تا طاق بوستان هم يك فرسنگ كمتر است.
ــتان رفتيم عمارتى عمادالدوله ساخته. كلاه فرنگى خوبى ساخته و عمل فرهاد است. دو ايوان   طاق بوس
ــنگ بيرون آورده اند كه پائينش را در روى  ــفنديار را از س ــيده صورت اس از كوه بيرون آورده به ايوان نرس
جاماسب حكيم بود، صورت لهراسب را هم از سنگ بيرون آورده اند با صورت زرتشت پيغمبر آتش پرست ها 
ــديم، از آن صورت ها به ايوانى مى رسى كه در سه زرع است و صورت دو پادشاه كه به  ــت. بعد كه رد ش اس
مهمانى خسرو آمدند از سنگ بيرون آورده اند ديگر چيزى ندارد، از آن ايوان كه رد شديم، به ايوان ديگرى 
ــر او صورت رستم را بيرون آورده اند  ــش زرع در دوازده زرع ارتفاع است. رو به قبله زير س ــيم كه ش مى رس
ــت. ديگران يعنى يك پايه  ــت دارد، ولى [10] نصف نيزه شكسته اس ــب و تمام زره نيزه بر دس ــوار بر اس س
ــتم هم شكسته و در بالاى سر رستم هم خسرو  ــت رستم هم شكسته و پاى رس ــته و يك دس رخش شكس
ــيده اند و به دست راست شاپور را كشيده بودند و در پائين  ــت راست آن شيرين را كش را بيرون آورده اند دس
ــنگ بيرون آورده اند و رو به مشرق زير سر  ــيده اند؛ يعنى از س ــر او رو به مغرب حيوانات به بيابانى را كش س
ــود. اين حيوانات كوچك است، ولى  او صورت حيوانات دريائى را بيرون آورده اند، تخميناً هزار صورت مى ش
ــر او رو به مشرق صورت محمد على ميرزا را  ــت و در بالاى س ــتم و صورت بالاى آن بزرگ اس صورت رس
ــمت الدوله و يك نفر خواجه محمد على ميرزا را  ــرون آورده اند با صورت بچگى عمادالدوله و صورت حش بي
بيرون آورده اند و جلوى آنها هم يعنى جلوى ايوان ها هم درياچه بسيار بزرگى است و مقابل ايوان ها هم يك 
ــتون عمادالدوله آورده خيلى جاى باصفايى است جاى  ــمه گذاشته اند بادوكلدان،كه مى گفتند از بى س مجس
همگى خالى بود بايد از آب قراسو رد شد اگر زمستان باشد، مى شود به آب زد، والاّ نمى شود. بعد از مراجعت 

شنيدم كه تلگرافى از طهران آمده كه زوار را برگردانيد مرخص نيستند بروند به عتبات. 
جمعه 25 

صبح را رفتم به ديدن ميراز محسن مستوفى و در باب رفتن و مرخصى گرفتن كه برويم خيلى جواب و 
سؤال كرديم آخر به جايى نرسيد. خيلى از اين بابت اوقاتمان تلخ بود و به گريه و زارى تا شام مشغول بوديم 
[11] و ميرزا محسن هم يك بره به من تعارف كرد و تا شام هم در خانه بوديم متفكر و شام هم چلو كرده، 
داشتيم با خورش كه در يك بشقاب باقالا پلو هم خانم باجى به جهت ما داد آن هم بود جاى همگى خالى 

بود. آب كرمانشاهان خيلى بد است، زود آدم را ناخوش مى كند. سيد تقى بسيار بد ناخوش بود. 
روز سيم شنبه 26

ــتند كله آن را با  ــن را كش صبح باران مى آمد. آن روز را از خانه بيرون نرفتم و حكم دادم بره ميرزا محس
كرده، آش ماش پختند. ناهار صرف شد. كله بره هم خيلى خوشمزه شده بود. جاى همگى و حاجى حسين 
ــد. حشمت الدوله وقت غروب فرستاد احوال پرسى  ــده، چاى صرف ش خالى بود. بعد قدرى خوابيدم. بيدار ش
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ــتيم با چلو كرده. زوار شب آمدند نزد من كه تكليف چيست؟ گفتم  ــام هم خورش قورمه سبزى داش من. ش
فردا اجماعاً جمع شويد ميدان توپخانه و تلگراف به شاه بزنيد، بلكه مرخص شويد، قرار بر اين شد، رفتند.

يكشنبه 
ــح باران مى آمد، با زوار رفتم ميدان توپخانه قريب به هزار نفر بودند تلگراف به طهران نمودند،  ــام صب تم

قرار شد فردا جواب بگويند، مراجعت نموديم.
ــيار خوب صرف شد. كره اى خريدم به هشت تومان سوار شده،  ــت بره داشتيم با ماست بس  ناهار آبگوش
ــبت به عماديه مثل خانه ماست نسبت به خانه  ــا، بد باغى نبود اگر اينها نس رفتم به باغ ظهيرالملك به تماش
ــد. [12] چاپارخانه فرستادم كاغذ از ما نداشتند، خيلى  ــاه. بعد مراجعت نموديم نماز خوانده، چاى صرف ش ش
ــن كه چاره چيست؟ گفت، اگر از راه پشت  ــتاديم نزد ميرزا محس ــد. بعد فرس اوقاتمان از آن بابت هم تلخ ش
ــما برويد شب فرستادم كه حكم آن را بگيريد بدهند، قرار فردا شد  كوه بخواهيد برويد من حكم مى گيرم ش
كه بدهند. شب چلو داشتيم با خورش قيمه و گوشت بره داشتيم. جاى همگى خالى بود نه در اوقات تلخى 

قدغن
دوشنبه 28 

ــام جاى نرفتيم. سه مرتبه فرستادم نزد ميرزا محسن به جهت راه پشت كوه غروب  صبح باران آمد، تا ش
ــوخته بعد از گرفتن حكم بد  ــت كوهى نوشته بودند. مكارى پدرس ــين قلى خان پش حكم را آوردند، به حس
ــن گفته بود بلد را فردا به همراهى خودم مى آورم. ناهار  لعابى1 مى كرد به جهت رفتن اين راه و ميرزا محس
ــده بود. اينكه سردى صرف مى شد به ملاحظه آب  ــت داشتيم بى گوشت، ولى خيلى آش خوبى ش آش ماس
پدر سوخته كرمانشاهان است كه گرم است اگر كسى پرهيز ننمايد، ناخوش مى شود شام هم خورش هويج 

داشتيم با چلو. 
ــد االله بيگ،آدم صارى اصلان، كه زوار است مذكور داشت كه روزنامه به جهت  ــيد رضا از قول اس آقا س
ــته بودند كه فلانى نقاره چى2 و رقاص در آنجا در كاروانسرا آورده بود و  ــر صارى اصلان در كنگاور نوش پس
ــغول شرب بودند، اين قدر شهر بى نظمى است كه عروسى مى شود نمى فهمد حاكم، و مردم عزادار را و  مش
ــده اند، متهم مى نمايد و مثل  ــب را كه هيچ وقت مرتكب اين نوع حركات [13] اراذل3 عمر تاكنون نش نجي
خودشان فرض مى كنند كه پسره، رقاص شهر به شهر از دست آنها فرار مى كند حيف از صارى اصلان است 
كه اين پسر اوست، عوض پذيرائى كه مردم غريبه مى كردند كه او نكرد و مثل زن ها در خانه اش نشست و 
ــتند مى زنند،  ــبت به مردم كه جاى پدر او هس گفت بگوئيد به گردش رفته اين نوع حرف هاى مزخرف را نس

اينها همه از بى تربيتى و وحشى گرى است همه كس ما را مى شناسد. 

1. سوءسلوك . بدرفتارى . بدمعاملگى . رفتارى خشن . رفتارى كه قصد و نيت نيكو در آن نباشد.
2. نقاره زن . نقارچى . نوازندة نقاره

3. اصل: اراضل
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روز سه شنبه 29 سلخ ندارد
از سر شب الى مغرب باران بسيار شديدى مى آمد كه نمى شد حركت كرد. كاغذ به جهت طهران نوشتم 

و به كربلايى اسماعيل دادم چاپار1 خانه داد.
ــد هرچه زوار مى كنند، ما هم بنمائيم. جواب تلگراف  ــت كوه را نكرد. قرار ش مكارى قبول رفتن راه پش
ــبانه روز است كه باران مى بارد. ناهار اشكنه داشتيم  ــى، سه ش زوار هنوز نيامده، باران امان نمى دهد به كس
ــام آبگوشت به داريم، قدرى بعد از ناهار خوابيدم، بيدار شده نماز خواندم، چاى صرف شد تا  ــد و ش صرف ش
ــام جايى نرفتم، حضرات هيچ كدام ميل به رفتن ما ندارند. ميرزا حسين قهر است و ميرزا جهانبخش مثل  ش
ــت  ــته اند اگر عالم را آب ببرد، آنها را خواب مى برد. خانم باجى دو روز اس زن ريش دار در كنج بالاخانه نشس
ــيد رضا هم دو روز است گلويش درد مى كند. امروز  ــيد على رفته و باران نمى گذارد بيايد. آقا س خانه ميرزا س

تب هم كرده است؛ خدا رحم كند برما. [14]
روز چهارشنبه غره محرم 

باران مى آمد تا دو ساعت، بعد آفتاب شد. خبر تلگراف رسيد كه زوار مرخص هستند؛ يعنى جواب تلگراف 
ــتورالعمل داده بودم بسيار مشعوف شديم، ولى باور نمى كرديم چاوش آمد و گفت قبول  زوار آمد كه من دس
ــيد رضا درست كرده خورديم خيلى خوب شده بود جاى همگى خالى بود. بعد از  ــد. ناهار را آش انار آقا س ش
ــود، به ديدن ميرزا سيد على برويم.  ــماور خواستيم كه چاى زود صرف ش ــد و س صرف ناهار،نماز خوانده ش
ــيد على رفتيم در بين راه به خيال افتاديم كه هر چه پول  ــد در كمال دماغ، بعد به ميرزا س چاى صرف ش
داريم به توسط ميرزا سيد على به وكيل الدوله بدهيم كه به وصول به بغداد به عين پول ما را بدهند. رفتيم 
تا خانه ميرزا سيد على نبود، خانه ميرزا آقا بود، فرستاديم آمد، كاغذى به وكيل الدوله نوشت. مطلب قبل را 
ــه كرديم هر چه داشتيم، كه صبح بدهم به ميرزا سيد  ــيار در كيس قبول كرد، آمديم به خانه. بعد از خيال بس
ــتيم صرف شد. خوابيدم صبح  ــام چلو خورش به داش ــه بدهد كه در بغداد به ما بدهند ش على كه به چاپار ش

برخاستيم 2دست به بار نموديم 
روز پنج شنبه دويم ، ماهيدشت 

بعد از بار كردن، اسبى آوردند سيزده تومان سر دادم و با اسب عربى عوض نمودم، اسب عربى از پا بيرون 
ــت،  ــيد رضا بردند در خانه وكيل الدوله كه روضه خوانى داش ــه پول را ميرزا مهدى و آقا س [15] آمده. كيس
ــط چاپار روانه بغداد نمايد، مراجعت  ــنبه به توس ــاراليه دادند كه روز ش ــيد على آنجا رفته بود به مش ميرزا س
ــب نو[ى] مرا عبدالحميد برده بود نعل نمايد، معطل بوديم. عطا رفت حليم و روغن گرفت  نمودند. چون اس
ــديم آمديم ماهيدشت، چهار فرسنگ است. ــوار ش ــيد رضا خورديم. بعد س و آمد. من و ميرزا مهدى و آقا س

1. اصل: چپرخانه 
2. اصل: برخواستيم در همه موارد
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ــك1 قدرى خورديم، شام هم شش انداز داشتيم به  ــيديم. چاى با نان خش ــاعت به غروب مانده، رس چهار س
جهت آنكه گوشت پيدا نمى شد.

ــغول روزنامه نويسى  ــاى رودخانه، نماز را در بيابان خواندم مراجعت نموديم و مش  عصرى رفتم به تماش
ــتيم اگر چه به  ــاد طهران افتاديم. جاى همگى خالى بود. خيلى منزل جاى تاريك و بدى داش ــم و ي گرديدي
ــد، جو هفت من هزار دينار است، كاه  ــت. نان ساجى منى هزار دينار پيدا نمى ش ــتان علف نداش جهت زمس

پانزده من هزار دينار است، هيزم منى صد دينار است.
ــاهان برگردانندش نزد ميرزا سيد  ــتند به كرمانش ــيد تقى خيلى احوالش بد بود مى خواس  در اين منزل س
ــم، همراه مى بريم، مرد مرد، ماند ماند. دواى  ــويم گفتي على، به ملاحظه اينكه مبادا2 نزد خانجان مقصر ش
سه روزه به جهت او برداشتيم از قرار گفته حكيم ما كه اميدى نداريم شفا با خداست، انشااالله خدا شفا بدهد. 
[16] چون ده روز بود زوار را در كرمانشاه نگاه داشته بودند به جهت غدقن، جمعيت زياد بود جا به هيچ وجه 
ــد نصف زوار در بيابان افتاده بودند در زيان،3 كربلائى اسماعيل گفت هرگاه پلو درست مى كنيد،  پيدا نمى ش
ــد با  ــان نمايند؛ ماها پلو نمى خواهيم هرچه مى خواهيم به جهت خودمان مى خريم. قبول ش به جهت خودش
ــبى نيم من به جهت ما بريزند، بعد گفتيم كم است سه چارك نمايند.ماهيدشت كربلائى  وجود آن گفتيم ش
اسماعيل آمد و شكايت نمود كه برنج، ما را كم است و مى خواهيم پلو. گفتيم قوه نيست كه هر شب همگى 

را ما پلو بدهيم تا سير شويد. يك شب آبگوشت درست نمائيد و يك شب پلو، قبول شد.
اين راه قدرى تپه خاكى دارد مابقى آن هموار است، دربين راه عطا باپنجاه نفر سرباز سر دو چوب هيزم 

كه مال زوار را برده بودند دعوا كرد به تنهائى اين هم خريت مشاراليه است كه ذكر شد.
شب جمعه سيم ، هارون آباد 

ــاران دو روز قبل گل و آب زياد بود. كجاوه  ــه صبح مانده حركت نموديم. در راه به جهت ب ــاعت ب دو س
ــد. به هزار مرافعه پيدا نموديم، ولى دبه مسى روغن او را  ــرا گم ش ــى اودم كاروانس خانم باجى افتاد و بارمس
بردند، شش فرسنگ است. شش ساعت به غروب مانده وارد هارون آباد شديم كربلائى اسماعيل پيش رفت 
ــاراليه گفتيم اين  ــديم. به مش ــيار بدى گرفته بود از بس كه دود خورديم خفه ش منزل بگيرد، يك منزل بس
ــتيم، جواب گفت آن دو من  ــت كه گرفته؛ نه جاى مال دارد نه جاى آدم ، [از]آب هم دور هس چه خانه اس
هيزم كه به جهت من گرفتيد كه شپش خودم را [17] بكشم، مى خواستيد نگيريد با آسيدرضا خيلى سر اين 
ــيدرضا مى گفت كه تو چه گرفته تا به حال كه ما پول آن  گفتگو كه حرف مفت زده بود نزاع كردند كه آس
را نداديم. مختصر كربلائى اسماعيل تاكنون يك چشم مرغ را به جهت ما كور نكرده به جز اينكه مزخرف 
گوئى مى نمايد. آسيدرضا اگر چه تند است، ولى به همه كار مى رسد. آقا سيد تقى خيلى حالش بد است ناهار 

1. اصل: خوشك
2. اصل: نه بادا

3. شكل ديگر زيون.
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قدرى ماست گرفتيم با نان كسمه آب دوغ خورديم و خوابيديم عصر برخاسته چاى خورده، نماز خوانديم به 
ــيارى خرابه ديديم. جويا شديم كه چرا اينها خراب شده، گفتند  ــياحت لب رودخانه رفتيم. قلعه و خانه بس س
رضا قلى خان خراب كرده. اينها با امير چلبى همدست بودند به حكم دولت خراب نمود. خيلى خوب قلعه بود 
در اينجا زن هاى خيلى خوشگل پيدا نمى شود كه دخلى به سرزنانى كه در اين دو منزل است ندارد و خيلى 
ــنيديم كارى هم كردند. اگر من  ــتند عطا و عبدالحميد با دختر صاحبخانه ما گويا از قرارى كه ش خوب هس
عيال نمى داشتم و مثل اين نوع مردمان چلاس بودم، خوددارى نمى توانستم بكنم، ولى خداوند مرا چلاس 
و هرزه و بى عار قرار نداد و خلق نفرمود، به نظر من جلوه نمى كردند. لطف الهى شامل من بود از بى عارى 
ــان معطل صد دينار است [18] و اينها به هيچ وجه در خيال نيستند  ــتم كه زنانش آقايان خيلى در تعجب هس

و مشغول هرزه گى خودشان مى باشند.
ــد و غربت تأثير نمود و به ياد خانه و زندگى افتادم كه اى كاش  غروب آمديم منزل. خيلى اوقاتم تلخ ش
ــديم، كه شام داريم آبگوشت. خيلى جاى  ــت امشب مى ش ــغول خوردن آبگوش آنها همراه بودند و ما هم مش
همگى خالى بود كه دود هم نخوريد 4 و كك ها هم شما را به طهران بياورند و برگردانند و در اين منزل به 
ــب ها آقا سيد رضا را صدا مى كنم كه مرا بگيرد كه كك و كنه مرا مى خواهد  ــت كه ش قدرى كنه و كك اس
ــتانم ياد مى كردم اگرچه ميرزا مهدى مى گويد و مى خندد كه امير  از اينجا بيرون ببرد، بارى مختصر از دوس
ــتگى دارى به هيچ وجه در خيال  ــتى كه به او دلبس زاده خانم به هيچ وجه تو را نمى خواهد و تو بيچاره هس
ــغول صحبت است چيزى كه به نظرش نمى آيد  ــت و مش ــت در خانه عميد الملك و حاجى خانم اس تو نيس
ــيد رضا هم تصديق مى كرد و مى گفت زن من  ــتى و از قرار معلوم گويا راست هم مى گويد، آقا س ــما هس ش
ــن از اميرزاده خانم ياد بگير كه هيچ وجه  ــرد زمان آمدن من. ملاباجى به او گفت كمتر گريه ك ــه مى ك گري
ــوهر او هم مى رود مشاراليها جواب گفت كه او قجر است، به من رجوعى ندارد. از قرار معلوم  ــت، ش قيد نيس
راست مى گويد به جهت آنكه اگر كسى،كسى را بخواهد، به مدت يك ماه يك كاغذ بيشتر [19] مى نويسد.

 اين راه كوه و كمر دارد، نعل شكن بين راه است،نان ساجى است،خيلى بد، منى سيصد دينار،جو پنج من 
هزار دينار، كاه هيجده من هزار دينار است،هيزم منى صد دينار، گوشت منى دو هزار دينار.

شب شنبه چهارم ،كرند 
ــاعت به صبح مانده حركت نموديم. پنج ساعت از دسته گذشته وارد شديم،پنج فرسنگ است،راه  يك س
صاف است كوه و كمرى ندارد، منزل در بالا خانه بود كه هرچه زوار مى آمد از زير اين بالا خانه رد مى شد. 
ــين يك جا بوديم. در چهار بالاخانه رو به صحرا و به بيابان  خيلى بالاخانه باصفائى بود. ما و آقا ميرزا حس
ــت. در بين راه يابوى قبل منقل در گل افتاد به هزار مرافعه بند قبل منقل را بريديم و  خيلى جاى خوبى اس
ــاعت كه ما وارد منزل شده بوديم، مكارى يابو را بيرون آورده بود از گل و آورد  ــه س عطا پياده آمد، بعد از س
ــت، ما به ورود قدرى انگور خورديم با نان و پنير و خوابيديم. يك  ــانيد. چون انگور كرند بسيار خوب اس رس

4. اصل : نخريد 
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ــد و حمام بود، ولى آب اين خانه از تمام  ــدم مهتلم شده بودم خيلى اوقاتم تلخ ش ــاعت به غروب بيدار ش س
مبالها رد مى شود بعد به باغ مى رود. همين آب را حمام هم مى برند. بعد از هزار راه شرع كه ملاحظه نمودم 
ــت و گرم هم بود. رفتم  چاره به جز حمام رفتن نديدم، لابدا رفتم، يك حمام خرابى بود جزئى آب هم داش
ــته. قدرى اوقات تلخى  ــه [20] به ليمو كه مال آقا ميرزا صالح بود شكس و بيرون آمدم ديدم عطا يك شيش
كرديم ولى به جائى نرسيد. رفتم نزد خانم باجى نشستم. مشغول صحبت بوديم كه ميرزا حسين آمد و سخن 
را قطع نمودم آمدم. نماز خواندم گفتند على مردان خان برادر ملك نياز خان كه تازه حاكم اين بلوكات شده 
ــت زوار را در سر پل سه روز نگاه  ــاند. وارد شد و گفته اس ــالماً برس ــده كه نظم بدهد و زوار را س و متعهد ش

مى داريم. خيلى اوقاتمان تلخ شد، ولى گويا اصلى نداشته باشد.
ــام آبگوشت داريم؛ يعنى من بار گذاشته ام به جهت آنكه عطا عقب مانده بود به جهت خواطر  ــب ش  امش
ــايرين هم آقا سيد تقى كه ناخوش است كربلائى اسماعيل هم تب كرده  ــبش كه قبل منقل زده بود و س اس
ــيدگى  ــماعيل رس كربلائى غلامرضا هم قهر كرده، رفته ابراهيم هم همان به ماديان خودش و كربلائى اس
ــب هاى خودمان مى رسند. من آبگوشت را  ــيد رضا و عبدالحميد هم به اس مى كند به ما رجوعى ندارد آقا س
ــپردم، وقتى كه دستش خالى شد از رسيدگى مال ها. نان خوب دارد كرند،  ــتم، بعد به عبدالحميد س بار گذاش
نان منى چهارصد دينار، جو منى دويست دينار،كاه پانزده من هزار دينار، هيزم منى صد دينار هست، در سر 
پشت بام 1 همه زوار را مى ديديم و همه هم ما را مى ديدند خيلى خوب جائى است كرند نسبت به ماهيدشت 
ــهر است در هارون آباد يك لنگه پالكى 2خريديم كه بلكه سيد تقى بتواند  ــت مثل ش و هارون آباد خوب اس
ــت. ساعت چهار پالكى را شكستم و شپش  ــود مشاراليه نتوانست در اين منزل ديدم بار سنگين اس ــوار ش س
ــپش كشان كرديم خيلى جاى  ــيدرضا و ميرزا مهدى خودمان را ش ــوزان كرديم آتش نموديم من و آقا س س
شماها خالى بود كه بخنديد [21] و ببينيد كه غربت چگونه شاه را گدا مى نمايد و عزيز را ذليل مى كند كسى 

كه ناز بر زمين داشت كه راه مى رفت در روى خاك مثل كرم خاكى مى غلطد.
شب يك شنبه پنجم ، پاطاق3 

ــنگ آن كوه و جنگل است،صبح حركت  ــت؛ يك فرسنگ آن هموار است و چهار فرس ــنگ اس پنج فرس
ــده بود. سه ساعت به غروب  ــه پا ش ــليد س ــب جديد كه من ابتياع نمودم، لگد خورده بود و مى ش كرديم اس
مانده، وارد شديم، ولى همه اش را در بين راه گريه مى كردم و ياد آن سفر مى نمودم كه در ركاب جان جان 
ــر ما بود و كوه احد پشتم. اين  ــفر تاج عزت بر س ــفر در پهلوى جنازه پدر بزرگوارم بودم. آن س بودم. اين س
سفر خاك ذلت به سرم هست با كمر شكسته، اى  كاش كه كمر مى شكست و پدرم از دست نمى رفت. الان 
ــتم، ولى طريقى گريه مى كنم كه ميرزا مهدى نفهمد كه  ــب گذشته است، مشغول گريه هس كه چهار از ش

1. اصل : پشت بان 
2. كجاوة بى سقف
3. اصل : پاى طاق 
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آن هم در غربت غصه بخورد. اين هم يك درد ديگر است. طاق ايوانى است كه فرهاد از سنگ طاق زده و 
حجارى هم كرده، ولى خراب شده ايوان باقى است. در كاروانسرا منزل كرديم. خيلى بد كاروانسرا دارد، ولى 
اگر فصل تابستان و بهار باشد، لب رودخانه خيلى باصفاست. ناهار نان و انگور خورديم نه پنير بود نه ماست 
ــام هم پلو داريم. كشمش پلو با كبك كه چهار كبك تعارف آوردند مردى كه  ــت و نه تخم مرغ. ش و نه گوش
شكارچى جاى همگى خالى بود پلو كرده ايم در اين دره كبك زياد دارد [22] ولى دماغ شكاركردن نداشتم.
 در اين منزل جو منى پانصد دينار بود، كاه منى صد دينار و هيزم منى صد دينار خيلى مردمان بى انصافى 
ــفر افتادم كه با جان جان افتاده بوديم قدرى  ــى چهارصد دينار در كنار رودخانه رفتم ياد آن س ــان من دارد. ن
ــت،از اين مصيبت آنى دل من باز  ــفر مثل جهنم به من گذش ــاز كنار رودخانه گريه كردم، مختصر اين س ب
ــود. اسب جديد خيلى مى لنگد، مشكل است خوب شود. اگر خوب شود، از معجزه سيد الشهداء است.  نمى ش

من كه مأيوسم، آقا سيد تقى بهتر است.
روز دوشنبه ششم ، سرپل 

ــت، ولى مكارى پدر سوخته دير بار كرد. زوار با سوار از سر پل، ظهيرالملك روانه  ــيرين اس منزل قصر ش
ــدا مانديم. ظهيرالملك گفت به من ديگر رجوعى  ــيديم، قريب پانصد زوار بوديم، لاب نموده وقتى كه ما رس
ــت خورديم با  ــما را عليمردان خان بيايد و راه بياندازد، همگى حيران مانديم ناهار نان و ماس ندارد، بايد ش
ــت داريم جاى همگى خالى است،در بيابان افتاده ايم همگى و احتمال  ــام كبك و پلو و آبگوش تخم مرغ و ش
هم دارد باران بيايد، ولى سرد نيست دو فرسنگ است از پاطاق تا سرپل و راه جزئى سنگلاخ است،در ميان 
دو كوه شبيه به دره آقامراد ...1 است، رودخانه هم دارد كه اين رودخانه به قصر شيرين مى رود. سرپل جاى 
باصفائى است. يك بره هم خريديم كوچك بود به يك هزار دينار، يك من گوشت داشت. گفتيم فردا كباب 
نمايند صرف شود. مختصر، روزى [23] يك وجب راه مى رويم، آن هم به پهنا. خدا عاقبت ما را بخير نمايد.
 جو منى دويست و پنجاه دينار، كاه منى پنجاه دينار است و نان منى چهارصد دينار و گوشت چهاريكى 
ــت، هيزم منى يكصد و پنجاه دينار،انگور چهار يكى دويست و پنجاه دينار،آقا سيد تقى له  ــيصد دينار اس س
الحمد بهتر است، ولى اسبم خيلى مى شلد كه يدك آورده ايم. قران را يك شاهى كسر مى كنند. در اين منزل، 

يعنى قران كهنه را، ولى نو را بيشتر كسر مى كنند.
 سه ساعت به صبح مانده، باران شديدى گرفت كه در آن بيابان از شدت باران، عقول حيران و مشغول 
نار حران، زوار بودند. سه ساعت باران آمد. همگى ماها در ترى آب ايستاده بوديم، ولى من عباى نمد داشتم، 
چندان تر نشدم، ولى سايرين خيس شده بودند. صبح آتش روشن كرديم گرم شديم. زوار بار كردند و گفتند 

ما مى رويم ظهير الملك لابد مى شود سوار همراه كند.
روز سه شنبه هفتم، قصر شيرين 

ــوار همراه ما آمد تا ميان راه پنجاه سوار ديگر از قصر پيش  ــنگ است. پنجاه س از پل الى قصر پنج فرس

1. يك كلمه ناخوانا.
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ــوار كه  ــوار كه همراه ما بود، آنها را برد. ما را آن پنجاه س آمده بودند با زوار از كربلا مراجعت كرده بودند. س
ــيرين با پنجاه سرباز بردند. به قصر در بين راه سه برج ساخته اند به  ــون بغدادى بود برد. در قصر ش از شاهس
ــت كه اگر سوارى پيدا شود، شيپور مى زنند و خبر مى كنند اين راه تپه و  ــرباز هم داش جهت جاى قراول و س
ــت هر تپه دويست سوار پنهان شود در اين راه چلبى  ــت پش ــت. تپه هاى بزرگ كه ممكن اس ماهور زياد اس
ــنگلاخ زياد دارد تا يك فرسنگى قصر شيرين. قصر شيرين ديوار آن معلوم است. تخميناً به قدر  ــد س مى رس
ــود و قطر ديوار تخميناً پنج زرع است، از سنگ است و ديوار آن  ــب دوانى طهران بزرگى آن مى ش [24] اس
و عمارات آن هم از سنگ بود، ولى همان تپه سنگ آن معلوم است كه علامت عمارت است در آبادى كه 
هست همگى سنى هستند و وسط آبادى رودخانه خوبى است. خيلى باصفا است اگر كسى محبوبش نزدش 
باشد و در پهلوى آن رودخانه بنشيند و صرف چاى نمايد، ولى حيف، دل پيش تو ديده به جائى دگر ستم.

تلگراف هم در سرپل و قصر شيرين هست. در خانه منزل نموديم. ناهار نان خشك1 و دو كبك كه آب  
ــت، گوشت بره داريم اسب جديد من خيلى  ــام هم آبگوش ــد و ش پز كرده بودند، با تخم مرغ پخته صرف ش
ــت؛ آقا سيد تقى قدرى بهتر است. نان منى پانصد دينار و كاه ندارد علف بيابان  ــلد؛ خوبى آن با خداس مى ش
ــه بخواهند از خانقين مى آورند چون  ــوض كاه منى صد دينار مى دهند جو و گندم را با هر چ ــد ع را مى كوبن
ــصد دينار و هيزم منى دويست دينار و جو منى دويست  ــت منى يك هزار و شش در اينجا زراعت ندارد، گوش
دينار است. امشب خيلى غربت و بى پولى به من اثر كرده است. به خيال آنم كه از بغداد تلگراف كنم و پولى 
بخواهم. اگر خانم مصلحت بداند و بدهد و مى دانم نمى دهد و حق هم دارد ندهد. مختصر خيلى جاى همگى 
ــد.  ــاى رودخانه رفتيم مهتاب هم بود خيلى باصفا بود ولى دل من باز نمى ش ــت. عصر هم به تماش خالى اس

اينجا هم قران قديم را يك شاهى كسر مى كنند، ولى خانقين بيشتر كسر مى كنند. 
روز چهارشنبه هشتم ، خانقين 

ــوار همراه ما آمد تا قلعه سبزى، از  ــت، تپه خاكى زياد دارد، [25] سنگ ندارد. پنجاه س ــنگ اس پنج فرس
ــت. از قلعه همراه ما نيامدند  ــرباز داش ــاخته بودند و چند س آنجا به بعد قراول خانه رومى ها بود. يك برج س
ــرباز، آمديم خانقين در كاروانسرا ما را جا دادند؛ همگى ماها را، جنازه ها را در كاروانسراى ديگر مى بردند؛  س
ــفير با كاغذ وزير داديم، بردند دادند همه جنازه ها را بار  ــتيم ببرند. نزد خودمان آورده ايم. كاغذ س ما نگذاش
مى كردند از ما را بار نكردند و نيز ده هزار پول تذكرده داديم و از هر آدمى كه سوار بود، چهار هزار و پانصد 
ــزار و پانصد مى گرفتند  ــى از پياده چيزى نمى گرفتند و از زن ها دو ه ــرده مى دادند، ول ــد و دو تذك مى گرفتن
تذكرده گرفتيم، ناهار ليمو خورديم، من قدرى حالم بد بود، به هم خورده بود. قدرى با چاى، خاكشير خوردم، 
بعد پسر شهاب الدوله سرتيپ به ديدن من آمد تا دو ساعت از شب گذشته، صحبت طهران را مى داشتيم بعد 
ــتيم و نماز خوانديم، شام چلو داشتيم نه گرده، بلكه در خانقين خريديم و خورش  ــاراليه رفت، شام خواس مش
ــت. خانقين واقعاً شهرى است، شهر بزرگى  ــتيم. گوشت پيدا نمى شد. خيلى خوب جائى اس ــش انداز داش ش

1. اصل : خوشك 



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

335

سفرنامه عتبات/ سيدخليل طاوسي

ــرفى جديد پانصد دينار كسر مى كنند و از قران قديم صد دينار و از  ــت، ولى پول ما را بد برمى دارند از اش اس
قران جديد دويست دينار،نان منى چهارصد دينار،جو شش من هزار دينار،كاه حقه اسلامبولى كه هفده سير 

نيم است به پنجاه دينار و هيزم منى دويست دينار است.
ــت. نمى دانيم چه كنيم. كربلائى اسماعيل و عبدالحميد به  ــيد تقى ليمو ناهار خورده و حالش بد اس آقا س
ــار بدهيد؛ [26] يعنى لجبازى مى كند.  ــيد كه صد دينار بايد بدهيم مى گويند هزار دين ــر خرجى كه مى رس ه
ــب عربى را تا كرمانشاهان كه آورده، زانو زد كه ديگر نمى آيد. او را دادم و هشت تومان  مثلاً عبدالحميد اس
هم دادم، يك اسب ديگر گرفتم كه بلكه او را بياورد دو منزل از كرمانشاهان بيرون آمديم، ول كرد اسب ها 
ــد. ناچار محض اينكه نگويند فلانى عبدالحميد را نتوانست به سلامت  ــل ش ــب جديد ش را، به هم زدند، اس
بياورد، يك مال كرايه كردم و سوارش كردم. گفتم همان توجه اين دو اسب را نما. جواب گفت من آمده ام 
ــايد آن  ــب هاى مرا توجه نمايد ش ــكوت كردم به ابراهيم قرار انعامى دادم كه اين اس بخورم و بخوابم. باز س
اسب خوب شود و اين اسب ديگر چلاق نشود. مختصر از مشاراليه به جز قل قل و حرف مفت زدن از او و 
ــماعيل چيز ديگر ديده نمى شود. اينها همه از جاهلى من است كه نوكرى را كه جيره و مواجب  كربلائى اس
ــن  از خودم مى دهم و مى توانم مأخذه نمايم همراه نياوردم غلام ديوانه را به حرف يك زنى كه حاجى گلش
باشد همراه آوردم كه در مسجد است، نه مى توانم دور بياندازم و نه مى توانم بسوزانم اين است كه مى گويم 
شخص نبايد عقلش را به دست زن بدهد ما داديم در اين يك مطلب و از گه خوردن خود پشيمان شدم نوكر 
ــفر كه مى گفت  ــفر و چه در حضر جاى جان جان خالى بود در اين س ــد در س بايد مواجب بگير خود آدم باش
ــماعيل را همراه خود مكه ببرم تا در اين سفر لذت ببرد و پند بگيرد آن  مى خواهم عبدالحميد و كربلائى اس
سفر كه در خراسان همين عبدالحميد قبل مقبل مرحوم آقا را در ميان دشت ول كرد و رفت نصيحت فرمودم 
ــت. اين سفر ديدم انشاء االله در سفر مكه همين  ــره نمك به حرام اس من قبول نكردم [27] فرمودند اين پس
ــت. عبدالحميد همان شخص باشد  ــفر را به جان جان خواهد كرد و قدر عافيت را خواهد دانس خدمت اين س

كه به خنده بازى خودش برسد خيلى مرد است. ديگر نمى توان توقع ديگر از او داشت.
روز پنج شنبه نهم، قزل رباط 

چهار فرسنگ است و راه هموار است سبزه و چمن زياد دارد و خيلى باصفاست اين راه جاى همگى خالى 
ــوار از خانقين همراه ما آمدند تا ميان راه ميان راه سى سوار ديگر آمدند و ما به همراهى آنها به  ــى س بود. س
قزل رباط رفتيم تخميناً جمعيت زوار تا پنج هزار بودند بل متجاوز، قزل رباط رسيديم ديدم اسب چلاق مرا 
ــلاق مى آورده، افسارها را به  ــت راه بيايد به ضرب ش باز عبدالحميد لجبازى كرده حيوان خودش نمى توانس
ترك او بسته بود گفتم مگر اين مال مسلمان نيست، چرا لجبازى مى كنى هر چه دلش مى خواست گفت و 
قهر كرد و رفت من هم گفتم رفتى جهنم، تا عصرى رفت ديد خرج مى خواهد دوباره خودش برگشت، ولى 
مال ها را رجوع به ابراهيم كرديم و قرار مواجب داديم كه او توجه نمايد و عبدالحميد همان مهمان باشد تا 

برويم و مراجعت نمائيم كسى نگويد او را بردند و پسرش ول كردند.
ــغول دعا شديم در كاروانسراى خراب، صبح كه شد مكارى ها گفتند ما نمى رويم به  ــب جمعه بود مش  ش
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جهت عاشورا، به هزار مرافعه راه انداختيم. ناهار هندوانه و ليمو خورديم با خرما و شام، چلو داشتيم با خورش 
ــائى ندارد كه عرض شود جو با طحانى كه ده حقه اسلامبولى است كه هر حقه  ــش انداز [28] جاى تماش ش
ــت به هزار دينار و كاه حقه پنجاه دينار و گوشت پيدا نمى شود و هيزم حقه يك قمرى  ــير و نيم اس هفده س

است كه هر قرانى نه قمرى مى شود. 
روز جمعه دهم ، شهر وان 

ــت راه خيلى صاف است، ولى جزئى تپه خاكى دارد، سى سوار ارومى آمدند به همراهى  ــنگ اس پنج فرس
زوار تا قريب به شهر وان وارد شديم ناهار اشكنه خورديم.

 بعد از ناهار آقاسيدرضا برخاست رفت اسب خودش را تيمار نمايد، كمكى به ابراهيم نمايد، اسب لگد زد 
به جناق سينه مشاراليه و شكست به هزار مرافعه شكسته بند پيدا كرديم آورديم جا انداخت و بست. قدرى 
ــت كه درد مى كند و آرام ندارد؛ نمى دانم چه بختى  ــته اس ــب گذش موميائى دادم خورد، الآن كه چهار از ش
ــتيم در اين سفر، آقا سيد تقى كه يك ماه است ناخوش است، عبدالحميد و كربلائى اسماعيل هم بدتر  داش
ــد. خدا عاقبت همه را بخير نمايد، آدم ميرزا  ــتيم، آن هم اين طريق ش ــيد رضا را داش از مهمانند، يك آقا س
حسين هم على نوبه مى كند. شش نخود گنه گنه خانم باجى خواست دادم تا ببينم چه مى شود پسر شهاب 
ــود  ــود اگر چه مى دانم عاقبت گرگ زاده گرگ ش الدوله حالا كه با من گرم گرفته تا بعدها ببينم چه مى ش
[29] گرچه با آدمى بزرگ شود، ما هم با مشاراليه همراهى مى كنيم در اين منزل من پيش آمدم و جا گرفتم 
ــت و پنج حقه  ــد، به هفت قمرى و كاه بيس و نرخ جو و كاه را بريدم جو منى يعنى با طحانى كه ده حقه باش
ــار اين منزل انار خوب دارد و جاى همگى خالى بود  ــزار دينار و هيزم حقه يك قمرى و منى هزار دين ــه ه ب
كه صرف نمايد ناهار اشكنه خورديم و شام هم چلو و داشتيم گوشت پيدا نمى شود اسب چلاق قدرى بهتر 
است؛ خوبى آن هم با خداست، ولى آسيد تقى حالا مرضى ندارد و باز شكم خودش را نمى تواند نگه دارد و 

ضعف 1هم دارد، در پرهيز است.
 سرتيپ نزد من فرستاد كه فردا بار مى كنيد ما هم بار كنيم، والا ما هم بمانيم، گفتيم، ما بار مى كنيم و 
شما هم بار نمائيد با هم برويم، ولى قدرى زوار به ملاحظه اينكه عاشورا يوم الشك شده مى خواهند بمانند 
انشاء االله ما مى رويم حاجى ملا على آقا هم كه مجتهد آذربايجان است احضار محبت غايبانه مى كند، ولى 

من اعتنا نمى كنم ما شده ايم قافله سالار حالا تا بعد چه شود. 
روز شنبه يازدهم ، يعقوبيه 

ــلوار پوشانيدم و اسبش را آوردم خورجين تركش را بستم دستش را هم  ــتم، آقاسيدرضا را ش صبح برخاس
ــتم كه در سوارى تكان نخورد و سوارش نمودم بعد خودم خورجين تركم را بستم اسب خودم را درست2  بس

نمودم سوار شدم.هشت فرسنگ است، راه هموار است، ولى نهر و آب زياد دارد.

1. اصل: زعف
2. اصل : دورست
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ــت [30] بايد پياده و  ــت اس ــيد رضا دادم مثل عباس يك دس ــت كندم به آقا س  در بين راه دو ليمو پوس
سواره اش نمود، اينها همه از بدبختى من است. زوار بعضى ها نيامدند و امروز را قتل گرفتند. حاجى ملا على 

آقا هم نيامد، ماند شهر وان.
 ناهار ليمو خورديم،دو ساعت به غروب مانده رسيديم و شام هم پلو زرشك داشتيم خيلى بد پخته بودند 
همه اش ريگ بود. آخوند افغانى آمدمنزل ما، مجتهد بود قدرى صحبت داشتيم. ميرزا حسين هم آمد منزل 
ما تا دو ساعت از شب گذشته بعد رفتند.جو منى دو قمرى و كاه حقه كربلا يك قمرى، هيزم منى دويست 
و پنجاه دينار است. ليمو محصولى هست در يعقوبيه و انار در شهر وان و هندوانه در قزل رباط ولى هندوانه 

طعم ندارد مثل آب است. 
ــتند و از آدم خيلى مى گيرند. ما مرافعه  ــتان نيفتيد كه خيلى بى انصاف هس ــراى عربس مختصر، كاروانس
داشتيم همه جا. فردا را هم مى گويد مكارى كه ميان راه مى افتيم، به كاظمين نمى رويم و حال اينكه منزل 
كاظمين است. پدر سوختگى مى نمايد خيال داريم كربلا پدرش را بيرون بياوريم اگر بشود و زورمان برسد. 

روز يكشنبه دوازدهم، اردى خان 
چهار فرسنگ است. صبح برخاستيم سوار شديم سر جسر آمديم، بعد از معطلى زياد، سوارى يك قمرى و 
بارى دو قمرى و تخت را سه هزار داديم رد شديم.زمين خيلى مساوى بود كه تخم مرغ در اين بيابان ديده 
مى شد. آمديم منزل،كاروانسراى خيلى كثيف بود. بيرون افتاديم، ولى ميرزا حسين توى كاروانسرا افتاد. شب 

كشيك با من بود تا هفت ساعت از شب گذشته[31] هوا خيلى سرد بود و باران هم كمى مى آمد. 
ــتم بخوابم مكارى آمد و بار نمود به هيچ وجه نخوابيدم. جو منى يك صد و پنجاه  مختصر، وقتى خواس
دينار، كاه جوالى شش قمرى، هيزم منى دويست و پنجاه دينار، چيز ديگر پيدا نمى شد نان اشكنه خورديم، 
ــوربا بميورته، به عطا، هر چه  ــماعيل ش ــمن نمايد به قول كربلائى اس ــكنه اى كه خدا نصيب دش اما چه اش
ــويد دارد و نه آرد و نه روغن مى گويد من بهتر نمى توانم لابد بايد بخوريم و  ــت كه نه ش مى گويم اين چيس
حرف نزنيم كربلائى اسماعيل مى گويد من هفتاد من در مجلس ختم حسن مرادبيگ ريختم، ولى بى بى به 
من گفته، اين سفر تو همان موكل تخت باش، كار ديگر نكن، به آن جهت است كه من پخت و پز نمى كنم، 

ولى حرف مفت را خوب مى زند بارى مى گذرد. 
شب دوشنبه سيزدهم ، كاظمين 

ــاعت به صبح مانده راه افتاديم، پنج فرسنگ است، ولى زمين هموار است تا بغداد. قريب به بغداد  ــه س س
ــى  ــاراليه، فراش باش ــماعيل پيش رفتند كاغذ ميرزا محمود خان را دادند به مش ميرزا مهدى با كربلائى اس
ــازه را وارد بغداد نمايند با هزار مرافعه  ــتاد چون قدغن1 بود كه جن ــودش را با ده فراش و يدك پيش فرس خ
ــر باشد گذرانديم  ــوار از آنها، تا از پل كه جس داخل نموديم در كمال غربت. فراش ها، در جلو با يدك و نه س
ــه نفر آنها تا كاظمين آمدند و از كاظمين هم  تا بيرون بغداد. همه هم آمدند؛ بعد آنها را مرخص كرديم. س

1. قدغن، غدغن، غدقن كردن، منع كردن، تأكيد كردن، قدغن كردن، غدغن كردن.
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ــى را با باليوز كاظمين با علم و بيرق آمدند جلو، با احترام از دم در دروازه تخت را به دوش [32]  متولى باش
ــم و در همان جا در توى رواق  ــا هم پياده با تخت آمديم تا صحن طواف دادي ــا توى صحن. بعد م ــد ت بردن

گذاشتيم و قارى هم گذاشتيم قرائت نمايد تا دو روز كه هستيم.
ــرف شديم به  ــفر كه همراه والده مش ــن بيگ بود كه در آن س  خودمان با باليوز 1كاظمين كه محمد حس
ــت، آمديم منزل، قهوه و قليان صرف شد، رفتند آنها، ما خامه تر  عتبات باليوز خانقين بود. حال كاظمين اس
با خرما و حلوا ارده و تخم مرغ خورديم. جاى همگى خالى بود. بعد از ناهار، انعام گمرك را هم داديم رفت. 
ــى كاظمين به جهت ما يك قاب ليمو يك درى پرتقال داد، آوردند؛ بعد خودش به ديدن ما آمد؛  متولى باش
ــى ميرزا محمود خان آمد و حكمى آورده كه در  بعد حاجى عبدالهادى تاجر به ديدن ما آمد؛ بعد فراش باش

كربلا و نجف هر كارى داشته باشيد، نايب ما انجام دهد، انعام فراش باشى را هم داديم.
ــدم؛ جاى همگى خالى بود. صحن را  ــرف ش ــد، به حرم مش  من رفتم حمام، بيرون آمدم، چاى صرف ش
ــده. حجرات انداخته، بيست تاق نما در بيست تاق  ــاخته خيلى خوب ش حاجى معتمد الدوله2 كوبيده و از نو س
نما و پشت تمام تاق نما ها حجره است به وضع مدرسه تو، رى است و همه اش كاشى است، خيلى بنا عالى 
ــت. درهاى آن را خيلى بهتر از در صحن حضرت عبدالعظيم درست نموده اند. در، حضرت عبدالعظيم سر  اس
ــود و توسط حاجى عبدالهادى ساخته  ــر در دارد و قريب چهل هزار تومان تمام مى ش در ندارد و اين درها س
ــته اند، هنوز تمام نشده كار مى كنند. در، مسجد  ــود؛ مثلاً بيست زرع پى را پائين برده اند، بعد بنا گذاش مى ش
ــه يك در كوچكى درست كرده اند به جهت مسجد  ــت سر است گرفته اند، از گوش ــنى ها را [33]كه از پش س
سنى ها، ولى سه در ديگر، بهتر از در صحن حضرت عبدالعظيم است. هزاره هاى طاق نماها سنگ است و از 

آنجا به بالا كاشى است و پشت بام3 هم طاق نما دارد؛ ولى مثل پايين حجره ندارد.
ــت، مسجد  ــر اس ــت س  ايوان دو طرف هم هر يك يازده درگاه دارد و دو طرف ديگر يك طرف كه پش
ــرق هم ايوان ندارد. ضريح دو در به نقره دارد. از هر طرفى كه ايوان دارد، در اين  ــت و طرف مش سنى هاس

راه ها ليره را خوب بر مى دارند، ولى انپريال4 و اشرفى ضرر دارد. 
روز سه شنبه 14، كاظمين 

صبح رفتيم به ديدن ميرزا حسين كه مى رفتند به سامره، بعد رفتيم بغداد به جهت آنكه پول هايمان را در 
كرمانشاه به ميرزا سيد على داديم كه به جهت ما پشت سر روانه نمايد. رفتيم بگيريم، رفتيم به هزار مرافعه 

1. قونسول، كسى كه وكيل سياسى دولت خودش است در بلاد خارجه
ــمند و از حكام با كفايت قاجار است و تأليفات  ــاه،از رجال دانش 2. معتمد الدوله فرهاد ميرزا، عموي ناصر الدين ش
ــال 1298 ه  ــت كه در س ــته او اس متعددى دارد؛ از قبيل: كتاب «زنبيل، مقتل قمقام، جام جم، از خدمات دينى برجس
بقعه مباركه كاظمين را تعمير كرد و مناره ها را مطلا نمود و بناى صحن شريف را تجديد كرد. دايرة المعارف تشيع، 

ذيل مدخل
3. اصل: پشتيبان

4. واحد پول روسيه بوده است.
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چاپارخانه را پيدا كرديم. هر چه ما مى گوييم، آنها نمى فهمند و هر چه آنها مى گويند، ما نمى فهميم. مختصر 
ــت ما بى خرجى مانده ايم لابداً آمديم كاظمين ناهار خورديم و  ــيد على نداده اس ــد كه ميرزا س آخر معلوم ش
كربلايى اسماعيل را روانه كرديم و يك تومان داديم تلگراف به ميرزا سيد على كرديم و هشت تومان هم 
ــاه بى كار مانديم. جوال  ــيد رضا ما در كرمانش از مكارى خودمان خرج كرديم به جهت مخارج به قول آقا س

دوز به تخم خودمان زديم مثل ملانصرالدين بارى حالا كه معطل هستيم.[ 34] تا خدا چه خواهد.
ــن بيگ، بال يوز خودمان امروز هم آمد به ديدن ما. عصرى به ديدن حاجى عبدالهادى تاجر  محمد حس
ــديم و يك دسته شمع كه مال خانم بود، به چهل چراغ توى رواق داديم  ــرف ش رفتيم نبود. بعد به حرم مش
ــمعدان حضرت زدم، ولى او را  ــن كردم؛ به ضريح ش ــمع حاجى خانم را خودم روش زدند روبروى ضريح و ش
بردند نصف شده ناهار بادمجان1 و آبگوشت و پول و سبزى و ماست داشتيم جاى همگى خالى بود. شب هم 
برنج هندى و خورش بادمجان داشتيم، خيلى بادمجان خوبى بود، واقعاً جاى همگى خالى بود. هم در زيارت 
ــى به جهت تهران نمايم، بيش از اين نمى توانم  ــب كاغذ نويس و هم در اين مأكولات، چون خيال دارم امش
ــااالله هستيم تلگراف كرديم به كرمانشاه به ميرزا  ــد. فردا را هم در كاظمين انش روده درازى نمايم باقى باش

سيد على و يك انپريالى كه حاجى خانم داده بود، مخارج تلگراف شد هنوز جواب نيامده. 
روز چهارشنبه 15، كاظمين 

صبح زيارت رفتيم، مراجعت نموديم. به ديدن سرتيپ پسر شهاب الدوله رفتيم. بعد مراجعت نموديم، ناهار 
صرف شد؛ آبگوشت و بادمجان و خرما و ماست و پلو شور، بعد رفتيم بغداد به جهت جواب تلگراف، نيامده 
ــرتيپ به تماشاى غروب مراجعت نموديم به  ــتيم با س بود. يك چپى و يك ارگال خريدم، بعد به قفه 2 نشس
ــيد على به  ــر يك پول نداريم، آن  وقت ديدم حاجى محمد صادق تاجر يزدى آمد كه ميرزا س ــزل، و ديگ من
ــصت تومان حواله كرد به موعد  ــما را داده و او به من، ش حاجى محمد على تاجر، برادر وكيل الدوله، پول ش
ــد و اگر  ــصت تومان برس ــما بدهم، ديديم بايد پانزده روز صد تومان [ 35 ] خرج كرد تا ش پانزده روزه به ش
ــت تومان قرض كنيم، آن هم  ــتيم از تاجرى دويس هم بخواهيم برويم باز هم پول مى خواهيم، بارى خواس

پيدا نشد همچنين تاجر.
 مختصر، الآن به جهت خرجى يوميه معطل هستيم. قرار شد صبح بلكه كارى نمائيم. پسر شيخ اسداالله 
بزرگ بى خرجى مانده بود، شب آمد منزل ما، گفتيم تو هم تا كربلا نزد ما باش. اگر داريم با هم مى خوريم، 
ــاراليه صرف شد و لحاف خودم را به  ــام مسماى بادمجان داشتيم؛ با مش ــنگى مى خوريم، بارى ش والاّ گرس
ــرما خوابم نبرد، خيلى سرد است. اين دو سه روزه  ــتين خودم خوابيدم، ولى از س او دادم و زير نمدين و پوس

كاظمين كه اهل اين صفحات مى گويند تا كنون سرما به اين نوع ديده نشده كه آب يخ مى كرد. 

1. اصل: بادنجان
2. كرجى، قايق، طارده، زورق گرد از خوص كرده و به قير اندوده .
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روز پنج شنبه شانزدهم ، كاظمين 
صبح حرم مشرف شديم، مراجعت نموديم، بعد از صرف چاى محمد حسن بيگ باليوز كاظمين آمد منزل 
ما، روزى دو مرتبه اين بيچاره مى آمد تفصيلى را به او گفتيم در باب پول، گفت بهتر در اين است كه قرض 
نمائيم به توسط ميرزا محمود خان و برويد و تلگراف به ميرزا سيد على نمائيد كه پول شما را به عين روانه 
ــما كربلا روانه نمايد، اگرچه مى دانيم ميرزا  ــاراليه، پول خودش را بردارد و باقى را به جهت ش نمايد نزد مش

سيد على نمى دهد.
 ميرزا مهدى را با مشاراليه [36] روانه بغداد نموديم كه بلكه بتواند پول از يكى از تجار قرض نمايد. اينها 
ــيد على كه با وجودى كه گفتيم بيست تومان بيشتر  ــت و از زن كمترى ميرزا س همه از بدبختى خودمان اس
نداريم، به جهت خرجى ما را معطل نگذاريد، حالا معطل يك قران شده ايم و اين نامرد اين طريق كرد، اگر 
ميرزا مهدى كارى نكرد، لابد بايد شال را گرد بگذاريم پول بگيريم، خودمان را به كربلا برسانيم و يك نفر 

را برگردانيم برود كرمانشاه پول را بگيرد بياورد.
 و خودم رفتم بازار و روغن نسيه كردم با تنباكو آوردم و ناهار ميرزا مهدى نيامد و خودم و آقا سيد رضا 
ــرف شدم، دو ساعت به غر وب مانده آمدم  ــت داشتيم، ظهر حرم مش ــت و پلو و خرما و ماس خورديم،آبگوش

سماور خواستم چاى دم كردم و صرف شد، تا ميرزا مهدى آمد.
ــران مراجعت مى كرد. كاغذى  ــار را امروز در صحن ملاقات نمودم كه به طه ــى ميرزا محمود عط  حاج
نوشتم كه به مشاراليه بدهد، ديدم دير مى رسد، به محمد حسن بيگ باليوز كاظمين دادم كه به توسط چاپار 

بفرستد. 
ــت پول از تجار قرض نمايد.  ــنبه ميرزا مهدى كه آمد، كارى نكرد و ميرزا محمود خان نتوانس روز چهارش
دوباره تلگرافى به ميرزا سيد على كرد به اين مضمون: كه كمال معطلى را داريم، پول ما را به وكيل الدوله 

مستعجلاً بدهيد و حواله تلگرافى از مشاراليه بگيريد. دو تومان هم داده بود پول تلگراف.
 شب حرم مشرف شديم تا چهار ساعت از شب گذشته، بعد آمديم مسماى بادمجان و چلو صرف شد. در 
كمال اوقات تلخى، پسر شيخ اسد االله بزرگ هم [37] در اين ايام بى پولى، منزل ما آمده و لحاف شده كه 
ــاعت  ــاراليه كرايه نمائيم و خرجش را بدهيم به كربلا ببريم او هم بود، بعد از خيالات تا س مال به جهت مش
هشت قرار بر اين شد كه فردا عصرى بروم من بغداد ببينم جواب تلگراف آمده است يا خير، اگر نيامده است 
فكر ديگرى نمائيم و جواب به مكارى اين جور بدهيم كه روز جمعه است بيرون نخواهيم رفت و از كاظمين 

روز شنبه خواهيم رفت به محمود آباد.
روز جمعه هفدهم، كاظمين 

صبح حرم مشرف شديم. بعد نايب آمد تا ظهر روزنامه اختر مى خوانديم. ظهر به بغداد من و شيخ حسن 
پسر شيخ اسد االله بزرگ رفتيم تلگراف خانه، مردى  كه گفت جواب نيامده و سيم قصر شيرين پاره شده، يك 
زوج ارسى ابتياع نمودم، نيم ساعت از شب گذشته، وارد كاظمين شديم وضو گرفته، به حرم مشرف شدم. در 
ــر شهاب الدوله را ديدم و گفتم پنجاه تومان پول به من قرض بدهيد تا  ــرتيپ پس حرم، محمد كاظم خان س
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پول من برسد به شما مى دهم، قبول كرد آمدم منزل كربلائى اسماعيل را فرستادم نزد اسد االله بيگ ضابط 
صارى اصلان و ده هزار ريال از مشاراليه قرض كردم و قرار شد صبح برويم كربلا و آقا سيدرضا و ابراهيم 
ــتد. شام پلو داشتيم صرف شد  ــيد على دلش رحم بيايد و پول ما را بفرس در كاظمين بمانند، بلكه آقا ميرزا س

جاى همگى خالى بود، ولى همگى در كمال اوقات تلخى خوابيديم. [38] 
روز شنبه هيجدهم ، منزل خور1

ــتيم، فرستاديم[در] پى محمد حسن بيگ باليوز، كه او بفرستد حاجى محمد صادق يزدى را  صبح برخاس
بياورد كه شصت تومان ميرزا سيد على حواله داده بود، بلكه تيز بينى بكنيم و بگيريم، برويم كربلا تا به باقى 
ــاعت ديگر حاجى مذكور آمد و سند حواله را آورد و گفت اين مردى  كه  ــيم. نايب آمد بعد از يك س آن برس
تاجر كه حواله به او شده است، ورشكست شده است. لابداً فرستاديم نزد سرتيپ پنجاه تومان داد و سندى 

از من و ميرزا مهدى گرفت؛ بعد كرايه خانه و انعام عمله كاظمين را داديم.
ــت. با زور نايب و  ــور خانه اس  عجب مردمان بى انصافى دارد، خدمه آن دو بزرگوار، بدتر از اهل مرده ش
پول زياد خلاص شديم. نيم ساعت بعد از ظهر،آخر فراراً از كاظمين بيرون آمديم، به خور آمديم. دو فرسنگ 
ــيديم به خور، سالدات2 رومى جلو آمدند و گفتند  ــاعت به غروب مانده رس ــت. يك س راه بود و راه هموار اس
شما شب به محمود آباد مى رسيد و راه امن نيست. امشب اينجا باشيد، صبح به مسيب3 برويد. قبول كرديم 
پياده شديم، لب شط افتاديم. ليمو عوض ناهار خورديم با نان پنير و شب هم شش انداز4 داشتيم با چلو، ولى 
خيلى اوقاتمان تلخ بود. للبابت بودن آقا سيد رضا و ابراهيم به كاظمين و نرسيدن پول، خيلى اوقاتمان تلخ 
ــازد و رحمى به دل ميرزا سيد على بياندازد، بلكه پول ما را بدهد و از قرض  ــهداء فرجى بس بود، مگر سيدالش
خلاص شويم، [39] اگر اين اوقات تلخى را نمى داشتيم لب شط خيلى باصفا بود، مخصوص مهتاب هم بود.
ــدت سرما خوابم نبرد، پوستين خودم را به آقاسيدرضا دادم كه دركاظمين مانده بود به  ــب تا صبح از ش ش
ــح سرما و شط خيس شده بود از شدت  ــيدعلى بدهد بياورد.عباى نمد هم از ترش جهت پول كه اگر ميرزا س

سرما نخوابيديم تا صبح.
روز يكشنبه نوزدهم ، مسيب 

ــت. زمين هموار بود. آب و چيزى ندارد. يك فرسنگ به مسيب مانده، من تنها رفتم  ــت فرسنگ اس هش
ــده بود نيامد. كس ديگر هم همراه من نبود كه بيايد. تنها رفتم، ولى  ــلم ميرزا مهدى محتلم ش طفلان مس
ــدم؛ خدا مرا حفظ فرمود، همگى حيران ماندند از  ــت با عرب هاى دزد هم دچار ش خيلى منزل خوفناكى اس
رفتن من و آمدنم. در كاروانسرا منزل نموديم. آقا سيد تقى تذكرده خودش را نياورده بود. دوباره تذكرده به 
ــتيم در بين راه خرما و نان خورديم شب هم اشكنه و تخم  ــد و پول دوباره از ما گرفتند. ناهار نداش او داده ش

1. اصل: خر
2. سرباز

3. اصل: درهمه موارد مصيب
4. نوعى خورش كه از تخم مرغ ماكيان با پياز ترتيب دهند . 
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مرغ پخته و ماست خورديم، جاى همگى خالى بود. 
روز دو شنبه بيستم ،كربلاى معلى 

ــفر رفتيم كه قبل رفته بوديم، جاى خالى نبود.  ــماعيل پيش آمديم، خانه آن س صبح من و كربلائى اس
ــرد بود امروز، بعد آقاسيد على را  ــت و پنج هزار.هوا خيلى س ــلطانى گرفتيم به ماهى بيس خانه، درب باب س
ــماعيل رفت خبر كرد، آمد منزل ما و خود كربلائى اسماعيل جلو رفت با تخت آمد، فراش هاى  كربلائى اس
ــهداء و حضرت عباس،در  ــيد الش حضرت جلو رفتند با تخت وارد صحن كردند بعد از طواف دادن حضرت س
ــت، در  ــت،اتاق آئينه كارى اس اتاق كه يك در توى ايوان دارد و يك در توى رواق، پهلوى ضريح حبيب اس
ــتيم با دو چراغ با يك نايب الزياره به جهت  ــت راست دفن نموديم و دو قارى قرار گذاش ــكوى دس روى س
مرحوم آقا،ولى سنگ را كار نگذاشتيم. متولى باشى خيلى سختگيرى مى نمايد. آقا سيد مهدى برادر، آقا سيد 
ــؤال ها نمود و  ــيد على آقا از حاجى خانم س صالح، زيارت نامه خوان حاجى خانم آمد [40] منزل من با آقا س
گمان مى كرد به جهت مشاراليه پولى داده اند، نداده بودند من گفتم نداده اند پيغام و سلام شكوفه را رسانيدم. 

گفت، سلامت باشد. چاى صرف شد، رفتند.
ــام حرم مشرف شديم، با آقا سيد على كوچك آمديم منزل،  ــتيم، خورديم. ش  ناهار، نان و پلو و خرما داش
ــام قورمه سبزى و چلو داشتيم صرف شد، وقت خوابيدن مشاراليه رفت. شيخ حسن پسر شيخ اسداالله هم  ش

بود.
زيارت نامه خوان نجف حاجى خانم هم آمد منزل من كه بلكه حاجى خانم به جهت مشار اليه هم خرجى 
داده باشد. گفتم: من از حضرت عبد العظيم آمدم و فرصت آن نشد كه به جهت شماها خرجى بدهد. محتمل 

است بعداً روانه نمايد. مشاراليه هم رفت.
روز سه شنبه بيست و يكم ،كربلا 

ــرف شديم، نماز خوانديم، خدمت حضرت عباس مشرف شدم. مراجعت كرديم منزل چاى  صبح حرم مش
را درست كرديم، آقا سيد جواد و آقا سيد على آقا هر دو آمدند به ديدن ما، بعد از صرف چاى و قهوه و قليان 
رفتند، بعد آقا سيد مهدى آمد آن هم چاى خورده رفت. بعد با آقا سيد على در باب تعارف آقا سيد جواد خيلى 
ــال گفتگو مى كرد كه تا ندهيد سنگ را نمى گذارد  ــؤال كرديم،از صد تومان به عدد يك طاقه ش جواب و س

كار بگذاريد. مختصر، هرچه گفتيم به خرج نرفت، او رفت.
ــت سر و كيسه كرديم. مراجعت   رفتيم من و ميرزا مهدى حمام بغدادى درب دروازه نجف، آب فرات اس
ــد، چاى خورديم. ما هم به تلگراف خانه رفتيم كه  ــت و پلو داشتيم صرف ش ــت و ماس نموديم ناهار آبگوش
تلگراف به طهران نمائيم. گفتند فردا صبح آمديم منزل يك طاقه شال به جهت آقا سيد جواد داديم كربلائى 
اسماعيل برد. بعد حرم مرا ديد گفت، اين شال خوب نيست من قبول ندارم هر چه خواستيم و گفتگو نموديم 
كه سنگ را برجسته نصب نمائيم، قبول نكرد. ما هم هنوز كار نگذاشتيم. به حساب، قهر كرديم. من را آقا 
سيد جواد برد؛ شمع روشن كرديم با او، [41] بعد از خطبه و فاتحه به اسم مرحوم آقا به حرم برديم، فاتحه 
ــمع را زدم بالاى سر شمعدان زيارت خواندم و نماز پشت  ــرف شديم. ش ــيدجواد خواند، بعد حرم مش را آقا س
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سر شيخ زين العابدين خواندم. بعد حرم حضرت عباس مشرف شدم، مراجعت نموديم به منزل. چهار ساعت 
از شب گذشته بود، شام قورمه سبزى و چلو داشتيم با شيخ حسن پسر شيخ اسداالله صرف شد. روزنامه سه 
روزه را نوشتم تا ساعت شش و بعد خوابيدم، ولى از بى پولى و نيامدن آقا سيد رضا خيلى اوقاتمان تلخ است.  
ــاراليه بدهيم تا آقا سيد رضا  ــيد على از خودش داد. ما پولى نداريم به مش پول تذكره و مخارج دفن را، آقا س
ــن تلگرافى بگيرد بدهد كه عراده1 راه  ــتم، بلكه صد تومان به جهت م ــد به رضا قلى خان تلگرافى نوش بياي

بيفتد، اگر بدهد.
روز چهارشنبه بيست و دويم ،كربلا 

ــدم. بعد از زيارت و نماز  ــاخته، حرم مشرف ش ــتم، به تنهائى وضو س ــاعت به صبح مانده برخاس يك س
ــتيم تا نيم ساعت از آفتاب برآمده. بعد با  ــيد على صحبت داش ــتم با آقا س جماعت صبح،در ايوان آمده نشس
پسر شيخ اسداالله رفتيم به حرم حضرت عباس، در بين راه خيال گرفت كه شير چاى بخوريم. در قهوه خانه 
ــرف شديم. بعد از زيارت به تلگراف خانه رفتم، دو تلگراف  ــير چاى خورديم بعد حرم مش رفتيم دو فنجان ش
ــد يك طرفه، دو طرفه قبول ندارند، مگر  ــت كلمه يك تومان مى گيرن ــه طهران زدم قيمت دو تومان، بيس ب
ــى از  ــخصى، يكى به رضا قلى خان زدم كه پول حواله تلگرافى بدهد و يكى احوال پرس ذمه قبول كند ش
خانه خودم كردم. هركه ذمه قبول كند، جواب را بايد معادل پولى كه مى دهد دو برابر بدهد جواب مى دهند، 
ــد. بعد ديدم ميرزا مهدى خان هم آمد آن هم  ــت كه بايد پول بدهند بزنن ــواب [42] به آن طرف اس و الاّ ج
ــول ديگرى نمى گيرند. بعد ما هم  ــطنطنيه پ ــى به طهران زد. در تلگراف خانه به جز پول ضرب قس تلگراف

مراجعت كرديم، منزل آمديم.
ــد كدو بود. من با شيخ حسن به  ــتيم. بادمجان در كربلا پيدا نمى ش ــت و پلو داش ــت و ماس  ناهار آبگوش
بازار رفتيم، يك جفت چكمه دادم به جهت من بدوزند، چكمه نداشتم. بعد قدرى در صحن حضرت عباس 
ــديم، گريديم و زيارت كرديم بعد منزل آمدم، ميرزا هادى خان باليوز به ديدن ما آمد. با آقا سيد  ــرف ش مش
ــه عطر آقا سيد مهدى به من تعارف داد. آنها  ــد و يك شيش مهدى زيارتنامه خوان هندى ها، چاى صرف ش
رفتند و وضو ساخته، حرم مشرف شديم، آقا سيد جواد را ديدم،گفت سنگ را كار بگذاريد، محض خاطر شما 
ــود. بعد حرم مشرف شدم، نماز جماعت خوانده، زيارت كردم، به  ــد فردا كار گذاشته ش قبول كرديم، قرار ش
حضرت عباس رفتم. سه ساعت از شب گذشته، مراجعت به منزل نمودم. مشغول روزنامه نويسى شدم. شام 
ــده بود،  ــير خريدم و خوردم، به جهت آنكه ادرارم زياد ش هم خورش كدو داريم با چلو، دو نارگيل تازه با ش

بلكه معالجه شود ديگر با خداست.
روز پنج شنبه بيست و سيم ،كربلا 

صبح زيارت رفته نماز خوانده، به حضرت عباس رفتيم مراجعت نمودم. منزل آمديم آقاى آقا ميرزا حسين 
برادر آقا ميرزا صالح و كليددار حضرت عباس با عمويش و آقا سيد على به ديدن ما آمدند [43] چاى و قهوه 

1. اصل: اراده.
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ــكنه و ماست و خرما و پنير و سرشير. بعد من خوابيدم تا عصر بعد وضو  ــد. رفتند ناهار خورديم. اش صرف ش
ــاعت سه بعد آمديم. شام، قورمه سبزى داشتيم. خورده، خوابيدند. من حرم  ــاخته، حرم مشرف شديم تا س س
ــاعت هفت و روضه حاجى گلشن را هم دادم خواندند. سر شب حضرت عباس خواندند و  ــرف شدم تا س مش

بعد از شام حضرت سيد الشهداء، بعد مراجعت نموده، خوابيدم. صبح برخاستم دير پاشدم.
روز جمعه بيست و چهارم ،كربلا 

صبح حرم مشرف شدم بعد به حضرت عباس رفته، برگشتم منزل ناهار آبگوشت و ماست و پنير داشتيم 
صرف شد. ميرزا مهدى به حرم نيامد، كاغذ به طهران مى نوشت، ولى من و پسر شيخ اسداالله دوباره به حرم 
رفتيم و در صحن گردش نموديم. بعد از زيارت تا عصر منزل آمده، چاى صرف شد. وضو تجديد نموده، به 
حرم رفتيم. بعد به حضرت عباس رفتيم، ميرزا مهدى هم رسيد. بالاى گلدسته رفتيم، عصرى منزل آمديم. 
غروب به حرم حضرت سيد الشهداء مشرف شدم پاى وعظ حاجى ملا باقر رفتم، بعد از نماز جماعت آخوند 
ــاعت از شب گذشته، يك كاغذ به طهران نوشتم. شام خورش كدو داشتيم. صرف شد،  ــين، تا دو س ملا حس

خوابيديم. 
روز شنبه بيست و پنجم ،كربلا 

صبح برخاسته، حرم مشرف شدم نماز خوانده، حضرت عباس رفتيم. بعد چاپار خانه رفتيم و تلگراف خانه 
به چاپار آمده بود [44] و نه جواب تلگراف رسيده بود. مراجعت كرديم منزل، ناهار آبگوشت و ماست و پنير 
ــى طهران شدم، تمام شد پاكت نمودم، دادم شيخ حسن پسر شيخ  ــغول كاغذ نويس و خرما خورديم، بعد مش

اسد االله با يك قران برد چاپارخانه و سفارش كرد و آمد.
ــر آقا سيد جواد منزل ما آمد. چاى مى خورديم مكارى خودمان آمد و پول طلبش را  ــيد على پس بعد آقا س
مى خواست، داديم. گفت ميرزا حسين از سامره آمده من و ميرزا مهدى به ديدن او رفتيم. قدرى از ميرزا سيد 
على صحبت داشتيم، بعد با هم حرم حضرت عباس رفتيم، بعد به حرم سيد الشهداء مشرف شديم. شخصى 
ــتادم شيخ حسن را، گفتند فردا، نماز خوانده زيارت كرديم، در  ــما دارد فرس گفت كه چاپار آمده و كاغذ از ش
ــغول روزنامه نويسى گرديدم. ولى للبابت بى پولى و نيامدن آقا سيد  ــته به منزل آمدم، مش ايوان قدرى نشس
ــام هم پلو خرما داريم، و يك دست كاسه رب انار هم  ــت كه هيچ نمى فهميم ش رضا، خيلى اوقاتمان تلخ اس

آدم ميرزا هادى خان به جهت ما تعارف آورده، لقمه [اى] چهل و شش شاهى است.
ــت بايد به ديوار نصب كنيم. من گفتم باشد تا آقا سيد رضا  ــتيم نصب نمائيم، بزرگ اس ــنگ را خواس س
بيايد آن هم ببيند كه فردا در طهران ريزه خوانى1 ننمايد و ما را خدمت والده [45] مقصر نسازد، شام خورده 

خوابيديم. 
روز يكشنبه بيست و ششم ،كربلا 

يك ساعت به صبح مانده، تنها برخاستم حرم مشرف شدم زيارت كرده، نماز جماعت خواندم به حضرت 

1. ريزه خوانى كردن ؛ بد گفتن . به نهانى عيب گرفتن
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ــدم مراجعت نمودم، يك زوج چكمه كه خريده بودم، گرفته منزل آوردم، شيخ[حسن] به  ــرف ش عباس مش
ــى نواب عليه عاليه خيلى  ــه بود، كاغذجات طهران را آورده بود. زيارت نمودم للبابت ناخوش ــار خانه رفت چاپ
اوقات تلخ شدم و قدرى گريه نمودم، بعد به حرم مشرف شدم، به ضريح سيد الشهداء چسبيده، دخيل شدم 
ــر روى عمر نواب عليه بگذارد و اين عبد ذليل را  ــودم به خامس آل عبا كه از عمر من بردارد ب ــرض نم و ع
ــى  ــه ديگر طاقت صبر ندارم، جز نواب عليه كه خدا مرا قربان او نمايد ديگر كس ــدق آن وجود نمايد ك تص
ندارم پدر و مادر من اوست. بعد از گريه بسيار به خانه آمدم، قدرى نان با آبگوشت خوردم باز به حرم رفتم، 
ــام كرده بودم، كه خدا قبول  ــدم و از عرض نمودم همان عرضى كه به ام ــت حضرت عباس دخيل ش خدم
ــت و  ــيد محمد نجفى قدرى صحبت داش ــيد على كوچك آمد منزل ما با آقا س نمايد، بعد منزل آمدم. آقا س
ــان مرقوم فرموده بودند. زيارت كردم و قدرى  تعليقه جات مرحوم آقا را بيرون آورد كه به خط مبارك خودش

گريه و زارى نمودم.
 بعد حرم مشرف شدم نماز جماعت خواندم و به والده و سايرين مخصوصاً دعا كردم در بالاى سر مبارك 
ــوش دادم. از كثرت اوقات تلخى،  ــلا باقر [46] آمدم، قدرى گ ــهداء. بعد به وعظ حاجى م ــرت سيدالش حض
ــينم تا آخر منزل آمدم. شيخ حسن پسر شيخ اسداالله ديد اوقاتم خيلى تلخ است، روضه خواند،  ــتم بنش نتوانس

گريه كردم و به نواب عليه عاليه دعا نمودم كه خدا انشاء االله شفاى عاجل مرحمت نمايد.
 مختصر، از كثرت اوقات تلخى يكى للبابت اين خبر و يكى للبابت بى خرجى بودن خودمان و يكى ولايت 
ــان را، به حق همين  ــم و نه راه پيش و يكى مطالبه طلبكارها، طلب خودش ــى نه راه پس داري ــت و يك غرب
ــت ديوانه شوم. جواب تلگراف هم نيامده، پيشتر در  ــعور كه رفته، نزديك اس بزرگوار كه هيچ نمى فهميم ش

تشويشم، نمى دانم اين سفر چه سفرى بود. خدا حفظ نمايد.
ــدت غصه نمى توانم غذا1 بخورم، شام نخورده خوابيدم.  ــبزى و چلو داريم، ولى من از ش ــام قورمه س  ش
ــى  ــم گلويم چرا گرفته و درد مى كند. حالت خودم را هيچ نمى فهمم همه اش2 محض خواطر ناخوش نمى دان

نواب عليه است كه خدا مرا قربان او نمايد و شفاى عاجلى كرامت نمايد. 
روز دوشنبه بيست و هفتم ،كربلا 

ــدم تنها، ميرزا مهدى به جهت نماز صبح حرم مى آمد،  ــاعت به صبح مانده، حرم مشرف ش صبح يك س
ــت كرده  ــيد محمد نجفى آمده بود، چاى درس ــن مى رفتم. بعد از مراجعت از دو زيارت، ديدم آقا س ــى م ول
ــيد محمد خورديم در بين  ــت و ارده داشتيم با آقا س ــت و پلو و ماس ــد؛ ناهار خورديم. آبگوش بود، صرف ش
ــيد على نرسيد  ــيدرضا و ابراهيم آمدند [47] از كاظمين و گفتند به هيچ وجه خبرى از ميرزا س خوردن آقا س
ــتيم كربلائى اسماعيل روانه نمائيم  ــد به جهت ما، خواس ــد . ناهار مثل زهرمار ش ما هم خرجى مان تمام ش
ــاهان، اسداالله بيك آدم صارى اصلان پيغام داد كه نمى گذارم كربلائى اسماعيل برود تا پول مرا  به كرمانش

1.  اصل : قضا
2. اصل : همش
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ــد حرم مشرف شديم، تا دو ساعت از شب  ــتيم عبدالحميد برود، صبح چاى صرف ش ندهد. لابداً قرار گذاش
گذشته، آمديم منزل در كمال اوقات تلخى آقا سيد على هم آمد. شام خرما پلو داشتيم، ما هم خورديم و در 

كمال اوقات تلخى خوابيديم. 
روز سه شنبه بيست و هشتم،كربلا 

دو ساعت به صبح مانده، من و آقا سيد رضا و شيخ حسن پسر شيخ اسد االله حرم مشرف شديم. بعد حرم 
حضرت عباس رفتيم. بين راه قهوه خانه رفتيم، قهوه و شير چاى خورديم. بعد حرم مشرف شديم، مراجعت 
ــهداء مشرف شديم. نماز صبح را جماعت خوانديم، در ايوان آمدم كه بيايم كاغذى به  ــيد الش نموديم حرم س
من دادند كه سلخ ذى حجه آقا سيد محمد على و اميرزاده نوشته بودند بعد از خواندن كاغذ مى خواستم ديگر 
ــد گله هاى بى معنى را و در ولايت غربت اذيت  ــم، به جهت آنكه هنوز ترك نكرده ان به طهران كاغذ ننويس
مى كنند مرا، به كاغذ باز به ملاحظه اينكه نخواستم ترك عيال نمايم و از من مكدر نشوند باز كاغذ نوشتم، 
ولى اگر اين جور باشد، به طهران نخواهم ماند، دوباره خواهم رفت و سفر ده، پانزده سال خواهم نمود. من 
ــايد متنبه بشوند، باز نشدند. لابدم كه سفر زياد  ــفر را نمودم ش ــتم كه اين س طاقت اين جور كلمه ها را نداش

نمايم تا ترك اين گله ها بشود. [48]
ــيد محمد آمد منزل ما چهار تومان به عبدالحميد دادم و روانه نمودم بعد فراش تلگراف خانه   بعد آقا س
ــغول تعزيه هستيم، آقا سيد  ــيد كه مش آمد، جواب تلگراف را كه به طهران داده بودم، يكى از آنها جواب رس
ــر  ــيد رضا گفتند كه لازم نبود آنها تعزيه بخوانند ما خودمان تعزيه بى پولى داريم، از دولت س محمد و آقا س

آقا ميرزا سيد على، كه خدا سزايش را بدهد.
ــتيم، با آقا سيد محمد صرف شد. بعد حرم مشرف شديم، عصرى  ــت و ماست و پلو داش بعد ناهار آبگوش
آمدم، ميرزا حسين و خانم باجى به ديدن ما آمدند. چاى صرف شد با آنها بعد آقا سيد محمد آمد و آنها رفتند، 
او هم چاى خورد به حرم مشرف شديم. باران مى آمد. نماز جماعت خواندم، به حرم حضرت عباس من و آقا 
سيد رضا رفتيم مراجعت نموديم آقا سيد على را از ايوان حضرت سيد الشهداء برداشتيم منزل آمديم و شام 
ــتيم، پسر شيخ اسداالله اذن گرفت به نجف برود، چيزى به مشاراليه نياز دادم، هنوز  ــبزى و چلو داش قورمه س

كه نيامده منزل ما، گويا رفته باشد، از كثرت1 اوقات تلخى، بى پولى، نمى دانم چه بنويسم. 
روز چهارشنبه بيست و نهم ،كربلا 

ــرف شدم و به حضرت عباس رفتم، به  ــدم، صبح نماز را خانه خواندم، بعد حرم مش دير از خواب بيدار ش
ــام بود ناهار آبگوشت و ماست و پلو و خرما صرف  ــيد محمد منزل آمده بود تا ش منزل مراجعت كردم، آقا س
ــماعيل به خيمه گاه رفتيم. از آنجا مراجعت  ــيد رضا و كربلائى اس ــد [49] بعد از كثرت دلتنگى با آقا س ش
ــاعت به غروب مانده، حرم رفتم بودم. بعد به  ــدم. نماز خوانده، زيارت كردم تا سه س ــرف ش نموده، حرم مش
خانه آمدم، چاى خوردم. فاضل اردكانى، آخوند ملاحسين منزل ما آمد تا غروب بود بعد رفت. من هم حرم 

1. اصل : كسرت درهمه موارد 



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

347

سفرنامه عتبات/ سيدخليل طاوسي

مشرف شدم نماز جماعت خواندم از حرم حضرت عباس مشرف شدم، آقا سيد رضا هم آنجا آمد، با هم منزل 
آمديم، سيدى بود از شاگردهاى فاضل منزل ما بود، شام را با مشاراليه صرف نموديم آقا سيد محمد هم شام 
خوردن رفت، شام هم خرما و پلو داريم با رب صرف شد، ولى للبابت بى پولى، خيلى اوقات همگى ماها، تلخ 
ــت. خدا خرجى بسازد يك اوقات تلخى بى پولى و يكى خبر ناخوشى نواب عليه عاليه والده اميد دارم كه  اس

انشاء االله به حرمت سيد الشهداء تاكنون رفع نقاهت آنها شده باشد. 
روز پنج شنبه سلخ محرم ، كربلا 

ــيد رضا مرا مهمان به چاى كرده چاى  ــرف شديم. در بين راه آقا س ــاعت به صبح مانده، حرم مش دو س
ــدم، زيارت نمودم، مراجعت نمودم. بعد از زيارت حضرت عباس به منزل آمدم حليم  ــرف ش خورده حرم مش
خورديم جاى همگى خالى، بعد از حليم با آقا سيد محمد پياده حرم مشرف شديم تا حرم همه اش باغ است 
ــير1 شيرازى ساخته است و تعمير هم كرده است [50] و صندوق  ــى، مش و گنبد حر را خراب كرده اند. از كاش
ــت. بارى زيارت نموده، مراجعت كرديم. به آخوند نجفى وعده كرده بودم منزل او بروم  ــت كرده اس هم درس
ــرف شدم  ــد بعد منزل آمدم تجديد وضو نمودم. به حرم مش ــيد محمد رفتم منزل او، چاى صرف ش با آقا س
ــدم. منزل آمدم با  ــرف ش نماز جماعت كردم و ماه را در صحن ديدم زيارت كردم خدمت حضرت عباس مش
ــبزى و چلو داشتيم صرف شد. دوباره حرم رفتيم همگى تا هفت ساعت از شب  ــيد على شام قورمه س آقا س

گذشته مراجعت نموده خوابيديم.
روز جمعه غره صفر 

ــدم. نماز اول وقت را كردم و زيارت نمودم به حرم حضرت  ــرف ش نماز صبح را منزل كردم بعد حرم مش
ــين منزل آمديم. در بين راه سرتيپ را ديدم كه از سامره آمده بود، پنجاه  ــدم. با ميرزا حس ــرف ش عباس مش
ــد كه اگر مطالبه كند، چه جواب بگويم. بعد منزل آمديم آقا  ــت. خيلى اوقاتم تلخ ش تومان از ما طلب داش
ــد آبگوشت و كدو و ماست و پلو و خرما داشتيم، ولى ميرزا حسين ناهار  ــيد محمد آنجا بود ناهار صرف ش س
نماند رفت. بعد چاى صرف شد حرم مشرف شدم تا مغرب ماه را حرم ديدم بعد نماز جماعت خوانده، مهمان 
ــردر ناصريه شام شش رنگ خورش با دو قاب چلو و پلو و ترشى  ــيد على كوچك بوديم. در بالاخانه س آقا س
داشتيم صرف شد.در همانجا فرستاديم پوستين آوردند خوابيديم دو ساعت به در باز كردن حرم بيدار شديم 
ــاعت به صبح مانده كه در باز مى شد رفتيم در را باز كرديم  ــد بعد [51] وضو گرفتيم تا دو س چاى صرف ش

حرم مشرف شديم.
روز شنبه دويم ،كربلا 

ــرف شديم. آمدم منزل كاغذ به طهران نوشتم پاكت كرده، خوابيدم  نماز خوانده حرم حضرت عباس مش
ــت و پلو و ماست صرف شد. بعد چاى خورده حرم مشرف شديم نماز خوانده  ــده ناهار آبگوش تا ظهر بيدار ش

1. مشيرالملك
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چاپارخانه1 رفتيم. چاپار آمده بود كاغذ از عجم نداشت پاكت خودمان را داديم بعد حرم حضرت عباس مشرف 
شديم. از آنجا حرم سيد الشهداء مشرف شدم نماز مغرب را خواندم، زيارت نموده، مهمان آقا سيد على بزرگ 
ــى داشت با افشره صرف شد آمديم منزل  ــام دو قاب پلو با چهار ريگ خورش و ماهى و ترش بوديم رفتيم ش
ــهداء مشرف شديم تا چهار ساعت از شب گذشته كه در را بستند، كسى نبود  ــيد الش دو باره حرم حضرت س

غير از ما بعد آمديم خوابيديم.
روز يكشنبه سيم، كربلا 

ــدم نماز جماعت خوانده، زيارت كردم. در بين راه حضرت عباس قهوه خانه رفتم  ــرف ش صبح حرم مش
ــيد رضا خورديم، حرم حضرت عباس مشرف شدم. حالتم خوش نبود مراجعت  يك فنجان چاى من و آقا س
ــتم،ظهرى بيدار شدم  ــتم بعد خوابيدم ناهار نخوردم، حال نداش به منزل نمودم [52] روزنامه دو روزه را نوش
چاى صرف شد. آقا سيد احمد رفيق ميرزا مهدى، قدرى رطب تازه به جهت ما داد و خودش هم آمد. رطب 
هسته2 نداشت و هسته دار هم داشت. خوردم بعد خانه شيخ محمد قندهارى رفتم تا غروب بعد حرم مشرف 
ــيد على منزل، شام پلو خرما داشتيم صرف شد بعد با هم  ــدم نماز جماعت خوانده مراجعت نمودم با آقا س ش
ــيد على بالاى درب ناصريه خوابيدند  ــتيم، رفتيم بالا خانه آقا س حرم رفتيم تا درب حرم مطهر را با هم بس
هشت ساعت از شب گذشته، بيدار شديم چاى صرف شد. حرم رفتيم درها را باز كرديم و چراغ هاى حرم را 

روشن كرديم نماز شب خواندم و زيارت كردم بعد حرم حضرت عباس مشرف شدم صبح شد. 
روز دوشنبه چهارم ،كربلا 

ــهداء  ــيد الش نماز صبح را با جماعت خواندم بعد زيارت كردم و به منزل آمدم. رواق رو به قبله حضرت س
ــين قلى خان بختيارى آينه كرده است خيلى خوب شده است. بعد بازديد  ــجد پشت سر خواهر حس را با مس
ــين برادر آقا ميرزا صالح رفتيم قهوه و شيرينى آوردند صرف شد. بعد به بازار رفتم كفنى به جهت  ميرزا حس

خود ابتياع كرديم و به آب فرات شستم.
ــت و پلو و رطب داشتيم. [53] در بين ناهار آقا سيد احمد آمد، او  ــت و ماس  بعد منزل آمده، ناهار آبگوش
هم ناهار خورد. بعد من خوابيدم دو ساعت به غروب مانده بيدار شدم ديدم دو نفر از اقوام آقا سيد صادق به 
ديدن ما آمده بود. چاى صرف شد بعد حرم حضرت عباس مشرف شدم. نماز جماعت خواندم و حرم حضرت 
ــهداء مشرف شدم. تا دو ساعت از شب گذشته بعد به حرم حضرت عباس مشرف شدم مراجعت به  ــيد الش س

منزل نمودم. آقا سيد احمد هم آمد شام خرما پلو داشتيم صرف شد بعد خوابيديم.
روز سه شنبه پنجم ،كربلا 

ــيد رضا حرم مشرف شديم زيارت كرده و قهوه خانه رفتيم چاى صرف  ــاعت به صبح مانده با آقا س دو س
ــد. بعد حرم حضرت عباس مشرف شدم. مراجعت كرده، دوباره به حرم حضرت سيد الشهداء زيارت كرده  ش

1. اصل : چپرخانه 
2. اصل: حسته 
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ــاراليه را،  ــاز جماعت خواندم مراجعت به منزل نمودم. هنوز ميرزا مهدى خان خوابيده بود، بيداركردم مش نم
بعد آقا سيد احمد آمد و آقا سيد على كوچك، فرستاديم. آقا سيد ابوالقاسم رفت شخص كفن نويسى را آورد 

كفنى به جهت خودم گرفته بودم بريد و قرار گذاشتيم بنويسد. بعد آنها رفتند.
ــاعت به غروب مانده بيدار شدم چاى  ــت و پلو داشتيم، صرف شد. خوابيدم سه س ــت و ماس ناهار آبگوش
ــرف شدم. نماز خواندم حرم حضرت عباس مشرف شدم [54] زيارت كرده، مراجعت نمودم  خورده، حرم مش
ــين خودمان مغرب مراجعت نمودم رفتم حرم نماز جماعت خواندم زيارت نمودم حرم  رفتم منزل ميرزا حس
حضرت عباس مشرف شدم مراجعت نموده، منزل آمدم شام ماش پلو داشتيم صرف شد. بعد از شام من و آقا 
سيد رضا و ميرزا مهدى خان دوباره حرم مشرف شديم تا زمانى كه در بسته شد مراجعت نموده، خوابيديم. 

روز چهارشنبه ششم ،كربلا 
ــديم. بعد از زيارت به حضرت عباس مشرف شديم. از آنجا به  ــاعت به صبح مانده، حرم مشرف ش دو س
قهوه خانه رفتيم من و آقا سيد رضا چاى صرف شد خواستم پول آنها را بدهم. سيدى كه قوم1 آقا سيد محمد 

على بود كه در تهران بود، آمد قهوه خانه، ولى نگذاشت من پول آن را بدهم، او ما را مهمان كرد.
ــغول روزنامه نويسى  ــديم نماز جماعت خواندم و وضع گوش داده منزل آمدم و مش ــرف ش  بعد حرم مش
ــغول تفتيش شپش ها گرديديم. روزى سه مرتبه شپش كشان داريم، باز هر جا كه مى خوارد  گرديدم بعد مش
يك عدد شپش است چون در كربلا بى پول و بى كار بوديم، خدا نخواسته ما را بيكار بگذارد كه دق نماييم. 
ــپش به قول آقا  ــت، عطا فرمودند كه خواب هم نرويم، علاوه بر بى پولى و ش غرض، همه چيز در كربلا هس

سيد رضا، همه آنها به ره به پى هم هستند، بعد ناهار صرف شد دراز كشيديم. [55]
ــراف به جهت طهران به جهت پول نمايد، مثل تلگراف  ــرزا مهدى خان به تلگراف خانه رفت كه تلگ  مي
ــار اليه خواهند  ــايد پول بدهند، ولى به جهت مش من كه رضا قلى خان پول داد و او هم به طهران زد كه ش
داد. هيچ كس مثل اقوام عيال مخلص، نيست از مشايعت ايشان معلومم شد، باز خريت بنده حركت كرد و 

پول زيادى داشتم تلگراف نمودم.
بارى، تلگراف كرده و مراجعت كردم، مخلص حرم مشرف شدم نماز خوانده مراجعت نمودم. صرف چاى 
ــدت دل تنگى به بيابان رفتم گردش كرده، به حرم آمدم نماز مغرب را به جماعت نمودم  ــد، قدرى از ش ش
ــيد على به منزل آمديم آقا سيد احمد هم آمد شام  ــدم بعد با آقا س ــرف ش زيارت كردم. حضرت عباس مش
ــتيم. بعد تجديد وضو نمودم حرم مشرف شديم تا زمانى كه درب هاى حرم را بسته  ــبزى داش خورد قورمه س

و منزل آمديم و خوابيديم.
روز پنجشنبه هفتم ،كربلا 

دو ساعت به صبح مانده، به حرم رفتم من و آقا سيد رضا زيارت كرده، آمديم قهوه خانه، چاى خورديم. 
حرم حضرت عباس مشرف شديم آن وقت ميرزا مهدى خان هم آمد مراجعت نمودم دوباره به حرم حضرت 

1. خويشاوندان . ج . اقوام
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سيد الشهدا [56] نماز جماعت نمودم روضه خواندند گوش داده، مراجعت به منزل كرده.
ــلام ـ مى دانند و بيست و هشتم را وفات  ــن ـ عليه الس  روز هفتم را علماى كربلا و نجف قتل امام حس
حضرت رسول ـ صلى االله عليه و آله ـ مى دانند و مى گويند اخبار چنين دلالت دارد و خلق در شبهه هستند.
ــيد رضا همه اش  ــته بودند. محض خواطر قتل، ميرزا مهدى خان و آقا س ــت دكاكين هم بس  هوا ابر اس

را طعنه مى زنند كه پول ميرزا داداش كه خواسته از طهران رسيده مى خواهيم نجف برويم و خرج كنيم.
ــته  ــد. خدا انصاف بدهد به اهل طهران، بعد روزنامه نوش  مختصر، از طعنه آنها هم خيلى اوقاتم تلخ ش
خوابيدم بيدار شده، ناهار صرف شد. آقا سيداحمد هم بود آبگوشت و خرما و پولو و ماست داشتيم. بعد حرم 
مشرف شدم، زيارت كردم، نماز خواندم. ختم به جهت حاجى محمد شال فروش برادر آقا ميرزا صالح گذاشته 
ــيد على وآقا سيد احمد، بعد  ــد با آقا س ــاراليه، بعد آمدم منزل چاى صرف ش بودند، رفتم محض خواطر مش
ــرف شديم  ــيدن قليان حرم مش به بازديد ميرزا هادى خان بال يوز خودمان رفتيم. بعد از خوردن قهوه و كش
زيارت كردم. نماز جماعت مغرب را خوانده و حضرت عباس رفتم مراجعت نمودم منزل شام صرف شد، پولو 
ــيد احمد حرم رفتيم [57] تا نه ساعت از شب گذشته مراجعت به منزل  ــام با آقا س ــتيم با خرما بعد از ش داش

كردم و خوابيدم، ولى آقا سيد رضا حرم ماند تا صبح.
روز جمعه هشتم ،كربلا 

ــيد احمد آمد ناهار  ــتم آقا س ــاعت از روز برآمده، برخاس صبح نماز را منزل خواندم و خوابيدم تا چهار س
ــت صرف شد. بعد وضو ساخته، حرم مشرف شدم نماز خوانده به حرم حضرت  ــت و خرما و پلو و ماس آبگوش
ــغول كاغذ نويسى به جهت طهران شدم تا غروب  ــد و مش عباس رفتم مراجعت نمودم منزل، چاى صرف ش
به حرم مشرف شدم نماز جماعت خوانده زيارت كردم به منزل آمدم كاغذجات طهران را تمام كردم و شام 

چلو خورش كدو داشتيم صرف شد خوابيدم، دو ساعت به صبح مانده بيدار شدم. 
روز شنبه نهم ،كربلا 

ــدم. زيارت كرده به حضرت عباس مشرف شدم. به جهت نماز  ــاعت به صبح مانده حرم مشرف ش دو س
ــدم، بعد از نماز و زيارت منزل آمدم. آقا سيد مهدى و آقا  ــهداء مشرف ش ــيد الش جماعت به حرم حضرت س
ــت و خرما و پلو داشتيم صرف شد. بعد خوابيديم سه  ــت و ماس ــيد احمد آمدند تا زمان ناهار، ناهار آبگوش س
ــدم نماز خوانده به حضرت عباس مشرف  ــرف ش ــدم چاى خورده، حرم مش ــاعت به غروب مانده بيدار ش س
ــيد الشهداء آمدم و نماز خوانده زيارت كرده به خانه آمدم كاغذ جات  ــدم مراجعت كردم به حرم حضرت س ش
ــته بودند كه از [58]تلگراف، كه من به رضا قلى  ــيد رضا آورده بود خواندم، از خانه ما نوش طهران را آقا س
ــت، صريحاً من نوشتم كه معطلم، پول به جهت من بده بياورند  خان كردم چيزى نفهميدند خيلى غريب اس
ــه جهت رضا قلى خان كه  ــت ب ــند، گويا ضرر داش ــه تلگرافى، ديگر مطلبى نبوده كه آنها نفهميده باش حوال
ــد كه بنويسم، ديگر ايماء1 نداشت،بارى قدرى سيد رضا از اينكه  نفهميده بود، والاّ از اين صريح تر چه مى ش

1. اصل: ايما. اشاره كردن، اشاره،كنايه
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خانم نوشته بود من نفهميدم، قدرى خنديد و مسخره كرد، ديگر پول خواستن نفهميدن نداشت بارى حرف 
رفقا را سر من دراز كرد مشغول روزنامه نويسى گرديديم بعد شام قورمه سبزى و چلو داشتيم، صرف شد بعد 

خوابيديم تا آقا سيد احمد رفت.
روز يكشنبه دهم ،كربلا 

دو ساعت به صبح مانده برخاسته، من و آقا سيد رضا به قهوه خانه رفتيم، چاى صرف شد به حرم مشرف 
ــدم زيارت كرده، به حضرت عباس رفتم بعد مراجعت نموده، حرم حضرت سيد الشهداء مشرف شدم نماز  ش

جماعت كرده به خانه آمدم، يك كاغذ به طهران جواب كاغذ ديروز را نوشتم چاپار خانه دادم، بردند.
 ميرزا حسين و ميرزا جهانبخش آمدند منزل ما قدرى صحبت داشته، رفتند. بعد ناهار آبگوشت و ماست 
ــاعت به غروب مانده بيرون آمديم، من خوابيدم دو ساعت  ــد، به حمام رفتم چهار س ــتيم صرف ش و پلو داش
به غروب مانده بيدار شدم، چاى صرف شد. [59] به حرم مشرف شدم نماز خوانده، زيارت كردم، يك كاغذ 

ديگر كه در بيست و يكم محرم نوشته بودند رسيد، خواندم، خيلى اوقاتم تلخ شد.
ــيد الشهداء مشرف شدم،  ــدم به جهت نماز مغرب، به حرم حضرت س ــرف ش  به حرم حضرت عباس مش
ــيد احمد به منزل ما آمدند قدرى صحبت  ــيد على و آقا س نماز خوانده حرم زيارت نمودم، به خانه آمدم آقا س
ــيد على شام خوردن رفت، ولى آقا سيد احمد بود، چلو و خورش كدو داشتيم، من نخوردم به  ــتيم. آقا س داش
ــوم، ميرزا مهدى خان خودش را  ــمم و هم پايم درد مى كند، خدا رحم كند ناخوش نش جهت آنكه هم چش
خيلى زرنگ مى داند و صادق، ولى خيلى موذى است و مفطن، خدا رحم بكند به من و خيلى با كينه است تا 
كسى مجالست ننمايد، نمى دانند به انظار مردم، خيلى صادق وبله1 به نظر مى آيد، ولى خدا رحم كند خيلى 

زرنگ است، خدا حفظ نمايد او را و از چشم مردم نگاه دارد.
روز دو شنبه يازدهم ،كربلا 

دو ساعت به صبح مانده خوابى ديدم هولناك2 از خواب پريدم، ديگر خوابم نبرد، وضو ساخته قهوه خانه 
ــرف شدم زيارت كرده، به حضرت عباس  رفتم يك فنجان چاى در كمال اوقات تلخى خوردم. بعد حرم مش
ــهداء آمدم نماز جماعت كرده زيارت نمودم منزل آمدم آقا سيد  ــرف شدم، مراجعت نموده حرم سيد الش مش
ــتم ناهار  ــرات خوردند، من از كثرت اوقات تلخى نتوانس ــتيم، ناهار حض ــى آمد [60] قدرى صحبت داش عل

بخورم، نخوردم.
ــرف شدم،  ــب را، بعد حرم مش ــتم با صورت خواب ديش ــيد على رفت من روزنامه نوش  بعد از ناهار،آقا س
ــد و صد تومان حواله داده  ــد. تلگراف طهران به جهت ميرزا مهدى خان آم ــت كرده، چاى صرف ش مراجع
بودند، قرار شد با آقا سيد احمد بروند پول را بگيرند قرض اسداالله بيگ و محمد كاظم خان سرتيپ را بدهند، 
ولى از تلگراف مخلص،كه به طهران كردم و پول خواستم جوابى نرسيده، از دل برود هر آنكه از ديده برفت.

1. ابله، كم خردان
2. اصل : خولناك 
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 بارى، عصرى حرم مشرف شديم تا مغرب نماز جماعت خوانده، به حرم حضرت عباس مشرف شدم بعد 
به منزل آمديم، آقا سيد احمد هم آمد، شام پلو و خرما داشتيم. بعد آقا سيد على ما را خواست به حرم بعد از 
خلوت شدن حرم توى ضريح ما را برد و يك قران از توى ضريح پيدا نموده به من داد، چراغ روشن نموديم، 

زيارت و استدعا نموده بيرون آمديم، آمديم به منزل قليان كشيده ساعت هفت خوابيديم. 
روز سه شنبه دوازدهم، كربلا

ــاعت به صبح مانده حرم  ــديم، يعنى بعد از [62]خوردن چاى در قهوه خانه، دو س ــرف ش  صبح حرم مش
مشرف شدم زيارت كرده به حرم حضرت عباس مشرف شدم دوباره به حرم مراجعت نمودم نماز جماعت را 

كردم زيارت نموده، منزل آمدم و خوابيدم.
 چند روز است كمرم درد مى كند. ناهار بيدار شدم آقا سيدعلى و آقا سيد احمد منزل ما آمده بودند، ناهار 
ــت و پلو داشتيم. بعد از خوردن ناهار آقا سيد على رفت، ولى نان خوبى كربلا  ــت و پلو و ماس خورديم آبگوش
ــت، ولى تمام نان ها خوب نيست عرب ها  ــود. حقه كربلا يك قمرى اس دارد كه در تمام طهران پيدا نمى ش
ــت به يك هزار و  ــود. برنج خوب، حقه كربلا كه يك من يك چارك اس در خانه پخته مى كنند خوب مى ش
ــلامبولى دو قمرى است. هيزم خوب با ذغال 1 ندارد. ذغال  ــصد و پنجاه دينار مى دهند و هيزم حقه اس شش
ــت جور ديگر دارند، بد است، سياه مى شود،  ــم مى گويند. ذغال ترك خوب اس ــت يك قس ــم اس هم دو قس
ــت و پنير حقه، دو قمرى است  ــت حقه، يك قمرى اس ــت چهار يكى2، چهار صد و پنجاه دينار و ماس گوش
ــت كاه حقه كربلا، يك قمرى است. من حرم مشرف شدم نماز خوانده، زيارت  جو حقه كربلا، دو قمرى اس
ــته، منزل آمدم چاى خورده دوباره حرم رفتم، نماز مغرب را خوانده زيارت  كردم حضرت عباس رفتم برگش
ــغول روزنامه نويسى گرديدم، شام هم قورمه سبزى داريم.  نمودم به حضرت عباس رفتم بعد منزل آمدم مش
ــيد، مى خواهيم فردا پول اسداالله را بدهيم كه امروز  [62] پول ميرزا مهدى خان كه از طهران داده بودند رس

فرستاده بود مطالبه مى كرد.
 سرتيپ، نجف رفته هنوز نيامده تا آمدن مشاراليه باقى پول حواله طهران هم وصول مى شود، مى دهند، 
ولى صد تومانى پنج تومان كسر مى نمايند. ميرزا حسين با ما سر سنگين است، ميرزا جهانبخش تفتن كرده 
ميان ما را به هم زده آنها هم كه دهن بين مى باشند كارى به كار آنها نداريم خود دانند و از عبدالحميد هم 

پانزده روز است كه رفته خبرى نداريم، خدا انصاف به ميرزا سيد على بدهد. 
روز چهارشنبه سيزدهم ،كربلا 

ــاخته با آقا سيد رضا به قهوه خانه رفتيم چاى صرف شد  ــاعت به صبح مانده بيدار شديم، وضو س يك س
دوباره به حرم حضرت سيد الشهداء مشرف شدم نماز جماعت كردم، به منزل آمدم. يك عدد ليمو خورده،آقا 
سيد على و آقا سيد احمد منزل ما آمدند تا قريب به ناهار، آقا سيد على رفت و آقا سيد احمد هم رفت، پول 

1. اصل : ذوغال 
2. منسوب به چهاريك عدد كسرى . ربع چيزى . يك قسمت از چهار قسمت چيزى
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حواله طهران را بگيرد و بياورد.
ــيده يا خير؟ آقا  ــدم تا ظهرى، تلگرافى از طهران آمد به جهت ميرزا مهدى خان كه پول رس ــن خوابي  م
ــت كه پنجاه تومان ديگر را روز جمعه بدهد، پول اسداالله  ــيد احمد هم آمد پنجاه تومان آورد و قرار گذاش س
ــد چلو و قورمه سبزى با آبگوشت و ماست و پلو و  ــماعيل برد داد، ناهار صرف ش بيك را داديم، كربلائى اس
ــيزده صفر را يا به حر  ــتيم. بعد از ناهار به خيال افتاديم [63] كه حر برويم به جهت آنكه مردم س گردو داش
ــد، تا يك ساعت به غروب مانده،  ــتيم صرف ش ــت، چاى خواس يا به عون مى روند باز رأى ما از رفتن برگش
ــت، ادعا هاى  ــى در كنج صحن منزل داش حرم حضرت عباس رفتم نماز ظهر را خواندم زيارت كردم. درويش
ــتم، ديدم  ــاقى1 مى كرد برخاس ــت چيزى نمى فهمد، مش بزرگ مى كرد به ديدن او رفتم، ديدم مثل من اس
ــغول  ــهداء نماز جماعت كرده زيارت نمودم، به منزل آمدم و مش ــيد الش كار بى معنى مى كند، آمدم حرم س
كتابچه نويسى گرديدم، كمرم دو روز است خيلى درد مى كند اگر مرا نياندازد خيلى خوب است. شام هم خرما 
ــت شام خوردن، و امروز حساب كرديم از طهران تا كربلا يك صد و  ــيد احمد هم منزل ماس پلو داريم آقا س

شصت فرسنگ است، واجب بود عرض شود. 
روز پنج شنبه چهاردهم، كربلا 

دو ساعت به صبح مانده، قهوه خانه رفتم با آقا سيد رضا چاى خورده، حرم مشرف شدم، زيارت كرده نماز 
جماعت نمودم، به حضرت عباس رفتم از آنجا به منزل آمدم آقا سيد احمد و آقا سيد محمد منزل ما آمدند، 
ــرد، خوابيدم، ناهار آقايان خوردند. خرما پلو و  ــيد محمد از نجف آمده بود تا ناهار من كمرم درد مى ك ــا س آق
ــتيم، من نخوردم، دو ساعت و نيم به غروب مانده رفتم حرم، مراجعت  ــت و پلو و ماست و خرما داش آبگوش
ــما بدهم،  نمودم منزل، ديدم صالح يهودى كه صراف خزانه بود، آمده كه از بغداد پولى حواله كرده اند به ش
ــت، قرار گذاشتيم فردا بيايد  ــما مى دهم، معمول تجارت ما چنين اس ــاهى به ش ولى قران را از قرار هفده ش

بدهد، رفت.[64]
ــت كرده زيارت نمودم. بعد حرم حضرت عباس  ــد بعد وضو گرفته حرم رفتيم نماز جماع  چاى صرف ش
ــدت كمر درد چيزى نمى فهميدم در حرم بمانم  رفتم از آنجا دوباره حرم آمدم بعد از دعا به منزل آمدم از ش
در منزل آقا سيد احمد بود شام حضرات چلو و قورمه سبزى داشتيم، حضرات خوردن ولى من شام نخوردم، 

بعد از شام آنها حرم رفتند كه تربت ببندند، تربت اصل ولى من از شدت درد خوابيدم.
روز جمعه پانزدهم ،كربلا 

ــرف شدم مراجعت به منزل  ــتم قهوه خانه رفتم، چاى خورديم حرم مش ــاعت به صبح مانده برخاس دو س
ــم كردم كه  ــرزا مهدى خان قرض نمودم رفتم تلگراف خانه، تلگرافى به آقا داداش ــودم يك تومان از مي نم
صد تومان به جهت من بدهد ديگر نمى دانم مثل رضا قلى خان خواهد داد يا خير نمى دهد، بعد منزل آمدم 

1. كار مشاق . عمل مشاق . خطآموزى .عمل خوشنويس . عمل آموختن رفتن و تيراندازى و سوارى و جز اينها در 
نظام .صنعت زرسازى . كيمياگرى . عمل كيمياگر
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ــم كمرم درد مى كرد گفتم نمى توانم  ــت به جهت طهران به من گفت بنويس ميرزا مهدى خان كاغذ مى نوش
ــبزى و چلو و آبگوشت و پلو و ماست و خرما داشتيم، صرف شد بعد  ــم، ناهار خواستيم قورمه س حالا بنويس
ــدم وضو گرفتم. آقا سيد على و آقا سيد محمد و آقا سيد احمد  ــاعت به غروب مانده بيدار ش خوابيديم، دو س

هم آمدند چاى صرف شد، قدرى انتظار صالح يهودى را كشيديم، نيامد.
 نيم ساعت به غروب مانده به حرم حضرت [65] عباس با آقا سيد احمد رفتم نماز خوانده، زيارت كردم. 
ــيد الشهداء مشرف شدم نماز جماعت كردم. كمرم شدت كرد، دردش، زيارت مختصرى  بعد حرم حضرت س
ــتم  ــطوقودوس1 خوردم، قدرى آرام گرفت كاغذ به جهت طهران نوش نمودم به منزل آمدم چهار فنجان اس
ــويش مى كنند لابدا نوشتم، آقا سيد رضا هم دندان درد  ــم طهرانى ها تش خيلى به صعوبت، گفتند اگر ننويس
ــت گردنش بيرون آمده، آن هم مثل من به آقا سيد  ــماعيل هم دمبل2 پش ــدت و كربلا اس دارد. خيلى به ش
ــبزى پلو داشتيم با آقا سيد احمد صرف شد، مشغول صحبت مشاراليه بود بعد او  ــام س رضا مى نالد، بار ى ش
ــت مى كشد و ناله مى كند، ولى من حرف نمى زنم و  ــيدرضا ترياك مشغول اس رفت ما خوابيديم، ولى آقا س

درد را مى كشم.
روز شنبه شانزدهم ،كربلا 

ــدم زيارت كرده نماز صبح را كردم، به  ــاعت به صبح مانده، برخاستم وضو گرفته حرم مشرف ش يك س
ــه فنجان اسطوقودوس خوردم، سينه و كمرم درد مى  حضرت عباس رفتم مراجعت نمودم به منزل آمدم. س
ــين فاضل اردكانى 4رفتيم، نبود، بعد  كند، گنه گنه3 حب كردم يك نخود خوردم. بعد بازديد آخوند ملا حس
ــار رفتيم قدرى صحبت  ــيد احمد به ديدن آخوند ملا محمود جف ــدى خان منزل آمد من و آقا س ــرزا مه مي
ــت. حواله داده آقا سيد ميرزا على  ــت خالى اس ــتيم بعد منزل آمديم، ديدم عبدالحميد آمده، ولى باز دس داش
پول ما را، ولى باز يك صد و پانزده تومان باقى است و اين ريال راكرمانشاهان صد به دو تومان و[66] دو 
هزار و پانصد و حال اينكه زمانى كه ما در كرمانشاهان بوديم، بيست و سه هزار در بيست وسه هزار و پنج 
شاهى كم بود به اين قيمت داده و بعد از دو ماه حواله كرده آن هم يك صد و بيست تومان آن هنوز باقى 
ــاب كردند به ما دادند و حال اينكه نهصد دينار بود.  ــاهى حس ــت. و در اينجا هم، قران را از قرار هفده ش اس

1. اسطوخودوس . اسُطوخودُس به لغت يونانى و بعضى گويند رومى شاه اسپرم رومى است و مسهل فايده مند است 
و معنى آن به عربى موقف الارواح و ممسك الارواح بود، تقويت دل و تزكية فكر دهد و به عربى ضَرْم گويند بفتح 
ــك الارواح . موقف الارواح . موافق الارواح . ضَرم . ضُرم . غَرَف . (منتهى الارب ).  ضاد نقطه دار. (برهان ). ممس

منتجوسه . شاه اسپرم رومى. شاه اسپرغم رومى . خُزامى . ناردين . سنبل رومى . سنبله . سنبل . كشه .
2. دمل، و آن غده اى است كه در بدن برآيد و از آن جراحت آيد

ــرخ رنگ، از پوست آن دارويى براى معالجه مالاريا  ــت و گل هاى ريز سفيد يا س ــت با برگ هاى درش 3. درختى اس
درست مى كنند.

ــاه كه در سال 1302 يا 1305 هَ . ق . در  ــين فاضل اردكانى . از اعاظم فقهاى عهد ناصرالدين ش ــيخ محمدحس 4. ش
كربلا درگذشته است.
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هنوز هم عايد نگرديده.
ــنبه  ــه كرده بود حواله داده حالا آيا بدهد يا خير، چون روز ش ــت خالى روان ــارى، عبدالحميد را باز دس  ب
ــت و ماست و پلو و گردو داشتيم، صرف شد. بعد ميرزا  ــته بودند، ماند به فردا. ناهار آبگوش بود يهودى ها بس
مهدى خان رفت خانه شيخ زين العابدين به ديدن پسر مشاراليه، من چاى خوردم و وضو ساخته، حرم رفتم 
نماز كرده به حضرت عباس مشرف شدم دوباره به حرم حضرت سيد الشهداء آمدم زيارت كرده نماز مغرب 
خواندم منزل آمدم، ميرزا مهدى خان چاپارخانه رفته بود. چاپار آمده بود، ولى از ما كاغذ نداشت باطناً خيلى 
مشوش گرديديم، ولى به ملاحظه اينكه شايد فردا پيدا بشود، چاره نداشتم حرف نزدم، بعد شام قورمه سبزى 
ــيد احمد نشسته بوديم و صحبت مى داشتيم. بعد خوابيديم  ــتيم با چلو صرف شد، تا ساعت پنج با آقا س داش

و مشاراليه رفت. 
روز يكشنبه هفدهم ،كربلا 

ــدم زيارت كرده، زيارت عاشورا خواندم به حضرت  ــتم، حرم مشرف ش ــاعت مانده برخاس به صبح يك س
ــر  ــهداء آمدم، نماز جماعت صبح را خواندم، زيارت كردم، وعظ پس عباس رفتم. بعد دوباره به حرم سيدالش
ــيرازى  ــن 1 ش ــدت كرد، يك فنجان [67] آويش ــتماع نمودم، منزل آمدم كمر و دلم ش حاجى ملاباقر را اس
خوردم، قدرى بهتر شد. نيم نخود گنه گنه هم خوردم، آقا سيد محمود و آقا سيد على هم آمدند تا ناهار، آقا 

سيد على رفت با فراش باشى حضرت، آقا سيد محمود.
 ما ناهار خورديم قورمه سبزى و چلو و آبگوشت و ماست و پلو داشتيم. بعد از ناهار خوابيدم، سه ساعت 
به غروب مانده برخاستم، چاى خورده، حرم مشرف شدم. نماز خوانده به حرم حضرت عباس رفتم بعد منزل 
آمدم قليان كشيدم دوباره حرم مشرف شدم نماز جماعت خوانده زيارت نمودم، به حرم حضرت عباس رفتم 
ــى شدم، ولى كمرم قدرى درد  ــغول روزنامه نويس از آنجا به وعظ حاجى ملا باقر آمدم بعد به منزل آمدم مش
را دارد، آقا سيد رضا هم دندانش درد مى كند و كربلائى اسماعيل هم پشت گردنش دمبل بيرون آورده درد 

مى كند.
ــام هم پلو و خرما داريم، پول حواله آقا  ــما نداريد، ش  چاپار خانه باز خودم رفتم، گفتند كاغذ از طهران ش
ــراف من هم از طهران هنوز نيامده كه آيا پول بدهند يا  ــيد على را هنوز به ما نداده اند و جواب تلگ ــرزا س مي
خير؟ مثل رضا قلى خان باشد پول دادن آنها، تا ساعت پنج از شب گذشته، نشسته بوديم بعد خوابيديم و آقا 

سيد احمد هم شب بود رفت؛ يعنى شام خوردن بود، و بعد از شام رفت. 
روز دوشنبه هيجدهم، كربلا 

دو ساعت به صبح مانده قهوه خانه رفتم دو فنجان چاى خوردم به حرم مشرف شدم زيارت كرده به حرم 
حضرت عباس رفتم زيارت نموده دوباره به حرم سيد الشهداء مشرف شدم نماز جماعت كرده زيارت نمودم. 
وعظ پسر حاجى ملاباقر را گوش دادم حرم زيارت كرده منزل آمدم، كمرم درد مى كرد. سرتيپ گفتند آمده 

1. اصل : آبشن 
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[68] پول مشاراليه را داديم بردند و خودمان منزل آخوند ملاحسين رفتيم، نبود.
ــيد كه صد تومان حواله داده بود به حاجى خليل، مشاراليه بغداد  ــم رس  بعد منزل آمديم تلگراف آقا داداش
است،دست ما نمى رسد كه از پول حواله ميرزا سيد على هم دينارى تاكنون نرسيده بعد ميرزا حسين و ميرزا 
ــيد احمد ناهار خورديم، پلو  ــتيم آنها روزه بودند ما و آقا س جهانبخش به منزل ما آمدند تا ناهار، ناهار خواس
ــتيم، صرف شد بعد خوابيديم، سه ساعت به غروب مانده بيدار شدم، آقا سيد  ــت و ماست و پلو داش و آبگوش
محمد و آقا سيد احمد بودند، فرستاديم پرتقال گرفتند آوردند، صرف شد، چاى خورديم بعد وضو ساخته حرم 
ــدم زيارت كرده نماز خواندم به حضرت عباس رفتم، زيارت نمودم دوباره حرم سيد الشهداء آمدم  ــرف ش مش
نماز مغرب را كردم زيارت نمودم به هزار زحمت، جمعيت عرب و عجم خيلى زياد است به جهت اربعين بعد 
منزل آمدم. دلم و كمرم خيلى درد مى كرد انار فرستادم گرفتند خوردم، ولى باز درد مى كند، شام هم قورمه 
سبزى و چلو داشتيم، آقا سيد احمد هم بود، خورديم من مشغول روزنامه نويسى شدم تا ساعت پنج از شب 

گذشته بعد از شپش مفتش كردن خوابيدم . 
روز سه شنبه نوزدهم ،كربلا 

ــد. بعد حرم مشرف شدم  ــده وضوگرفتم قهوه خانه رفتم چاى صرف ش ــاعت به صبح مانده بيدار ش دو س
زيارت نموده به حضرت عباس رفتم دوباره مراجعت نمودم نماز جماعت كرده زيارت كردم. [69] بعد از وعظ 

به منزل آمدم آقا سيد على آمد قدرى صحبت كرديم.
 بعد من رفتم منزل سرتيپ، ميرزا مهدى خان نيامد قدرى صحبت داشتيم، منصب از حضرت سيدالشهداء 
گرفته بود خادمى و از حضرت امير گرفته بود نايب فراش باشى گرى، فرمان او را زيارت كردم، اميرالمؤمنين 
ــهداء مهر دارد به خط كوفى. بعد منزل آمدم آقا سيد محمد و آقا سيد  ــيد الش مهر ندارد، ولى مال حضرت س
ــت و ماست و پلو داشتيم بعد من وضو  ــبزى و چلو و آبگوش ــد قورمه س احمد منزل ما بودند. ناهار صرف ش
ــدم نماز ظهر را خواندم و زيارت نمودم به حضرت عباس رفتم از آنجا منزل  ــرف ش تجديد نمودم حرم مش

آمدم.
 سينه و پشتم درد مى كرد. نارنج گرفتم آوردم قدرى با چاى خوردم شايد بهتر شوم سينه ام بدتر شد. بعد 
ــش هزار و يك قمرى كم  ــت و ش ــم كه ليره از قرار بيس وكيل حاجى خليل آمد در باب پول حواله آقا داداش
ــش هزار و چهار قمرى كم بود نگرفتم، ولى از قرارى كه معلوم مى شود،  ــت و ش بدهد، چون در كربلا بيس

همه جا معمولشان اين نوع است و لابداً بايد بگيرم ليره.
 بعد دوباره بعد از صرف چاى به حرم مشرف شدم نماز جماعت خواندم زيارت كردم با هزار مشقت كثرت 
ــتوفى و محمد صفى ميرزا پسر  ــن مس ــنيدم. [70] ميرزا محس جمعيت، بعد به حرم حضرت عباس رفتم ش
ــاهان آمدند، ولى من ملاقات نكردم، بعد منزل آمدم. خورش  ــفيع ميرزا، رئيس تلگرافخانه كرمانش محمد ش
ــد پنج ساعت از شب گذشته خوابيدم امشب درب حرم باز است تا صبح رواق و  ــتيم صرف ش كدو و چلو داش

صحن جاى سوزنى از كثرت جمعيت اعراب نمى شود كه زيارت آمده اند. 
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روز چهارشنبه بيستم ،كربلا 
هفت ساعت از شب گذشت حرم مشرف شدم تا ساعت ده از شب گذشته بعد قهوه خانه آمدم دو فنجان 
چاى صرف شد. به حرم حضرت عباس رفتم، دوباره حرم سيد الشهداء آمدم نماز صبح را به جماعت نمودم 
و وعظ گوش دادم. منزل آمدم ديدم روزه گى به من اثر كرده، ناخوابى هم اذيت مى كند. تجديد وضو كردم 
دوباره حرم رفتم، زيارت اربعين را نمودم، روزه بودم به حضرت عباس رفتم با سيد رفيق خود قدرى صحبت 

كرده به منزل آمدم.
ــصت و سه ليره روپيه، بيست و يك قمرى از  ــده، آمده بود. ش ــاهان حواله او ش  يهودى كه پول كرمانش
قرار، بيست و شش هزار و سه قمرى، نيم كم به ما داد، بعد من خوابيدم تا دو ساعت به غروب مانده بيدار 
ــد. مشغول روزنامه نويسى  ــيد محمد آمد مى خواستم حرم مشرف شوم، نش ــدم تجديد وضو نمودم آقا س ش
شدم [71] مغرب چاى خورده به زيارت رفتم نماز جماعت نمودم، زيارت كردم حرم حضرت عباس رفتم از 
آنجا به منزل آمدم خرما پلو داشتيم صرف شد، ولى سينه ام درد مى كند كه امان نمى دهد، خدا رحم نمايد.

 از قرارى كه ابراهيم را نجف فرستاده بودم، پيش از خودمان كه با تراده خودمان برويم، آمده بود مذكور 
ــت و اعراب باديه از اطراف و اكناف مى آيند جمعيت  ــب نوزدهم صفر چون زيارتى كربلا اس ــت كه ش داش
ــور  ــهر نجف بار كرده بودند كه ديگر [خان]ش ــب نوزدهم از ش زيادى از اعراب نجف آمده بودند، نصف ش
ــته بود قراول1 دروازه گفته بود در بسته است تا سر  ــب اربعين به كربلا بيايند، دروازه بس نمانند، به جهت ش
ــر آفتاب بيائيد تا دروازه بان از خانه اش بيايد و كليد بياورد و باز نمايد آنها  ــود برويد منزل س آفتاب باز نمى ش
گفته بودند متولى در را باز مى كند، يك مرتبه نورى پيدا شد و چشم همگى خيره شد. بعد نگاه كردند ديدند 
ــه روز  ــت كه به ديوان خانه عرض نمود. س در باز گرديده و عرب ها آمدند، اين از قرار گفته خود قراول اس
هم ميرزا عبداالله خان باليوز ايرانى غدغن نمود، نجف را چراغان نمودند به جهت اين معجزه، ولى سنى ها 

مى گويند شيخ عبدالقادر به ديدن امير المؤمنين آمده بود و اين معجزه اوست [72]، ساعت پنج خوابيديم.
روز پنج شنبه بيست و يكم ،كربلا 

دو ساعت به صبح مانده قهوه خانه رفتم دو فنجان چاى صرف شد دو روز است روزه مى گيرم بعد حرم 
مشرف شدم زيارت كردم به حضرت عباس رفتم مراجعت نمودم نماز صبح را خواندم زيارت نموده به منزل 
ــغول روزنامه  ــت، بعد مش ــت، در قريب به صبح در حرم مطهر كه خيلى باصفاس آمدم جاى همگى خالى اس
نويسى گرديدم بعد خوابيدم تا ظهرى، روزه بودم، برخاستم وضو ساخته، حرم مشرف شدم نماز ظهر را كردم 
به حضرت عباس رفتم. بعد منزل آمدم ميرزا حسين به ديدن ما آمد. تا مغرب افطار كرديم، حرم رفتم نماز 

جماعت كرده منزل آمديم، شام پلو داشتيم صرف شد.
 چون سنگ را مى خواستيم كار بگذاريم حرم رفتيم مشغول كار گذاشتن سنگ شديم، ميرزا مهدى خان 
ساعت پنج از شب گذشته آمد، ولى من و آقا سيد رضا تا صبح حرم بوديم، سنگ را كار گذاشتيم و مشغول 

1. نگهبان، ديدبان، پاسدار، مستحفظ .
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ــته آقا سيد مصطفى ما را بالا خانه گلدسته برد، چاى داد خورديم،  ــديم ساعت هشت از شب گذش زيارت ش
ــرم آمدم زيارت كرده، منزل آمدم به جهت تجديد وضو، وضو تجديد كردم دوباره قهوه خانه رفتم  ــاره ح دوب

چاى خوردم به حضرت عباس رفتم و مراجعت به حرم سيد الشهداء كردم. 
روز جمعه بيست و دويم ،كربلا [73] 

ــدم آش انار  ــب نخوابيده بودم منزل آمدم و خوابيدم ناهار بيدار ش نماز صبح را به جماعت كرده، چون ش
داشتيم صرف شد. آقا سيد رضا را فرستاديم پيش خواجه صالح يهودى كه حواله كرمانشاهان به او شده بود 
ــر  ــه بگيرد و فردا نجف برويم، من و ميرزا مهدى خان بازار رفتيم، يك زوج فنرى1 گرفتيم به جهت س بلك
مقبره من به حضرت عباس رفتم نماز خوانده، حرم مشرف شدم. چون باران شديدى مى آمد به منزل آمدم. 
تا چاى صرف شد، يهودى را آقا سيد رضا آورده و پول را داد، بعد ما رفتيم حرم، نماز جماعت كردم با زيارت 
خوان نجف، حاجى خانم ملاقات كردم، ادعاى حاجى خانم دارد كه دو سال است سالى ده تومان مستمرى 
ــيد على را  ــيد احمد هم آمد، پول آقا س ــت از من بگيرد، من ندادم، به منزل آمدم، آقا س مرا نداده، مى خواس
داديم به آقا سيد رضا كه صبح بدهد، آقا سيد على مقبره را قبول نمى كند به پنجاه تومان، خيال داريم اگر 
ــت و هم پسر شيخ محمد باقر پيش نماز  ــيد احمد واگذار كنيم كه هم خودش مقدس اس قبول نكند به آقا س
ــيد على است، مشاراليه مى گويد. من از خدا مى خواستم كه يك همچنين2 كارى  ــت، خيلى بهتر از آقا س اس
ــود كه سالى صد تومان بخورم، بعد شام خورديم، چلو و خورش كدو داشتيم صرف شد تا ساعت  ــما بش از ش

پنج نشستيم بعد خوابيديم. 
روز شنبه بيست و سيم ،كربلا 

ــده بود، حرم رفتم زيارت نموده به حضرت عباس  ــدم كه نماز صبح قضا ش صبح را دير از خواب بيدار ش
رفتم. مراجعت به منزل نمودم، با آقا سيد محمد و آقا سيد احمد ناهار صرف شد [74] قورمه سبزى و چلو و 
آبگوشت و پلو و ماست و خرما داشتيم، بعد محمد كاظم خان سرتيپ و آقا سيد على و دو نفر سيد ديگر به 
ــيد احمد رفتيم، لب نهر هنديه، تراده گرفتيم كه  ــيد محمد و آقا س منزل ما آمدند، آنها كه رفتند، من و آقا س
فردا صبح نجف برويم به جهت آنكه راه خشكى امن نبود، كرايه كرديم يك تراده به پنج تومان به شراكت 

شخص نجفى كه نصف از ما و نصف از مشاراليه باشد، برگشتيم منزل، چاى صرف شد.
ــيد محمود نجفى  ــب گذشته، س ــاعت از ش ــتوفى به ديدن رفتم تا يك س ــن مس  من منزل ميرزا محس
ــت تومان به من بدهيد، سالى ده تومان، حاجى  ــما بيس زيارتنامه خوان نجف، حاجى خانم آنجا بود. گفت ش
خانم بايد به من بدهد، حواله مى دهم شما از مشاراليها بگيريد، من قبول نكردم. ميان من و آقا سيد على را 
تفتن كرد و به هم زد، بعد حرم رفتيم زيارت كرده، منزل آمدم. آقا سيد على،كربلائى اسماعيل را خواست و 

ــمع را بقدر ضرورت پيوسته بسوى بالا برآرد، و نيز قسمى  ــده است ش ــمى لاله كه با فنرى كه در آن تعبيه ش 1. قس
فانوس است كه شمع در آن سوزد و به جاى روپوش كرباس شيشه دارد.

2. اصل: همچه
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ــت و كاغذى به ميرزا محسن نوشتم كه در  ــما گفته اند دروغ اس پيغامات خيلى بد داد، من گفتم هرچه به ش
ــت من چيزى نشنيده ام و شما چيزى نگفته ايد همان  ــيد على حرف زدم، نوش آنجا صحبتى من للبابت آقا س
كاغذ را فرستادم نزد آقا سيد على، چون سابق هم مى خواست مقبره را صد تومان بگيرد و مى گفت من از 
خدا مى خواستم كه يك همچنين كارى به جهت شما بشود سالى صد تومان بخورم، من به جهت طهران 
ــيد على گفته بودند، مكدر شده بود در پى  ــتم كه پنجاه تومان خرج دارد، اين را هم از خودمان به آقا س نوش

بهانه مى گرديد [75] قبول نكرد.
ــد، خوابيديم، آقا سيد احمد هم شام و خوابيدن دو شب  ــام خورش كدو و چلو داشتيم صرف ش  بارى، ش

است منزل ماست، خوابيديم، دو ساعت به صبح مانده بيدار شدم. 
روز يكشنبه بيست و چهارم ، نهر هنديه 

ــدم نماز جماعت كردم حضرت عباس رفتم بعد منزل آمدم  ــرف ش قهوه خانه رفتم، چاى خورده حرم مش
ــيد على قارى ها را جواب گفت و گفت من كار ندارم. من  ــباب هاى خودمان را دادم بردند لب تراده، آقا س اس
دوباره رفتم شمع به قارى ها دادم، هر پانزده شبه را، و قرار گذاشتيم كه عمل مقبره را به آقا سيد احمد واگذار 

نمائيم، آقا سيد محمد هم، چنين مصلحت دانست.
ــور فرستاديم كه مال هاى ما را  ــيد تقى را از راه[خان] ش ــماعيل و عطا و ابراهيم و س  بارى، كربلائى اس
ببرند نجف كه در مراجعت سواره برگرديم. من و ميرزا مهدى خان و آقا سيد رضا و آقا سيد احمد و آقا سيد 
محمد و عبدالحميد بارهاى خودمان را به تراده گذاشتيم و راه افتاديم تا دو ساعت و نيم از شب گذشته پنج 
ــينى رفته بوديم، خيلى باصفا بود و جاى همگى خيلى خالى بود و ياد همگى كرديم و  ــنگ در نهر حس فرس
ــتيم و مى خنديديم، ولى در تراده چاى، خيلى مطلوب بود صرف مى شد، باليمو و  همه اش را صحبت مى داش
خرما و نان، ناهار صرف شد. بعد تراده را نگاه داشتند خوابيديم، شام هم نان و پياز داشتيم چون چيز ديگرى 

پيدا نمى شد با خرما صرف شد خوابيديم. 
روز دو شنبه بيست و پنجم [طويريج]

يك ساعت به صبح مانده، [76] برخاستيم چاى صرف شد وضو گرفته نماز صبح را كرديم و راه افتاديم 
يك ساعت از آفتاب گذشته، به شط مسيب رسيديم. باغستان مسيب پيدا مى شد و ديده مى گرديد از شط دو 
نهر سوار شده، يكى نهر هنديه است كه به كربلا مى رود و آن وقت يك نهر هم رو به نجف مى رود و خود 
شط به حله مى رود، ولى همين نهر نجف هم كمتر از شط نيست خيلى آب دارد بيشتر از شط يعقوبيه است.
ــنگ است. از شط تا طويريج كه  ــنگ است و از شط تا نجف دوازده فرس ــط پنج فرس ــر ش  از كربلا تا س
هنديه باشد كه مردم از آنجا سوار مى شوند به نجف مى روند ولى ما از كربلا سوار شديم سه فرسنگ است 
ــنگ است در آب و از كوفه تا نجف هم دو فرسنگ است، الآن در ميان شط  ــه فرس و از طويريج تا كوفه س
مشغول روزنامه نويسى هستم كه وقت ناهار است و هنوز به هنديه نرسيديم گمان من آن است كه امشب 

را نجف نرسيم در كوفه باشيم، هوا هم ابر است خدا نكند كه باران بيايد.
ــر هم دارد، كه از طويريج به حله  ــاعت به غروب مانده، طويريج رسيديم. شهر خوبى است جس ــه س  س
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مى روند پياده شديم. قدرى گردش در شهر كرديم. بهتر از يعقوبيه است و پنج سال است كه اين شهر تازه 
ــت يك كرور معامله آن است و از تراده پول شط [77] و جسر مى گيرند معطل شديم تا يك  ــده اس احياء ش

ساعت به غروب مانده، قدرى تخم مرغ و نان و هيزم گرفتيم به جهت شام، راه افتاديم.
ــنگ آمديم، هوا خيلى گرفت و دانه دانه باران بناى آمدن را  ــه فرس ــى و پنج نفر بوديم س  در تراده ما س
ــب را در بالاى تپه نمرودى، دهى بود كه اسم آن، من سه بود، پهلوى آن در تراده مانديم  ــت. لابداً ش گذاش
ــيد رضا درست كرده خورديم و خوابيديم تا صبح، آن وقت بيدار شديم، من  ــام هم نيمرو در تراده، آقا س و ش
ــت كه مى گويند چاه هاروت و ماروت كه در آنجا هستند، در  ــت كه شهر نمرود اس ــه، مقابل به رهى اس س
اينجاست و از اين شهر كه خراب شده است فرنگى ها مى گردند و خيلى چيز پيدا مى كنند، مثلاً سنه ماضيه 

يك درب طلا پيدا كردند. 
روز سه شنبه بيست و ششم ،كوفه 

ــا قريب به تپه  ــيديم ت ــغول چاى خوردن گرديديم، رس ــماور را آتش كرده و مش ــح را نماز كرده، س صب
نمرودى، نهرى از اين شط سوا مى شد كه طرف تپه مى رفت از آنجا رد شديم به تپه رسيديم، تپه اى هست 
دور و بر تپه منارى است كه مى گويند ابراهيم را از آنجا به آتش انداختند. بعد دو فرسنگ كه رد شديم، نهر 
ديگرى از اين شط سوا مى شد. دوباره طرف هنديه مى رفت و اين زمين ها را به زمين هنديه مى نامند [78] 

و همه اش را برنج كارى مى كنند و سدى بسته اند كه آب را هر وقت بخواهند به بيابان بياندازند، بتوانند.
ــت، ولى خيلى يهودى دارد، مسلم  ــيديم به ذى الكفل1، ذى الكفل پيغمبر اس ــد، رس  بعد چاى صرف ش
ــى دارد و گنبدى 2دارد كوچك مثل منار مارپيچ است  ــته كاش هم كمى دارد، صحنى دارد و يك دانه گلدس
ما زيارت نرفتيم و در تراده من مشغول روزنامه نويسى و چاى و تخم مرغ خوردن هستم و امروز ناهار هم 
ــاز داريم با نان، ولى من قدرى دلم درد مى كند و در ذى الكفل گنبد حضرت امير پيدا  ــم مرغ پخته و پي تخ

شد، زيارت كرديم، بعد باد مراد پيدا شد، به فور پنج ساعت از دسته گذشته به ساحل رسيديم.
ــتان درست كرده اند و آبادى هم كرده اند، قريب بيست و پنج درب دكان  ــط كوفه خيلى نخلس  در كنار ش
هم دارد، از آنجا تا مسجد كوفه قريب هزار قدم است مال كرايه كرديم، رفتيم به مسجد كوفه و شب را در 
ــماعيل مال ها را آورده بود، در كوفه روانه كرديم با مفرش ها3 به نجف و خودمان  آنجا مانديم، كربلائى اس
وضو گرفته چاى صرف كرديم با آقا سيد احمد در وسط صحن مسجد نماز خوانديم، آقا سيد محمد هم شب 
ــجد گرفتيم  را نجف رفت بعد رفتيم خانه حضرت امير تا غروب مراجعت كرديم و يكى از اعراب همان مس
با تخم مرغ [79] و آرد و پياز و ماست و نمك و خرما، شب را اشكنه درست كرديم و يك كاسه چوبى هم 

از بقال گرفتيم اشكنه را توى آن ريختيم و خورديم.

1. اصل: ذالكفل
2. اصل : گلبند

ــفرها لحاف و متكا و فرش و پتو و امثال آن در  ــتر از زيلو و گليم كنند و در س ــه مانند كه بيش ــت كيس 3. ظرفى اس
وى نهند
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ــديم. دو ركعت نماز در مقام حضرت ابراهيم كرديم با  ــجد كوفه ش ــغول اعمال مس ــتيم مش  بعد برخاس
دعاهاى ديگر، بعد مقام حضرت رسول از آنجا مقام جبرئيل رفتيم، چهار ركعت نماز كرديم با دعا، بعد مقام 
نوح رفتيم. عمل آنجا چهار ركعت نماز دارد با دعا و سجده به جا آورديم بعد محراب حضرت امير آمديم. دو 
ــاز حاجت كرديم و دعا و زيارتنامه خوانديم، مقام امام جعفر صادق آمديم و دو ركعت نماز كرديم  ــت نم ركع
و دعا خوانديم بعد بيت القضاى حضرت امير آمديم كه حضرت حكم مى كرد در آنجا دو ركعت نماز كرديم 
ــت كه  ــت رفتيم دو ركعت نماز هم آنجا خوانديم با دعا، اين مقام مقامى اس و دعا خوانديم بعد به بيت التش
حضرت معجزه آن زنى را كرده كه متهم كرده بودند كه زنا داده بچه به سخن آمده بود از آنجا منزل آمديم، 

بعد از شپشه خوابيديم صبح برخاستيم. 
روز چهارشنبه بيست و هفتم، نجف 

صبح را برخاستيم نماز را محراب حضرت امير خوانديم، بعد به زيارت مسلم و هانى رفتم ديشب هم رفته 
بودم، ياد همگى خيلى كرديم و منزل به جهت همگى در مسجد كوفه ساختم. بعد به قهوه خانه رفتم چاى 
خورده پياده من و ميرزا مهدى خان و آقا سيد احمد [80] و آقا سيد رضا پياده راه افتاديم به مسجد صعصعه 

آمديم دو ركعت نماز كرديم مال ها را از عقب آوردند رسانيدند، ولى ما پياده بوديم سوار نشديم تا نجف.
 بعد رفتيم مسجد سهله با اذن دخول داخل شديم در مقام حضرت امام جعفر صادق دو ركعت نماز كرديم 
متولى دعا خواند ما هم خوانديم. بعد مقام ابراهيم رفتيم، دو ركعت نماز كرديم با دعا، بعد مقام ادريس رفتيم 
ــى  دو ركعت نماز كرديم با دعا، بعد مقام خضر رفتيم دو ركعت نماز كرديم دعا خوانديم. از آنجا مقام عيس
رفتيم،در گوشه واقع است،نماز خوانديم دعا خوانديم بعد مقام حضرت حجت رفتيم نماز ندارد زيارت كرديم. 

بعد از آن مسجد، به مسجد زيد ابن صوحان1 رفتيم دو ركعت نماز كرديم.
 بعد پياده تا نجف آمديم، قريب به دروازه نجف آقا سيد محمد و كربلائى كاظم پيش آمده بودند. كربلائى 
ــلطانى گرفته بود، رفتيم منزل، ناهار كباب و ماست و پلو و سبزى  ــماعيل يك خانه به جهت ما درب س اس
ــر و چرك كرديم  ــيد رضا حمام قبله رفتيم، س ــيد احمد و ميرزا مهدى خان و آقا س خورديم. بعد من و آقا س
بعد منزل آمديم. حاجى ملا على محمد را ديديم از مكه آمده منزل ما آمده بود قدرى صحبت كرديم، چاى 
خورديم، نماز خوانديم. بعد با آقا سيد محمد نجفى مشرف شديم به حرم زيارت كرديم و نماز مغرب را كرديم 

در ايوان طلا و ياد همگى خيلى مى كرديم. 
ــيرازى نقره كرده از نو، نقره قديم آن بيست و هشت هزار مثقال  ــير الملك ش  ضريح حضرت امير را مش
بود، صد هزار مثقال هم روى آن مشيرالملك گذاشته و ساخته خيلى خوب و ظريف بهشتى درگاه، هلالى2 
است. خانه هاى آن و درب دروازه [81] نجف و بغداد، به جهت حاجى ها قرنطين گذاشته اند به جهت ناخوشى 
وبا كه در ميان حاج است بعد منزل آمديم. آقا سيد محمد رفت آقا سيد احمد و ملا على محمد شام خوردن، 

1. اصل: سوهان
2. اصل: حلالى.
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منزل ما بودند، شام هم چلو و خورش شش انداز داشتيم، صرف شد و من مشغول روزنامه نويسى هستم.
 نان در اينجا حقه يك قمرى و نيم است و گوشت حقه ده قمرى است و پلو سيرى يك قمرى است و 
ــت و  ــت و جو حقه يك قمرى و نيم اس ــت و هيزم حقه دو قمرى اس تخم مرغ عددى يك پول خودمان اس
كاه حقه يك قمرى و دو فولوس است كه هر دو فولوس نيم قمرى است و همه اش امشب حاجى ملاعلى 
ــت كه ياد همگى نشود، خدا نصيب نمايد كه به اتفاق همگى  محمد صحبت مكه مى دارد. مختصر،آنى نيس

زيارت عتبات مشرف شويم.
 از كارهاى قريب و معجزه حضرت امير، آن شب كه شب دوشنبه بيست و دويم، ما در شط بوديم. باران 
شديدى نجف و كوفه و طويرج و شور آمده بود. در دو ساعت از شب گذشته، الاّ چهار ساعت از روز گذشته، 
ــت كه باران بيايد، به جهت  ــيد محمد ميل داش ولى در آن مكان كه ما بوديم باران به هيچ وجه نيامد. آقا س
آنكه او ميل نداشت كه ما از راه شط بيائيم نشنيديم و آمديم مى خواست حرف او سبز شود، از بركت حضرت 

باران نيامد [82] و همگى اهل نجف در تعجب بودند كه چگونه شد ما باران نخورديم.
ــه ساعت از شب گذشته  ــب را حاجى ملاعلى محمد در منزل ما خوابيد و حرم حضرت امير را س بارى ش
مى بندند و يك ساعت به صبح مانده باز مى شود و شب هاى جمعه و قدر هم مى بندند اين اماكن را برخلاف 

كربلا معلى كه باز است، شب هاى جمعه و قتل.
روز پنج شنبه بيست و هشتم ، نجف 

ــد و نماز خوانده شد. بعد آقا سيد محمد و چند نفر ديگر آمدند  ــتيم در منزل چاى صرف ش صبح را برخاس
ــدم چون دكاكين را تا ظهر به جهت قتل مى بندند، امروز را قتل امام  ــرف ش چاى خوردند. بعد من حرم مش
حسن نمى دانند، وفات حضرت رسول را در اين روز مى دانند، به منزل آمدم آقا شيخ هادى مجتهد طهرانى 
ــتيم اشكنه سوداگر و ماست و پلو و  ــاراليه رفت بعد ناهار خواس ــد و مش منزل ما آمد قليان و قهوه صرف ش

سبزى داشتيم با آقا سيد احمد خورديم.
بعد برخاستيم از دروازه صفه صفا كنار دريا رفتيم، پاهاى خودمان را لخت كرديم گوش ماهى جمع كرديم 
ــط پهلوى نهر فرات رفتيم، چاى خورديم  ــى ملا على محمد خيلى جمع كرده بود به قهوه خانه كنار ش حاج
آقا سيد محمد هم آمد بعد حرم مشرف شديم نماز كرديم، باران كمى مى آمد به منزل آمدم، خبر آوردند كه 
پسرى دوازه ساله يك دست چلاق و از زبان لال بود [83] از عرب بود،ديشب من ديدم دخيل كرده بودند، 
حضرت امير مؤمنان شفا داد و لباس مشاراليه را پاره پاره كردند. بعد حرم رفتيم جمعيت زيادى بود دستك 
مى زدند و از شدت كثرت جمعيت آن پسره را در اتاق كرده بودند كه واهمه دوباره نكند و شب را حكم كردند 
ــديم زيارت نمودم. دعا شب جمعه را خواندم، نماز كرده منزل  ــرف ش كه چراغان كنند و كردند بعد حرم مش

آمديم، من و آقا سيد احمد و ميرزا مهدى خان و آقا سيد رضا شام خورديم، قورمه سبزى و چلو داشتيم.
 بعد خبر رسيد كه زوارى از كوفه آمده بودند پشت سر دروازه، دروازه بسته بود به مناجات بيرون آمدند و 
از حضرت مدد خواستند. در دروازه دومرتبه باز شد و همگى وارد شدند، چون رسم رومى آن است كه غروب 
در دروازه را مى بندند، بعد روزنامه نوشتم تا ساعت پنج و خوابيدم و از قرارى كه مذكور داشتم پدر آن پسره 
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كه حضرت شفا داد سنى بود پدرش هم در نجف بود و ما ديديم. 
روز جمعه بيست و نهم ، نجف 

ــل جمعه به جاى آورديم. بعد حرم مشرف  ــاعت به صبح مانده، به اتفاق همگى حمام رفتيم، غس يك س
شديم زيارت نموده نماز كرديم بعد به مسجد طوسى رفتيم. در پاى وعظ شيخ جعفر شوشترى1، واقعا خوب 
ــرد،  ــد بازار رفتيم، هوا ابر بود خيلى س وعظ مى كند. بعد منزل آمديم ملا على محمد هم آمد چاى صرف ش
ــت و پلو و ماست [84] داشتيم، صرف شد  ــرما منزل آمديم، ناهار قورمه سبزى و چلو و آبگوش ــدت س از ش

من خوابيدم.
ــد. بيدار شدم گفتم معجزه ديگر بروز كرده شخصى  ــه ساعت به غروب مانده، ديدم هاى و هويى ش  س
ــده بود  ــت او را گنده كرده بودند در حرم آمده بود و دخيل ش ــى ديوانه بود مردم را اذيت مى كرد، دس بكتاش
كه معجزه بشود، و آن كنده2 باز شود و خوب شود، امروز به كرم حضرت باز فرمودند آن كنده را، حكم شد 

كه سه شبانه روز چراغان نمايند.
ــرف شديم. بعد از زيارت قدرى مهره ستاره خريديم دوباره حرم مشرف   چاى را صرف نموديم، حرم مش
ــغول روزنامه نويسى گرديديم.  ــيخ جعفر كرديم زيارت نموده به منزل آمديم مش ــديم. نماز جماعت با ش ش
ــا كرديم بعد نايب  ــته اند. خيلى خوب ما تماش ــن و كوچه ها را مثل تاق نماى تكيه بس ــازار و صح ــب ب امش
نجف، ميرزا عبدالوهاب خان به ديدن ما آمد تا وقت شام، و گفت مرديكه بكتاش گفت حضرت امير و سيد 
ــت به سر من ماليد جنون من رفت و حضرت سيد الشهداء دست  ــهداء دو تايى آمدند و حضرت امير دس الش
ــام هم پلو و خرما داشتيم صرف شد. ساعت پنج از  ــيد محمد هم بود ش ــام آوردند. آقا س مرا باز نمود بعد ش

شب گذشته خوابيديم. 
روز شنبه قره ربيع الاول ، نجف 

صبح را از خواب برخاسته، منزل چاى با شير خورديم بعد حرم مشرف شدم زيارت نمودم به بازار رفتيم. 
من و آقا سيد رضا، عبا خيلى گران است دو عبا خريديم. به منزل آمدم، ناهار پلو و آبگوشت و ماست و پلو 
داشتيم، صرف شد دوباره بازار رفتم قدرى گرديدم. بعد حرم مشرف شدم نماز ظهر را كردم. بعد منزل آمدم 
چاى صرف شد تا غروب منزل بودم بعد حرم مشرف شدم نماز جماعت با شيخ جعفر كردم و زيارت نمودم 
ــغول گرديديم. خيلى خوب چراغان كرده بودند واقعاً باعث حسد سنى ها  ــاى [85] صحن و بازار مش به تماش

شده است، به جهت آنكه تاكنون هيچ وقت چراغان نكرده اند.
ــنى ها گفته بودند كه اين چه كارى است كه   از قرارى كه ميرزا عبدالوهاب خان نايب نجف مى گفت، س
ــما كه من كارى ندارم بارى دو ساعت از  ــتم به عرب ش ــما مى كنيد گفته بود من وكيل رعيت ايران هس ش

ــين بن على شوشترى از عالمان بزرگ شيعه در سال 1230 قمرى در شهرستان شوشتر متولد  ــيخ جعفر بن حس 1. ش
ــاهير دانشمندان و از فراخوانان به سوى خدا ودعاة الى االله در عصر خود  ــد و از بزرگان علما و اجلاّ ء فقها و مش ش

بوده است. تاريخ 28صفر سال 1303 ه . ق، وفات يافت. 
2. چوبى كه بر پاى گناهكاران و مجرمان گذارند.
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شب گذشته منزل آمدم و قدرى نيم شكر گرفتم صرف شد بعد قورمه سبزى و چلو داشتيم شام صرف شد. 
مشغول روزنامه نويسى گرديديم تا ساعت پنج و آن وقت خوابيدم. 

روز يكشنبه دويم، نجف 
ــديم. سمار آتش كرده چاى صرف شد.  ــرد بود يك ساعت به صبح مانده، همگى بيدار ش ــب خيلى س ش
ــيد محمد هم رسيد حليم خورديم خيلى خوب بود بعد من  ــتاديم حليم آوردند حاجى س بعد نماز خواندم فرس
ــيد رضا حرم مشرف شديم زيارت نموده، به بازار رفتيم. قدرى خريد نموديم بعد منزل آمدم. رحمان  و آقا س
ــت. او هم در  ــاراليه و دوازده تومان جريمه مى خواس ولد عبدالصمد از مكه آمده بود نايبزور مى گفت به مش
صحن به بست رفته بود. نزد ما فرستاد كه رعيت شما هستيم، رفع تعدى از من نمائيد نزد نايب فرستادم با 
هزار مرافعه تا شب مشاراليه را منزل خودم آوردم كه فردا عمل او را تمام نمايد بعد چاى، رفتم خانه آخوند 
ــم قدرى گرديديدم بعد  ــيد محمد كنار دريا رفت ــد قندهارى چاى خوردم بعد منزل آمدم. با آقا س ــلا محم م
ــدم نماز مغرب را كردم با شيخ جعفر بعد زيارت كردم بيرون آمدم قدرى تماشاى چراغان را  ــرف ش حرم مش
ــغول روزنامه نويسى گرديدم. شام خورديم قيمه و چلو داشتيم صرف شد بعد  نمودم به منزل آمدم [86] مش

از كشيدن قليان خوابيديم. 
روز دو شنبه سيم، نجف 

ــدم وضو گرفتم و مشغول چاى خوردن و ذكر شدم. بعد از صرف چاى  ــاعت به صبح مانده بيدار ش دو س
ــب و امروز باران مى آمد به بازار رفتم  ــدم نماز كرده، زيارت نمودم. به منزل آمدم ديش ــرف ش به حرم مش
قدرى خريد نمودم به منزل آمدم ناهار حاجى سيد محمد و پسرش هم بود، آبگوشت و ماست و پلو داشتيم، 
ــاراليه هم، غانم را فرستاد نزد من  ــتم در باب حاجى رحمان، مش ــد بعد كاغذى به باليوز اينجا نوش صرف ش
ــيخ جعفر به ديدن ما آمد  ــاعت به غروب مانده ش كه عمل او را تمام نمايم، تمام كردم بعد نماز كردم دو س

چاى صرف شد و رفت.
 بعد منزل آقاى آقا سيد حسين رفتيم. يك دست و يك پا فلج است و گوش او هم گرفته است با آواز كند 
بكنند، نمى شنود، ولى عقلش درست است و از آنجا به منزل آمد تجديد وضو كردم حرم مشرف شديم نماز 
جماعت با شيخ جعفر نمودم زيارت كرده، روضه حاجى گلشن را دادم به شخص روضه خوان عربى خواند، به 
جهت آنكه خيال داريم روز چهارشنبه برويم، بعد منزل آمدم سه ساعت از شب گذشته شام خورديم، خورش 

آلو بخارا و چلو داشتيم، صرف شد تا ساعت پنج روزنامه مى نوشتم بعد خوابيدم. 
روز سه شنبه چهارم، نجف 

ــدم. نماز خوانده زيارت كردم به منزل مراجعت نمودم،  ــرف ش ــتم وضو گرفته، حرم مش صبح را برخاس
كربلائى اسماعيل را فرستاديم مال بگيرد كه فردا برويم رفت و كرايه نموده، مراجعت نمود، ناهار آبگوشت 
و ماست و پلو و خرما صرف شد، بعد من قدرى بازار رفتم گرديدم مراجعت به منزل نمودم، چاى صرف شد. 
بعد من و آقا سيد رضا حرم مشرف شديم. نماز ظهر را كرديم بعد وادى السلام رفتيم قدرى گرديديدم [87]
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خيلى مقبره و حياط1ساخته اند، در وادى السلام مقبره هود و صالح پيغمبر هم هست، گنبد كاشى دارد و قبر 
ــت، سر راه كوفه، دور كوفه هم قبر ميثم 2 تمار هم هست حاجى  ــهر نجف اس كميل ابن زياد هم نزديك ش

ابراهيم خان را در وادى السلام ديدم.
ــيد رضا را فرستادم شمع كه خانم گفته بود  ــيخ جعفر و س ــهر آمدم نماز جماعت كردم با ش  مغرب به ش
ــر حضرت اميرالمؤمنين، يكى به جهت حاجى خانم و يك دسته  ــن نمودم، بالاى س ــن كنم آورد روش روش
ــزد حاجى ابراهيم خان خيلى صحبت  ــاراليها، بعد زيارت نمودم رفتم ن ــه خانم گفته بود به جهت خود مش ك
ــتوفى الممالك، خيلى گله داشت و گفت مردم گمان مى كنند كه من از طهران  ــتيم. از وزير دفتر و مس داش
سالى مبالغى مى برم و آقاى وزير دفتر و مستوفى الممالك به جهت من چيزى مى دهند، بجز بد نامى چيزى 
ندارم و قدرى هم از ميرزا محمود خان و ميرزا عبدالوهاب خان باليوز نجف صحبت داشت كه با همه مردم 
ــله فقر بيرون كرده بودند به  ــتوفى الممالك و آقاى وزير دفتر را از سلس ــم مس بدرفتارى مى كند و گفت اس
ــتم  ــى كه به خلخالى ها كرده بود در رفع تعدى از آنها كرده بود و آنها را من خيلى مى خواس ــه محبت ملاحظ
ــد و از مثل من كسى  ــغول دنيا نباش ــر ميل آمدم، ولى پيغام داد كه بگويم، فقير بايد آن  قدرها مش دوباره س
فراموش نكند، بيش از يك ساعت آنجا بودم بعد منزل آمدم، شام پلو و خرما داشتيم، صرف شد، هوا خيلى 

سرد است. بعد خوابيديم، حاجى سيد محمد هم منزل ما شام خوردن بود و بعد رفت.
روز چهارشنبه پنجم، نجف 

ــدم، وضو گرفته حرم مشرف شدم [88] نماز خوانده زيارت نمودم. به  ــاعت به صبح مانده بيدار ش يك س
منزل آمديم كه راه بيافتيم، وقتى كه آمدم ديدم مكارى آمده كه زوارى نيست برود به كربلا و راه مغشوش 
ــد، قرار شد روز جمعه برويم.  ــت، من جرأت نمى كنم تنها بروم، روز جمعه مى رويم، بارى دو روز لنگ ش اس
بعد ناهار اشكنه و پلو و ماست و حلوا ارده صرف شد بعد رفتيم سر پشت بام 3، در آفتاب من و آقا سيد رضا 
خوابيديم، چهار ساعت به غروب مانده بيدار شديم، وضو گرفتم، رفتند كاهو آوردند خورديم، بعد چاى صرف 
شد، حرم مشرف شدم از آنجا به وادى السلام رفتم قدرى گرديديم به جهت نماز مغرب، آمدم با شيخ جعفر 
ــتيم، بلدها مشاراليه را اذيت  نماز كردم و زيارت نمودم. بعد نزد حاجى ابراهيم خان رفتم قدرى صحبت داش
ــكايت داشت از ميرزا محمود خان و باليوز نجف مى خواهند درب كوچه مشاراليه را بردارند  مى كنند خيلى ش

بعد از گفت و شنود زياد به خانه آمدم شام قورمه سبزى و چلو داشتيم، صرف شد.
ــخص سه امامى بود  ــيد رضا در باب آن مرديكه بكتاش مى گفت، اين بود كه آن ش  و از قرارى كه آقا س
ــت او را كند كرده بودند، او را مى خواستند بكشند،  ــاراليه فهميده بودند دس ــده بود، اقوام مش دوازه امامى ش
ــت تو را باز كرد به تو كارى نداريم، و الاّ  فرار كرده بود به نجف آمده بود به او گفته بودند اگر حضرت دس

1. اصل : حيات 
2. اصل : ميسر

3. اصل : پشتيبان 
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ــدم دستم را حضرت باز نمود، بارى تفصيل اين بود ساعت  ــده تو را مى كشيم، من هم دخيل ش هر وقت ش
پنج خوابيديم. 

روز پنج شنبه ششم، نجف [89]
ــده بودم به حمام رفتم از آنجا حرم مشرف شدم بعد از زيارت به منزل آمدم  ــيطانى ش ــتم ش صبح برخاس
حليم صرف شد. آقا سيد محمد هم بود بعد آخوند ملا على محمد آمد آقا سيد رضا و ملا على محمد گفتند 
بيائيد در اينجا بمانيم، شوخى شوخى، آخر برخواستند رفتند، در صحن و قسم خوردن كه بمانند، بعد مشغول 
روزنامه نويسى گرديديم و با آقا سيد رضا در مكالمه هستيم كه فردا برويم و او مى گويد من نمى آيم و قسم 

خوردم بارى به هزار مرافعه مشاراليه را راضى كرديم كه بياوريم بعد مراجعت نمايد.
ــدم. نماز كرده چاى صرف نمودم به حرم مشرف  ــاعت به غروب مانده بيدار ش  بعد من خوابيدم چهار س
ــب جمعه بود خيلى جمعيت آمده بود سر قبرها  ــيدرضا به وادى السلام رفتيم، ش ــدم. بعد از زيارت با آقا س ش
ــت نمودم كه خاك مرا وادى السلام قرار دهد، بعد در صحن آمدم.  ــوس خوردم و از خدا درخواس خيلى افس
مذكور داشتند كه جمعيت علما و حاجى ميرزا ابوالقاسم تحريك نمودند، ريختند درى كه حاجى ابراهيم خان 

در كوچه گذاشته بود خراب كردند و سر مشاراليه را شكستند، خيلى اوقاتمان تلخ شد.
ــرف شدم زيارت كردم و نماز جماعت نمودم دعاى شب جمعه را خواندم، بعد قدرى معطل   بعد حرم مش
ــام صرف شد. سبزى  ــايد بيايد او را ببينم، نيامد خيلى اوقات تلخ منزل آمدم، بعد ش ــدم كه ش حاجى خان ش
ــم نمى شديد، چه زيارت و چه  ــت بره ياد همگى در همه وقت مى كردم كه آنى فراموش ــتيم و گوش پلو داش
ــغول جمع آورى اسباب ها بوديم كه صبح زود برويم تا ساعت پنج بعد  ــاعت پنج [90] مش در مأكولات، تا س

خوابيديم. 
روز جمعه هفتم، خوان شور 

ــديم بعد از زيارت و نماز، منزل آمديم مال ها را آوردند، بار نموديم يك  ــتيم، حرم مشرف ش صبح برخاس
ــرهايش پياده تا وادى السلام آمديم از آنجا سوار شديم، زمين  ــته با آقا سيد محمد و پس ــاعت از روز گذش س
هموار است تا [خان]شور و شش فرسنگ است، شكار مرغ آبى و روباه و شغال خيلى دارد، من و عبدالحميد 

چند تير انداختيم و نزديم چيزى.
ــت و خيلى دود كرده اند كه چشم ما از شدت دود چيزى نمى بيند، نان حقه  ــرا توى هم اس  چهار كاروانس
ــو حقه، دو قمرى و كاه حقه، يك قمرى و تخم مرغ چهار عدد، يك قمرى، ديگر، چيز ديگر  ــرى و ج دو قم
ــت و سرشير هم هست، شام هم چلو و كوكو و مرغ آبى داشتيم، كاغذ به جهت طهران  ــود، ماس پيدا نمى ش

مشغول نوشتن كه فردا پست به طهران مى رود بدهيم، ببرند، بعد از تمام شدن خوابيديم. 
روز شنبه هشتم، كربلا 

صبح راه افتاديم خيلى سرد بود، هشت فرسنگ است راه هموارى است، مرغ آبى و پرنده ديگر هم دارد، 
ــديم، ناهار نان و پياز  ــط كنار، خيلى افتاده كنار آب، پياده ش ــود و آب هم از ش آهو هم گاه گاهى پيدا مى ش
خورديم سه ساعت به غروب مانده به كربلا رسيديم نماز كرده چاى صرف شد. و بعد از چاى ميرزا حسين 
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ــتيم بعد رفتند و من حرم  و ميرزاجهان بخش آمدند به ديدن ما، ميرزا مهدى خان نبود، قدرى صحبت داش
ــدم تا نماز مغرب بعد حرم حضرت عباس رفتم و از آنجا منزل آمدم. چراغان خوبى به جهت عيد  ــرف ش مش

كرده بودند، دكاكين را بسته بودند، شام چلو و قورمه سبزى داشتيم، صرف شد و خوابيديم. 
روز يكشنبه نهم،كربلا 

ــته قهوه خانه رفتم [91] چاى خورده حرم مشرف شدم. نماز جماعت نموده زيارت كردم به  صبح برخاس
حرم حضرت عباس رفتم از آنجا رفتم. خانه ميرزا حسين خودمان، ميرزا مهدى خان هم آمد قدرى صحبت 
ــت و پلو داشتيم. بعد  ــت و ماس كرديم. بعد آمدم منزل به حمام رفتم ناهار بيرون آمدم، ناهار خورديم آبگوش
پول آقا سيد على كوچك و آقا سيد على بزرگ را دادم بردند، آقا سيد على بزرگ گرفت چون آقا سيد على 
كوچك را گفته بودند كه فلانى نگذاشت فرش را به شما بدهند قهر كرد و آقا سيد محمود هم قدرى تفتن 
ــتاد، بارى خدا  ــاراليه هم طمعش زياد بود. در باب مقبره، به او نداديم، قبول نكرد و پس فرس كرده بود و مش

انصاف به مردم و خودمانى ها بدهد.
 بعد بازار رفتم خرما خريدم با مهر و بعد به حرم حضرت عباس رفتم تا مغرب بازار بودم، و مال هم پيدا 
نكردم تا طهران تا كاظمين كرايه كرديم كه پس فردا برويم. بعد نماز مغرب را كردم و زيارت نمودم دستم 
درد مى كرد به منزل آمدم شام هم قورمه سبزى و چلو داشتيم، من نخوردم و روزنامه نوشتم تا پنج ساعت 
از شب گذشته و قرار عمل مقبره را مى داديم با آقائى، آقاى آقا سيد احمد و مشاراليه قبول نمى فرمود با هزار 

مرافعه به گردن مشاراليه گذاشتيم بعد خوابيديم تا صبح. 
روز دوشنبه دهم،كربلا 

ــرف شدم ، نماز جماعت كرده زيارت نمودم به حرم حضرت عباس مشرف شدم  ــته حرم مش صبح برخاس
ــين رفتم از آنجا منزل آمدم پول طهران  ــه بازار آمدم، قدرى بادبزن خريدم با مهر بعد خانه ميرزا حس ــد ب بع
ــاب هاى خودمان مشغول شديم و ناهار  ــر كرده گرفتيم، بعد به حس را كه حواله كرده بودند، يك تومان كس
ــيد احمد صرف نموديم، دوباره بازار رفتم دو تسبيح خريدم و حرم  ــت و پلو و خرما با آقا س ــت و ماس آبگوش

[92] مشرف شدم نماز ظهر و زيارت كردم به حرم حضرت عباس رفتم از آنجا به منزل آمدم.
 پول قارى ها را دادم با پول آقا سيد احمد بابت سه ماهه مقبره و نوشته گرفتم. چاى خورده، مغرب دوباره 
ــرت عباس رفتم و از آنجا به خانه آمدم،  ــم نماز مغرب را به جماعت نمودم و زيارت كردم به حض ــرم رفت ح
دو گوسفند من و ميرزا مهديخان نذر حضرت عباس داشتيم به جهت ملامتى،خريديم يكى، سيزده هزار،در 

خود صحن گشتيم و قسمت به فقرا كرديم بعد آمديم منزل.
گفتند كناره فرش شما را صاحب منزل، قبل1 گرو، نگاه داشته، كه كربلائى اسماعيل يك اتاق مخصوص 
خودش كرايه كرده و كرايه آن را انداخته جويا شدم، گفتند بلى، كربلائى اسماعيل گفته بود من اتاق علاحده 

مى خواهم و پهلوى آدم ها نمى نشينم و كرايه كرد.

1. قِ بَ، نزد، پيش .
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 بارى بعد از داد و بيداد بسيار، كرايه آن را هم دادم. چه بگويم از آدم ها، از كثرت قر قر، آنها كه هر يك، 
يك  بار چيز گرفته اند و هر يك، يك مال علاحده مى خواهند، من هم قبول نكردم، گفتم هر كه بار خودش 

به مكارى بدهد و كرايه آن را هم خودش بدهد.
ــتيم بعد از شام آقا سيد رضا به منزل آقا سيد على رفت دو شب است  ــام خورديم، خرما پلو داش  بارى، ش
در آنجا مى رود و ميانه آنها خوب است بعد از شام ميرزا حسين و خانم باجى و ميرزا جهانبخش به ديدن ما 
ــش بعد رفتند و من روزنامه امروز را نوشتم و خوابيدم،الآن ساعت هفت از شب گذشته  ــاعت ش آمدند تا س

است.
روز سه شنبه يازدهم ، مسيب 

ــته [93] به قهوه خانه حاجى رفتم دو فنجان چاى خوردم بعد  ــاعت به صبح مانده از خواب برخاس يك س
ــدم بعد از گريه و زارى به  ــدم زيارت كرده نماز جماعت كردم به حضرت عباس مشرف ش ــرف ش حرم مش
ــين و آقاى آقا سيد احمد و ملانصراالله منزل ما آمدند به  ــغول بار كردن گرديديم و ميرزا حس منزل آمدم مش

جهت راه انداختن ما.
ــيد احمد دعا به گوش  ــش هزار، بارى آقا س  مال تا طهران پيدا نكرديم تا كاظمين گرفتيم هر مالى ش
ــت و مراجعت نمود، بارى خدا به  ــده و وداع كرديم و ملا نصراالله تا بيرون دروازه آمد و اذان گف ــا خوان ماه
ــخص از اشك خشك1 نمى شود، و گداى  ــد روزى كه از كربلا بيرون مى آيد كه صورت ش ــى برس حال كس
ــامره دارد كه شخص بايد فرار نمايد از دست آنها، اگر ندهيد نفرين  ــيار هم كربلا و نجف و كاظمين و س بس
مى كنند، بارى تا تپه سلام رسيديم، زيارت مفجعه را كردم، ولى مثل روزى بود به جهت من، كه مرحوم آقا 
فوت شده بود، يكى مفارقت حضرت سيد الشهداء ـ عليه السلام ـ و يكى دلخوشى باز به مقبره مرحوم آقا 

داشتيم، كه اگر دل تنگ مى شدم، در آنجا دل خودم را خالى مى كردم.
 بارى، در تپه سلام دعا به همگى كردم و ده سفر از حضرت خواستم كه با عيال مشرف شوم. بعد آمديم 
ــرا منزل نموديم.  ــبز خورديم و در كاروانس ــيب، در بين راه ناهار نان و تخم مرغ و خرما و پلو و پياز س مس
امروز هوا خيلى خوب بود شام خورديم، لوبيا پلو و خرما داشتيم، صرف شد و من روزنامه نوشتم و خوابيدم. 

روز چهارشنبه دوازدهم ، محموديه 
دهى است كه نهرى [94] از فرات بيرون آورده كه وقت زيادى آب مى آيد از اين نهر، به قدر سه زرع در 
ــتان باشد آب نمى نشيند به اين نهر به جهت آنكه آب شط  ــت، ولى در كمى آب كه زمس دو زرع نهر آن اس
كم مى شود، زمستان آب انبارهاى خوبى دارد به جهت كمى آب از آنجا برمى دارند، زوار آب را، از مسيب تا 
محموديه پنج فرسنگ است و از آنجا الا خور كه سفر قبل افتاده ايم دو فرسنگ است و از خور الى كاظمين 

دو فرسنگ است.
جو حقه كربلا كه يك من، يك چارك است، يك قمرى و نيم است و كاه دو حقه، يك قمرى است هيزم 

1. اصل : خوشك 
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حقه، يك قمرى است نان حقه اسلامبولى، يك قمرى و نيم است. بارى، آقا سيدرضا از كثرت قرقر، من و 
ميرزا مهدى خان را به عذاب آورده اگرچه همگى مثل مشاراليه هستند، ولى با آقا سيد على رفيق شده بود 
و خيال داشت يك دست فرش را به آقا سيد على بدهيم و مقبره را هم به او بدهيم به شصت تومان و يك 
تاقه شال و ما نداديم، و او هم از آقا سيدرضا چهار، پنج مرتبه مهمانى كرد كه اين نوع حركات آقا سيد على 
نسبت به ما هم از دستورالعمل جناب ايشان بود كه گفت من طهران مى روم و عمل تو را درست مى كنم تو 
آسوده باش، اينها داخل آدم [95] و جمع و خرج نيستند، بارى خود دانند. مثلاً ده روز يك روز به قهوه خانه 
مى رود و يك فنجان چاى مى خورد و مى آمد كه اگر به طهران برود، بگويد من هميشه چاى در قهوه خانه 
مى خوردم و از چاى آنها هيچ نخورده ام، بارى از اين نوع حركات از مشاراليه زياد ديده شد و كارى كرد كه 

سيد تقى و سايرين را هم به صدا انداخته.
ــيب را كيسه انداخته بوديم با تخم مرغ خورديم، ياد همگى  ــت مس  بارى، ناهار در بين راه خورديم، ماس
كرديم. بين راه چاى را هم در كاروانسرا صرف شد، محموديه به جز يك كاروانسرا و چند خانه رعيتى چيز 
ديگر ندارد و شام هم بس كه عقلمان زياد است لوبيا پلو گفتيم درست كرده كه قدرى از عقلمان بكاهد كه 
ــايرين سر نمائيم، تخم مرغ و گوشت پيدا نمى شد به جز لوبيا، لابدا لوبيا پلو صرف شد،  ــيد رضا و س با آقا س
جاى همگى خالى بود و خيال داريم به سامره برويم مى گويند راه خيلى مغشوش است بارى خدا رحم كند. 
ــود اگر چه جزئى باد مى آمد و عصر امروز من و  ــت، امروز هم هوا بد نب ــرم قدرى درد مى كند دو روز اس كم
ميرزا مهدى خان به گردش رفتيم قدرى صحبت داشتم به جهت نماز مغرب منزل آمديم، جاى تماشا ندارد 
ــان گفته ابراهيم جو به مال ها كم مى دهد بعد  ــيد رضا قهر كرد كه ميرزا مهدى خ ــز بيابان [96] آقا س بج
ــم مى آئيم، هر چه از دستش آمد فرياد كرد و قهر نمود، خدا ما را از شر  ــر جو، يا من يا ميرزا داداش از اين س
ــى، دوباره آقا سيد تقى شكمش را نگاه  ــيد تقى حفظ نمايد، او از قر قر و اين از ناخوش ــيد رضا و آقا س آقا س
ــته و ناخوش شده، سر زمستان نمى دانم چه خاكى به سر نمائيم و عبدالحميد هم پايش در رفته از پله  نداش
ــان مى شكند، بارى ساعت پنج خوابيديم، ولى  ــت همگى يا ناخوش و يا قهر يا پايش افتاد، حالا وقت كار اس

دود بسيار كردند كه چشم ها كور شده. 
روز پنج شنبه سيزدهم ،كاظمين 

ــته بار كرده، روانه شديم، هوا سرد بود باد مى آمد، ولى پشت سر بود، چندان صدمه نزد. سه  صبح برخاس
ــرا منزل نموديم و دو مال كرايه كرديم كه فردا با آقا  ــاعت به غروب مانده كاظمين رسيديم. در كاروانس س
سيد باقر قمى و ميرزا محمود خان مستوفى آذربايجان به سامره مشرف شديم مالينه هزار بنه را در كاظمين 

گذاشتيم به جهت آنكه راه خيلى مغشوش است. آقا سيدرضا مى گفت اصلاً نرويم، من قبول نكردم.
بارى، مختصر پول خودمان را، خانه نايب محمد حسن بيگ گذاشتيم مهر و موم كردم. بارى، ناهار امروز 
سر سوارى صرف شد نان و خرما و در خور هم ليمو گرفتيم و شام هم قورمه سبزى و چلو داشتيم، عصرى 
ــرش را فرستاد كه يك صدو  ــت و آقا محمد صادق هم، پس نايب به ديدن ما آمد خيلى [97] خوب آدمى اس

ده تومان را كه حواله از كرمانشاهان شده به جهت مراجعت مى دهم.



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

370

سفرنامه عتبات/ سيدخليل طاوسي

شب وضو گرفته حرم مشرف شدم. زيارت و نماز كرده و اعمال شب جمعه را به جا آوردم و سرتيپ محمد 
ــغول روزنامه نويسى  ــام مش كاظم خان را ديدم. گفت فردا طرف طهران مى روم از حرم منزل آمدم بعد از ش
ــبى را كه عبدالحميد لنگ كرده بود و كاظمين داده بوديم كه چاق نمايند  ــيدرضا گرديديم، اس و تغير آقا س
ــود اين هم خدمت عبدالحميد، و اسب كهر  ــت و مشكل است كه خوب هم بش ــده همان لنگ اس خوب نش

ميرزا مهدى خان هم چه دو شده. 
روز جمعه چهاردهم ،كاروانسراى چوال

سر شب تا صبح از شدت فرياد، سردم دار و سگ هاى بازار، خوابم نبرد به جهت آنكه منزل ما سه بالا رو 
ــتم حرم مشرف شدم بعد از زيارت و نماز به منزل آمدم، ديدم كربلائى  ــت. بارى صبح برخاس رو به بازار داش
ــله بول داشت و پايش هم  ــتيم به جهت آنكه سلس ــماعيل گفت من و ابراهيم نمى آئيم و همين جا هس اس
چكمه زده بود. بارى او ماند و اسب ميرزا مهدى خان هم نمى آمد او را گذاشتيم و اسب آقا سيد رضا را ميرزا 
ــوار شد و هر چه كرديم، آقا سيد رضا سوار ماديان كربلائى اسماعيل بشود نشد. [98] گفتيم  مهدى خان س
ــود يا اينكه اسب مرا كه شل است سوار شود،  ــوار ش مال نداريم به جهت قبل منقل، قبل منقل نزنند و او س
بناى بد گفتن را گذاشت و هر چه دهنش آمد گفت و قهر كرد، نه چاى خورد و نه ناهار، بارى در اين سفر 
ــد و مشكل است كه برود تا اين منزل  ــب شل را عبدالحميد سوار ش ــديم خدا خلاصى دهد، و اس گرفتار ش

پياده و سواره آمده ايم ديگر با خداست.
ــرا تا كاظمين پنج فرسنگ است، ولى  ــد اين كاروانس  در بين راه نان و پلو و خرما و تخم پخته صرف ش
چاله و چوله دارد كه درشكه نمى رود آب هم ندارد، مشكى، ششصد دينار خريد و فروش مى شود. جو حقه، 
ــت و پيدا هم نمى شود و اين كاروانسرا خيلى ترس دارد، پارسال عرب  يك قمرى و كاه حقه، نيم قمرى اس
آمده بود در را شكسته بود و هر چه زوار بود كشته بود. اگر چه ما عسگر داريم با جمعيت زياد، ولى عسگر اگر 
عرب را ببيند، خودش زودتر فرار مى كند و از زوار هم كارى ساخته نمى شود، آدم ها يعنى عطا و عبدالحميد 
ــت تا كاروانسرا، ولى به جهت شب كم است و ديگر  ــنگ اس ــط، نيم فرس رفته اند دو كوزه آب آورده اند از ش
هم نمى شود رفت، مثل حكايت صحراى كربلاست، با آقا سيد تقى شوخى مى كنيم كه تو بايد بروى و آب 
بياورى، نوبت على اكبر است امشب [99] و امروز عباس و برير آوردند آب را، مى گويد من على اكبر نيستم، 

وقت آب آوردن على اصغرم، و وقت آب خوردن على اكبرم.
ــود بخورم، امشب هم شام نتوانستيم طبخ  ــنه ام بش ــتم كه اگر تش بارى، چند عدد ليمو گرفتم و نگاه داش
ــت  ــد، امروز خيلى باد بدى بود، ولى پش نمائيم همان تخم مرغ پخته و پلو و نان كاظمين را داريم صرف ش
ــت كه گفتم وقتى كه مال نباشد بايد قبل منقل  ــيد رضا از من قهر اس ــر ما بود چندان صدمه نزد و آقا س س

سوار شود من اسب يدكى ندارم، خدا انشاءاالله ما را زودتر از دست آقايان خلاص نمايد. 
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روز شنبه پانزدهم ، كنار شط توى كوتوك 
ــش فرسنگ است چون جمعيت  ــنگ است، ولى تا كنار شط ش ــور الى خان2 نجار هفت فرس از خان1 ش
ــب مانديم چادر سياه  ــط عبور نمائيم. توى چادر رئيس امير عرب رفتيم، ش ــد از ش زياد بود و ممكن نمى ش
ــت نموده اند، به مجرد منزل گرفتن ما خبر آوردند  ــان درس دارند از موى بز و از نى هم حياط به جهت خودش
ــفند اين امير را، امير انيزه برده زن هاى اين امير از چادرها بيرون آمدند و فرياد مى كردند و صورت  كه گوس
ــفند [100] خودشان را پس گرفتند  ــدند با نى و ماديان رفتند و گوس ــان جمع ش مى كندند تا مردهاى خودش

و آوردند.
 در بين راه، ناهار نان و پلو و خرما خورديم و شام هم شير تريد و ماست خورديم با اشكنه، ما و آقا سيد 
ــب بلبلان  ــط مانديم و مابقى رفتند به خان نجار و امش جواد قمى و حاجى ميرزا لطف االله در اين طرف ش
چادر خوبى داريم. يك طرف آواز دستاس و يك گوشه فرياد سگ ها و از طرف ديگر صوت عرب ها كه من 
ــب هم باران آمده بود نان حقه، يك قمرى است و جو  ــرد بود دو ش ــب خيلى س هيچ نمى فهميدم، ولى امش
كيله كه از يك حقه بيشتر است، به يك قمرى و نيم و تخم مرغ عددى، نيم قمرى و كاه حقه، يك قمرى 
است. بارى، بعد از خوردن شام خوابيديم توى هم، آقا و نوكر داخل هم بود، دود بسيارى هم در چادر كرده 
بوديم اين هم يك صفايى داشت جاى همگى خالى بود و ياد همگى كرديم، نان ور نيامده ميل كنيد و دود 
ــش چاى درست كرده، من وآقا سيدرضا درست  ــاعت ش بخوريد. چون ديدم نان ور نيامده اذيت مى كند، س

نموده خورديم و خوابيديم.
روز يكشنبه شانزدهم ، سامره 

صبح برخاسته، خيلى سرد بود وضو گرفتم، نماز كرده قدرى گرم شدم و اسب ها را لب شط برديم، در قفه 
گذاشته، مال ها را در آنجا كرديم. آن طرف رفتيم اما بگويم از طمع چادر نشين ها، البته هيچ وقت نرويد، از 
ــب كه منزل نموديم، همه چيز را هم دو برابر پول گرفت و  ــال مى خواست به جهت يك ش ما يك طاقه ش
قفه هم نفرى با اسب و بار، سه قمرى مى گيرند و انعام هم آن عمله مى خواهد و اجاره يهودى است [101] 

قفه ها از جانب دولت.
 و از هر قرانى دويست دينار كسر مى نمايند و جاى ديگر صد دينار كسر مى نمايند. بارى، از آنجا به خان 
ــياه چادر، نان خواستيم پيدا نكرديم،  ــت رحمت به چادر س نجار رفتيم منزل نكرديم، ولى خيلى بد جائى اس
گرسنه و تشنه تا دو ساعت به غروب مانده به سامره رسيديم همه اش سه نان داشتيم، همگى خورديم بين 

راه ماست هم گرفتيم تا سامره، آنجا نان و ليمو گرفتيم، با چاى صرف شد.
 از لب شط الى سامره، هفت فرسنگ است و راه هموار به درشكه هم مى روند. نماز ظهر و عصر را كردم 
ــديم زيارت كردم و نماز مغرب و عشاء نمودم شمع هاى خانم يادم آمد كه روشن نمايم،  ــرف ش بعد حرم مش

1. اصل: خوان
2. اصل: خوان
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چون شب عيد بود، شمع خريدم يك دسته و يك دانه كه مال حاجى خانم بود در توى ضريح روشن نمودم، 
ــمع آنجا را هم يك دسته و يك دانه در توى چاه  ــمعدان روى قبر زدم بعد در چاه حضرت حجت رفتم ش ش
ــارت كردم ياد همگى نمودم، بعد منزل آمدم، به  ــن كردم و عريضه عميد الملك را انداختم در چاه، زي روش
ــتيم صرف شد در بين راه قليان ما شكست  ــغول شدم و شام صرف شد، و لوبيا پلو داش ــى مش روزنامه نويس
ــت و پنج هزار، بارى كار سرشب ما راه افتاد تا  ــب يك قليان پيدا كرديم مى گفت بيس بى قليان مانديم، تا ش

فردا خدا بزرگ است، و ساعت چهار از شب گذشته خوابيديم.
روز دوشنبه هفدهم ، سامره 

ــرما بيدار شدم سماور روشن نمودند آوردند، و آتش روشن  ــاعت به صبح مانده از شدت س [101] يك س
ــجد حضرت حجت رفتيم سر  ــديم. بعد مس ــرف ش نموديم. وضو گرفته نماز صبح را كردم، چاى خورده مش
ــتان نرجس خاتون و ماه شده،  ــيرى افتاده از پس چاه مادر صاحب الزمان آمديم، عوام مى گويند در ته چاه ش
رسيدگى كرديم روشنائى سر چاه به ته چاه افتاده مثل ماه مى ماند، سرچاه را كه بگيرند، ماه ديده نمى شود، 

محتمل است اين چاه خانه امام حسن عسگرى باشد، ولى ديگر چيزها دروغ است.
از آنجا به خانه ميرزا 1رفتيم، جمعيت زيادى آمده بودند عيدى و ميرزا خيلى دير بيرون آمد، ديديم بيرون 
ــيد، از آنجا منزل آمديم اشكنه  ــت، ميرزا را ملاقات نموديم، ولى به صحبت نرس ــته نيس آمد و چندان شكس

درست نموديم با ماست و پلو صرف شد.
 بعد از آن به لب شط رفتيم آب شط زياد شده بود، آن طرف شط امير انيزه افتاده بودند و با هم دو امير 
ــا كرديم و از آنجا به عمارات متوكل و منار او رفتيم عمارت او خيلى و  دعوا مى كردند با تفنگ، قدرى تماش
ديوار يك دست اندرونى باقى است و قطر ديوار معلوم است هفت زرع است، و منار پيچ پيچ دارد كه تخميناً 
از هر پيچى به پيچ ديگر پنجاه زرع مى شود و سر منارش اتاقى است كه ديوار آن يعنى سقف آن خراب شده 
و همه عمارت ها و ميل از گچ و آجر فقط است و ميل از شش فرسنگى [103] به سامره پيداست و از آنجا 
به منزل آمديم، هندوانه گرفتيم با ليمو صرف شد و چاى خورديم مكارى سامره آمد كه فردا بايد برويم به 

هزار مرافعه قرار گذاشتيم كه مخارج مال هاى او را يك شبه بدهيم لنگ نمايد.
ــردم بعد در صحن قدرى  ــدم نماز ظهر و عصر را نمودم و زيارت ك ــرف ش ــارى، وضو گرفته حرم مش  ب
ــاخته يكى از آن نيمه تمام است كه تمام نشده، تا  ــاه س ــته كه ش گرديدم صحن خيلى خرابى دارد و گلدس
مغرب در صحن بودم، اذان گفتند، ولى اشهد ان امير المومنين را نگفتند و تقيه مى كنند دوباره حرم مشرف 
ــت كردم حاجى ميرزا لطف االله روضه  ــدم، زيارت كردم و نماز جماعت با ملا فتحعلى كه نايب ميرزا اس ش
خواند گوش دادم و از آنجا به منزل آمدم شام خرما پلو داشتيم صرف شد، مشغول روزنامه نويسى گرديدم، 
ــار عدد يك قمرى و جو حقه، يك  ــان حقه، دو قمرى و هيزم حقه، يك قمرى و تخم مرغ چه ــا ن در اينج

1. سيد محمدحسن حسينى شيرازى)1230 در شيراز - 1312 در سامرا) مشهور به ميرزاى شيرازى و ميرزاى مجدد، 
مرجع تقليد شيعيان بود.
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ــه قمرى است، گوشت حقه، ده قمرى است چيز ديگر پيدا نمى شود و روغن در تمام  قمرى و كاه جوالى، س
ــت و  ــت. هر كه مى آيد بايد روغن و نمك با خيك آب همراه بياورد كه خيلى صرفه اس ــتان گران اس عربس
نمك عربستان تلخ است و خيك آب هم از جمله واجبات است كه بايد باشد، قليان ما بين راه شكست و در 
ــد، آفتابه بزرگ را، لوله او را گرفتيم و ميانه زديم قليان كرديم و مى كشيم، كار راه  ــامره قليان پيدا نمى ش س
افتاد و من زخم رانم كه هر ساله عود مى كند در بهار عود كرده، و درد مى كند كه به طرف راست مى خوابم 
[104 ] و طرف چپ نمى توانم بخوابم و سيد تقى هم خوب شد ه ولى گاه گاهى پاى عبدالحميد درد مى كند. 

روز سه شنبه هيجدهم ، سامره 
يك ساعت به صبح مانده برخاسته، وضو گرفتم و چاى آقا سيد رضا درست كرده بود، صرف شد و قليان 
آفتابه را كشيديم و قدرى صحبت پدران را نموديم و ياد نموديم بعد حرم مشرف شديم،نماز صبح و زيارت 
را خوانديم، برف مى آمد، ولى آب مى شد، نمى ماند، در سردابه حضرت حجت رفتيم زيارت كرده نماز كرديم، 
ــت، اگر چه حالا زوار را مثل قبل اذيت نمى كنند، ولى  ــامره مشهور اس ــت متولى ها كه گداى س امان از دس
ــديم و به جهت ناهار آبگوشت حضوراً درست  ــن كرده،گرم ش باز خيلى گدا دارد، بعد منزل آمديم آتش روش
ــته  ــته بود مى خورديم، خوب بود، حالا طهرانى ها آش رش نموديم و ميرزا مهدى خان مى گويد اگر آش رش
مى خورند و ياد ما نمى كنند، ولى ما از خيال آنها بيرون نمى رويم چه در زيارت و چه در مأكولات خودمان، 
بارى من جواب گفتم، انشاء االله آش پيش پاى خودمان را در طهران خواهيم خورد، اگرچه آن قسمت را هم 
ــاء االله فردا خيال حركت را داريم، تا خدا چه خواهد، ناهار آبگوشت [105] و  ــته باشيم، انش گمان ندارم داش
ــتيم پلو هم امروز پيدا نمى شد، صرف شد بعد از ناهار مكارى آمد كه الآن بايد برويم، ما  ــت و خرما داش ماس
را چاره منحصر شد به اينكه مخارج مال يك شبه او را بدهيم بماند، به هزار مرافعه قبول كرد، خودش رفت 
ــده چاى خورده، وضو گرفتم، قليان آفتابه را كشيدم  ــت بعد من قدرى خوابيدم، بيدار ش و دو مال ما را گذاش
ــى كه ماند ما و چند نفر الاغ سوار ديگر و حاجى  ــرف گرديدم، حاجى ميرزا لطف االله رفت، كس به حرم مش
ــك  ــب جمعه، بعد از زيارت و ياد همگى منزل آمدم قدرى ليمو و كباب گنجش ــيد جواد هم مى ماند تا ش س
ــدم، زيارت نمودم نماز كردم و ياد همگى  ــرف ش خوردم و تجديد وضو نمودم به جهت نماز مغرب، حرم مش
ــام چلو وشش انداز داشتيم صرف شد و روزنامه نوشتم و  ــردابه رفتم، بعد منزل آمدم ش نمودم، از آنجا به س
ــت دلم به جهت وطن خيلى  ــه را دادم و خوابيدم كه صبح زود برويم جاى همگى خالى اس ــول صاحب خان پ

تنگ است كه مى خواهم گريه كنم، خجالت مى كشم. 
روز چهارشنبه نوزدهم ، دوجيل 1

ــرف شديم، نماز كرده، زيارت نموديم به منزل آمديم  ــته چاى خورده تا اذان گفتند حرم مش صبح برخاس
بار كرده سوار شديم سر آفتاب بود، آمديم خان نجار كه بايد منزل نمائيم، منزل نكرديم كنار شط آمديم رد 
ــر دوجيل آمديم كه فردا بايد بيائيم، حضرات را كه ديروز آمده بودند [106] در  ــده منزل نكرديم، يك س ش

1. اصل: دو جير 
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دوجيل گرفتيم، همگى در تعجب شدند چون از سامره الى خان نجار شش فرسنگ است و از خان الى كنار 
ــنگ است و از آنجا الى دوجيل سه فرسنگ است. ناهار نان و ماست و پلو و تخم مرغ پخته  ــط يك فرس ش
ــام اشكنه درست كرديم چون يك ساعت از شب گذشته رسيديم در كاروانسرا صرف شد و شام  ــتيم، ش داش
خورده خوابيديم، ولى زخم پهلوى من نمى گذارد خوابم ببرد، چند شب است، به قول عوام حسنك بس كه 

خوب بود آبله اش هم بيرون آمد، بارى ساعت پنج خوابيديم. 
روز پنج شنبه بيستم ،كاظمين 

ــيديم. هوا خيلى سرد است، به  ــت صبح سوار شده يك ساعت به غروب مانده منزل رس ــنگ اس ده فرس
ــود و ناهارمان نان  ــارى در اين ايام قليان ما آفتابه قليان ب ــاوه به صدا بيرون آمدند، ب ــدتى كه اهل كج ش
ورنيامده و تخم مرغ و پلو بود، از دوجيل الى خان شور پنج فرسنگ است و از خان الى كاظمين پنج فرسنگ 
ــت و نهر بيرون آورده اند، به جهت حاصل درشكه نمى رود در سامره از اين راه،  ــط اس ــت ولى راه كنار ش اس
ــن مستوفى را ديدم به سامره مى رفت، بارى منزل آمديم، چاى خورده، نماز كردم به  در بين راه ميرزا محس
جهت مغرب حرم رفتم زيارت كردم، دعاى شب جمعه خواندم و همگى را دعا كردم به منزل آمدم مشغول 
ــته ام [107] و شام هم خرما پلو داريم من با نارنج خوردم به جهت  ــى گرديدم، ولى خيلى خس روزنامه نويس
ــاعت پنج خوابيدم و كاغذى وزير دول خارجه به ميرزا مهدى  ــت درد مى كند، بارى س آنكه گلويم دو روز اس
خان نوشته بود، آدم نايب آورد، اسب ميرزا مهدى خان زخم است و اسب جديد من هم كه عبدالحميد چلاق 
كرده و خوب نمى شود، و مال هم به جهت طهران پيدا نمى شود، تافردا ببينيم چه بايد كرد و پاى كربلائى 

اسماعيل بهتر است، هنوز خوب نشده. 
روز جمعه بيست و يكم ،كاظمين 

ــربت نارنج صرف شد، بيرون آمده منزل آمدم،ناهار آبگوشت و  ــر و كيسه كرديم، ش صبح حمام رفتم، س
ماست و پلو صرف شد به بغداد رفتيم، قدرى خريد كرده در مغازه انگريز تا قريب به غروب مراجعت نموديم، 
ــد حرم مشرف  ــد، منزل آمديم گفتند ميرزا محمود خان آمده بود و ما نبوديم، چاى صرف ش نماز ما قضا ش
ــتيم صرف شد و پول آقا محمد  ــام سبزى پلو و ماهى داش ــدم، زيارت كرده نماز كردم، به منزل آمدم ش ش
ــيلى زدم. آقا سيد رضا  ــيد تقى قدرى زبان درازى كرد، من چند س ــام آقا س ــد. بعد از ش صادق هم گرفته ش
ــت كه آقا سيد تقى مهمان بايد باشد تا برود و بيايد، من گفتم  ــد و گفت والده گفته اس قدرى اوقاتش تلخ ش
ــى نكرده تو مهمان، آقا سيد تقى مهمان، كربلائى اسماعيل مهمان، والده فرموده  والده هرگز چنين فرمايش
باشند پس مرا به جهت خدمت شماها روانه نموده اند، خدمت از من هم بر نمى آيد بعد خوابيديم، ولى صداى 

سگ ها و سرگزمه نمى گذارد بخوابم. 
روز شنبه بيست و دويم ،كاظمين 

ــرف شدم بعد منزل آمدم. نايب آمد [108] بعد رفت،  ــته وضو گرفته، نماز كردم، به حرم مش صبح برخاس
ــت و پلو صرف شد، بغداد رفتيم قدرى خريد كرديم، مغرب مراجعت كرديم  ــتيم با ماس ناهار كباب بازار داش
حرم رفتم زيارت كرده نماز كردم. به منزل آمدم قدرى محاسبه نوشتم، بعد شام قورمه سبزى و چلو داشتيم 
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با درويشى پريشان صرف شد، خوابيدم، به ملاحظه اينكه آقا سيد رضا به جهت تنبيه كردن سيد تقى از من 
مكدر نشود، يك تومان به صيغه انعام به آقا سيد تقى دادم تا راضى شود از من بر سفر.

روز يكشنبه بيست و سيم ،كاظمين 
ــرف شدم از آنجا قهوه خانه رفتم چاى خورده منزل آمدم، نايب آمد  ــته نماز كردم ؛ حرم مش صبح برخاس
درى صحبت داشتيم قرار شد عصرى بازديد ميرزا محمود خان برويم، وقت ناهار شيربرنج صرف شد با پلو.
ــدم، نماز ظهر را كردم، زيارت نمودم منزل آمدم با ميرزا مهدى خان و نايب به  ــرف ش  بعد من حرم مش
بغداد منزل ميرزا محمود خان رفتيم، قدرى صحبت داشتيم تا غروب مراجعت نموديم، من حرم مشرف شدم 
نماز كرده زيارت نمودم به منزل آمدم كربلائى اسماعيل مال تا كرمانشاهان به سه تومان و پنج هزار گرفته 
بود كه پس فردا برويم و فردا ناهار هم مهمان ميرزا محمود خان هستيم و حكمى هم قرار شد بگيرد ميرزا 
محمود خان، شام هم قورمه سبزى و چلو داشتيم، صرف شد و من روزنامه نوشتم و خوابيدم، ساعت پنج.

روز دوشنبه بيست و چهارم ،كاظمين 
ــدم، از آنجا منزل آمدم. نايب آمد چون قرار بود منزل ميرزا  ــرف ش ــته وضو گرفته حرم مش صبح برخاس
محمود خان، بغداد برويم با نايب رفتيم آنجا، ناهار صرف شد، سه قاب [109] ناهار داشت دو قاب پلو خلال 
ــش بشقاب خورش آلو بخارا و مرغ داشت و شش بشقاب خورش رشتى  ــت با مرغ و يك قاب چلو و ش داش

با سه مرغ كباب و آش ماست و ماهى و بعضى حاضرى هاى ديگر، جاى همگى خالى بود، صرف شد.
ــتوفى نظام آذربايجان آمد يك فنجان چاى خورده،  ــتيم بعد ميرزا محمود خان مس  قدرى صحبت داش
ــاهان يكى سه تومان و چهار هزار بيعانه داديم كه انشاء  مراجعت نموديم به كاظمين مال گرفتيم تا كرمانش
االله پس فردا برويم، چاى با نايب خورديم، وضو تجديد كرده حرم مشرف شدم، نماز كرده زيارت نمودم به 
ــت  ــينم خيلى اذيت مى كند و نشس منزل آمدم، ولى دمل پاى من عود كرده كه نمى توانم بخوابم و نه بنش
ــكل است سوارى نمايم، با خداست. روزنامه نوشتم، شام قورمه سبزى و  من هم چند دانه زده كه خيلى مش
چلو داشتيم صرف شد، جاى همگى خالى است، هميشه ياد همگى مى كنم و خيلى دلتنگ گرديدم از دورى 
ــت ايل احمد  همگى، خدا ديدار همه را به زودى نصيب نمايد از اين قرنطين ها ما را خلاص نمايد و از دس

وند و چلبى برهاند كه دو سه روز قبل باز پنجاه بار تجار را برده اند با پنجاه قاطر. 
روز سه شنبه بيست و پنجم ،كاظمين 

صبح برخاسته وضو گرفته حرم مشرف شدم، زيارت نموده نماز كردم به منزل آمدم نايب هم آمد در پى 
گمرك چى كاظمين فرستاديم كه بيايد بارها را گمرك نمايد آمد و از قرار صد تومان، دوازده تومان گمرك 
ــت و  ــاعت به غروب مانده گرفتار بوديم. بعد ناهار آبگوش ــاع رومى را و مهر نمود تا [110] پنج س ــرد، مت ك

ماست و پلو صرف شد.
 جنازه حاجب الدوله را آوردند، ديديم روپوش تخت او ترمه بود با علم و بيرق آوردند وارد نمودند بعد من 
قهوه خانه رفتم چاى خورده، وضو گرفتم حرم مشرف شدم نماز كرده زيارت نمودم و به منزل آمدم. بعضى 
اسباب هاى خودمان را جمع نموديم، و يك مفرش بستيم، نماز مغرب را منزل كردم گفتم ميرزا محمود خان 
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به ديدن شما آمده، دوساعت از شب گذشته از حرم، منزل ما آمد چون قرار بود فردا ما برويم بعد موقوف شد، 
مشاراليه آمد شام هم منزل ما خورد، سه دورى چلو و خورش آلو بخارا و كباب و افشره شربت نارنج و دوغ 
و ترشى بادمجان و ترشى به داشتيم با پلو وسبزى صرف شد، ظروف از خانه نايب آوردند با ترشى، تا ساعت 
ــت قدرى صحبت از همه جا داشتيم بعد رفت جاى ديگر كه بخوابد، صبح زود برود، محمد  ــش هم نشس ش
حسن بيگ هم شب بود با درويش بى ايمان بعد او رفت و ما خوابيديم، صبح برخاسته نمازمان قضا شده بود. 

روز چهار شنبه بيست و ششم ،كاظمين 
ــدم، زيارت نموده نماز صبح قضا را كردم به منزل [111] آمدم. قدرى  ــرف ش صبح وضو گرفته حرم مش
ــتيم، صرف شد و من مشغول روزنامه نويسى  ــت و ماست و پلو داش ــد بعد ناهار خوردم آبگوش ليمو صرف ش
ــت، بعد  ــود با خداس ــيد رضا در پى مال مى گردد كه بلكه تا طهران كرايه نمائيم، اگر پيدا ش گرديدم و آقا س
من خوابيدم دو ساعت به غروب مانده بيدار شدم، وضو گرفته حرم مشرف شدم نماز كرده زيارت نمودم به 

قهوه خانه رفتم، چاى خورده به منزل آمدم.
 ولى زخم پاى من خيلى صدمه مى زند كه نمى توانم بخوابم و نه بنشينم، درد هم مى كند و جراحت هم 
ــت خدا رحم كند اگر سيم بكشد سر سفر، بارى باخداست، حافظ كسى ديگر  ــر زمستان اس خيلى مى آيد، س
ــدم نماز كرده زيارت نمودم منزل آمدم قليان كشيدم و مشغول سياحه نويسى  ــت. مغرب حرم مشرف ش اس
ــد بعد شام قورمه سبزى و چلو  ــد فردا برويم، مال تا كرمانشاهان گرفتيم تا طهران پيدا نش ــدم و قرار ش ش

داشتيم با درويش بى ايمان صرف شد و خوابيديم. 
روز پنج شنبه بيست و هفتم ،كاظمين 

ــته وضو گرفته حرم مشرف شدم نماز كرده زيارت نمودم منزل آمدم قدرى ليمو صرف شد.  صبح برخاس
ديشب از شدت درد پايم و زخم پايم خوابم نبرد و خيلى درد مى كند بعد ناهار آبگوشت و ماست و پلو خورديم 

بعد من خوابيدم تا چهار ساعت به غروب مانده بيدار شدم چاى صرف شد.
 مكارى پيدا كرديم تا طهران به مالى هفت تومان پنج هزار، مرافعه كرايه كرديم كه فردا به بغداد برويم 
ــتيم تا مغرب او رفت،  و پس فردا برويم، بعد نماز ظهر و عصر را كردم، نايب آمد [112] قدرى صحبت داش
ــرف شدم زيارت كرده نماز كردم دعاى شب جمعه را كردم، بعد منزل آمدم مشغول روزنامه نويسى  حرم مش
گرديدم تا ساعت سه، شام خورش آلو بخارا و چلو داشتيم، صرف شد با درويشى بى ايمان، بعد خوابيديم كه 
انشاء االله صبح برويم و اگر درد پايم بگذارد بخوابم، اگر مثل ديشب باشد خيلى مشكل است بتوانم بخوابم. 

روز جمعه بيست و هفتم ، بغداد 
ــدم و زيارت كرده، نماز كردم و همگى را دعا كردم با هزار افسوس به  ــرف ش ــته، حرم مش صبح برخاس
ــباب ها را بار نموده روانه بغداد شديم، در كاروانسراى بيرون دروازه بغداد ميرزا محمود خان  منزل آمدم و اس
ــتوفى نظام آذربايجان گرفته بود،  ــيد جواد و ميرزا محمود خان مس ــتاده بود جا به جهت ما و حاجى س فرس
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افتاديم در كاروانسرا، ناهار نان كماج1 و خامه تر و ماست و پلو صرف شد بعد نايب محمد حسن بيك منزل 
ــد و احكام دولت روم را هم آوردند حاجى علنقى فراش داد و  ــاراليه صرف ش ما آمد از كاظمين، چاى با مش
ــد و رفت و نايب هم رفت خيلى به جهت طهران دلگير هستيم تا شام در منزل بودم  ــاراليه داده ش انعام مش
ــب درويش بى ايمان قدرى خواند كه حالت گريه  ــيد رضا دو قديفه در بغداد رفت خريد و آورد. و ش و آقا س
ــام، شام قورمه سبزى و چلو داشتيم، صرف  ــى گرديدم تا ش ــغول روزنامه نويس رو داد مرا، بارى بعد من مش
ــب هاى ما يكى شقاق شده و  ــد جاى همگى خالى بود ولى زخم [113] پاى من خيلى صدمه مى زند و اس ش
ــيم و يكى زخم است و يكى خارش دارد. بارى، خيلى كار ما مشكل است  ــت و يدك مى كش يكى لنگ اس
هم خودمان وهم مالمان به طهران برسد، ولى سفارش دولت عثمانى تاكنون به كسى نداده بجز به ما داده 
به توسط ميرزا محمود خان داد و مشاراليه خيلى خوب آدمى است، واقعاً حالت مشاراليه خيلى شبيه به آقاى 
ــت، ميرزا محمود خان هم شاگرد مدرسه بوده است  ــاراليه اس ــت كه گويا خود مش ميرزا عبدالوهاب خان اس
ــب. بارى، ساعت شش از شب گذشته خوابيديم، ولى من از  ــت در آن ش از حالت خودش خيلى صحبت داش

شدت درد چهار شب است كه نمى توانم بخوابم، خدا رحم كند امشب را كه بخوابم. 
روز شنبه بيست و نه ، اردى خان 

چون فرسخ اين منازل عرض شده زمان رفتن ديگر مصدع نمى شود، صبح برخاسته سوار شديم و از بغداد 
ــگر بخواهيم به ما بدهند، شش ساعت به غروب  ــگر به ما دادند و حكم داريم كه هر جا هر قدر عس دو عس
ــد، من حالم خوش نبود، يكى زخم هاى صدمه مى زد،  ــيديم، قدرى نان و تخم مرغ و پلو صرف ش مانده رس
يكى نان ورنيامده مرا ناخوش كرد، خوابيدم، عصرى بيدار شدم چاى خورده ديدم سيد تقى تب كرده و ميرزا 
ــرش درد مى كرد. بارى، به هزار مشقت قدرى گرديدم بعد از  ــيد رضا هم س مهدى خان هم حال ندارد و س
ــت كرده اند و امروز به عسگر  ــام هيچ كدام [114 ] نخوريم و لوبيا پلو درس ــد ش نماز ظهر و عصر، و قرار ش
ــم مى دهيم، از گردش مراجعت نمودم نماز  ــام ه ــا پول ناهار داديم و كاه و جو مال آنها را هم داديم ، ش ه
مغرب را نمودم، به هزار مشقت مشغول روزنامه نويسى گرديدم، از كثرت زخم نمى توانم بنشينم و نه بخوابم.

ــت، خدا حفظ نمايد و آنها همه جا روزنامه نگار  ــت اهل زوار ترس از چلبى و احمد وند اس ــه صحب  و هم
دارند و من جمله چند نفر به اسم زوار شيخ عبدالقادر در همسايگى ما منزل كرده اند، اگر چه حافظ خداست، 
ــل است كه يدك  ــتيم، بارى نمى دانم چه كنم، خودمان ناخوش و مال هايمان يكى ش ولى همه متزلل هس
ــقاق كرده كه مى شلد، نه خودمان حالت قرار  ــت و اسب من ش ــب ميرزا مهدى خان زخم اس مى آوريم و اس
ــت، اگر خدا نكرده دزد بيايد به جز تسليم چاره نداريم، ولى همين قدر شاكرم كه  ــبمان برو اس داريم و نه اس
عيال همراه ندارم، مثل مستوفى نظام آذربايجان كه خودش را باخته، بارى اين ها همه مى گذرد، كل مقدر 

كائن، غير تسليم و رضا كو چاره اى.

ــت كه در  ــر و زغال پزند. كماچ . كوماج . طلمه. مملول . مُضباط. و آن نانى اس ــد كه بر روى اخگ ــى را گوين 1. نان
خاكستر گرم پزند شتربانان
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حضرات شام خوردند و ساعت چهار خوابيديم، ولى درويش بى ايمان كه ديشب منزل ما بود و ذكر گرفته 
ــغول نمايد يا جلو رفته و يا بغداد مانده، نمى دانم، ولى سيد  ــت و نيامده كه ما را مش ــب پيدا نيس بوديم امش
ــه گرفتار او باشيم، كسى را نداريم كه غصه  ــد، بايد ما هميش ــت، گويا مثل آمدن باش تقى خيلى ناخوش اس
ــكمش را نمى تواند نگه دارد  ــيد تقى يك طرف كه ش 1ما را بخورد كه درد [115] خودم يك طرف، غصه س

و هر روز ناخوش است.
روز يكشنبه سلخ[ربيع الاول ] ،يعقوبيه 

ــتوفى نظام  ــديم. در بين راه آدم ميرزا محمود خان مس ــوار ش ــته وضو گرفته نماز كردم س صبح برخاس
ــدارد، مواجب بگير يكى از  ــود خان هيچ نوكر ن ــت كه ميرزا محم ــدم، قدرى صحبت داش ــان را دي آذربايج
ــخص على بود و قبل از اين در ارومى2  ــت نفر همراه خودش آورده و نام آن ش ــربازهاى آذربايجان، بيس س
ــت و حكايت  ــار بود وقدرى صحبت حركات3 او را در ارومى داش نزد خان بابا خان ولد رضا قلى خان مستش

ابوالقاسم بى ريش نصر الملك را مى گفت، گوش دادم.
 بعد به يعقوبيه آمديم، ناهار لوبيا پلو و ماست و پلو داشتيم، صرف شد بعد محمد جعفر بيك نايب منزل 
ما آمد قدرى ليمو گرفتم خورديم بعد چاى صرف شد، نايب قدرى پرتقال تعارف داد نماز ظهر و عصر نمودم 
ــت كه نمى توانم بخوابم و  ــى گرديدم، ولى پايم خيلى زخم اس ــغول روزنامه نويس تا مغرب نماز كردم و مش
ــام منزل ما بود بعد صرف شد و خوابيديم  ــام هم چلو و داريم، صرف شد و نايب يعقوبيه هم ش ــينم، ش بنش

ولى مرا خوابم نمى برد از شدت درد.
روز دوشنبه قره ربيع الثانى ، شهر وان 

صبح برخاسته وضو گرفته نماز كردم سوار شديم نايب ديشب منزل ما آمد و عسگر آورد كه امروز همراه ما 
بيايند، نيامدند با زوار ديگر آمديم، له الحمد سالما رسيديم، هوا هم صبح قدرى سرد بود، ولى آخرها خوب شد.
 در بين راه پرتقال با نان و پلو و تخم مرغ و ماست [116] ناهار خورديم در بين راه خدمت حضرات آقايان 
عرض كردم كه بنه را كسى عقب نمى گذارد و خودش جلو برود، بنه پيش بياندازيد و شما از عقب برويد، آقا 

سيد رضا گفت من كه بنه ندارم، هر كه بنه را دارد عقب بماند،هر چه مى خواست گفت.
ــيد رضا كه بى ادبى نمى شود كرد، و كربلائى اسماعيل هم مهمان  ــفر من گير افتادم، به آقا س  در اين س
ــم، ناهار و شام بخورم و اسبم را حاضر نمايند سوار شوم و پياده  ــت مى گويد بى بى گفته من مهمان باش اس
شوم و آقا سيد تقى هم هميشه ناخوش است و گرفتار ناخوشى و ناخوش دار او هستم و اگر هم يك مرتبه 
ــارت بكنم آقا سيدرضا حمايت مى كند و مى گويد بى بى گفته آقا سيد تقى مهمان باشد، برود و برگردد  جس
ــت و ابراهيم هم نوكر كربلائى  ــايرين اس ــت او هم مثل س حق كار كردن ندارد و عبدالحميد هم غلام اس

1. اصل : قصه 
2. اروميه . ارْمية. اورمية. رضائيه .

3. اصل: هركات
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ــت هر چه او بگويد مى كند مثل اينكه ما و مالش از زير قبل منقل، زمان آمدن عتبات درننج  ــماعيل اس اس
ــواره و پياده  ــماعيل را توجه نمايد و او را س ــيد، جو و كاه و مخارج او را مى دهيم كه ماديان كربلائى اس كش
نمايد، ما مانده ايم و عطا، علاوه بر كار نكردن حضرات بد هم مى گويند و چاى دو وقته را مى خورند و شام 
ــوارى مى خواهند [117] خدمتشان آن و توقع حضرات اين،  ــر س هم پلو و چلو مى خورند، ناهار هم پلو بر س
ــت، به هيچ كارى  ــيم و ميرزا مهدى خان هم جاهل اس خدا ما را اين چند روزه حفظ نمايد تا طهران برس

نمى رسد و تمام اين غصه ها با من است.
ــرا منزل نموديم، درويش بى ايمان كه از بغداد پيش آمده بود در  بارى، از اين مطالب بگذريم در كاروانس
اينجا به منزل ما آمد و لنگ كرده بود تا ما رسيديم بارى شام هم و مرغ داشتيم، با چلو صرف شد و امروز 
ــه جوجه خريديم به هزار دينار به جهت  عصر انار اينجا را به حد افراط من و ميرزا مهدى خان خورديم، س
ــفر نخورده اند، ولى به قول شاعر  ــب و فردا، اگرچه به قول حضرات آقايان آنها روزه اند و هيچ در اين س امش

آسمان نان است و دريا اشكنه، آقايان ضعف1 قليان مى كنند.
ــنگى شهر وان  ــهر وان را مى گويند در اصل نهروان بود و الآن قبر مقداد و عمار در يك فرس مختصر، ش
ــهيد شدند و از كثرت استعمال نهروان شهر وان  ــت كه نهروان بود و در جنگ حضرت امير اين دو نفر ش اس
ــام نوشتم و ساعت پنج خوابيدم، ولى ما تمام شده، پدر كرمانشاهان در اين  ــد، بارى من روزنامه بعد از ش ش

ايام مى خوريم كه بر پدرش لعنت و رحمت بر بلغور كه هيچ نسبتى به اينها ندارد. 
روز سه شنبه دويم ، قزل رباط 

ــوار شديم [118] سوار با حكم داشتيم كه هرچه بخواهيم به ما  ــته وضو گرفته، نماز كرده س صبح برخاس
بدهند و قول خودشان بويوردى، چون ديديم سوار به همراهى زوار مى رود و اگر هم احمد وند يا چلبى بيايد 
ــى كه فرار كند آنها خواهند بود مخارج فوق العاده هم دارد  ــتاد و ما را حفظ كرد، اول كس اينها نخواهند ايس
ــتيم، به تنها آمديم و له الحمد سالم هم آمديم، اميد داريم كه انشاء االله  ــتيم و از خدا به درجس ــوار نخواس س

اين سه منزل هم سلامت بگذريم، با خداست.
بارى، قزل رباط ناهار تخم مرغ و پلو و نان و ليمو صرف شد، بعد من قدرى خوابيدم، از شدت درد پايم 
كه زخم است بيدار شدم، چاى صرف شد تا مغرب نماز كردم با پاى زخم كه نمى توانم بنشينم و نه بخوابم، 
مشغول روزنامه نويسى شدم. در اين منازل جو و كاه زمان مراجعت خيلى گران است، شام هم چيربير تخم 
ــده بود، جاى همگى خالى بود، با درويش بى  ــوخته، ولى خورش خوبى ش ــتيم با چلو پدر س مرغ و مرغ داش

ايمان صرف شد و آقا سيد رضا پنج روز در يك روز قهر است، نه ناهار مى خورد و نه شام.
ــاط مى گفتند؛ يعنى  ــام آن را مردم، قز رب ــاخته بود و ن ــرا س ــاط،در اصل دخترى اينجا كاروانس ــزل رب ق
ــراى دختر، از كثرت استعمال قزل رباط مى گويند. منازل ما در كاروانسرا است با كثرت2 دود، خيلى  كاروانس

1. اصل: زعف
2. اصل: كسرت
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تلخ مى گذرد، ولى عشق وطن نمى گذارد بد بگذرد، اگر آقايان بگذارند.
ــام خورديم، خوابيديم، ولى من از  ــش بى ايمان قدرى مثنوى مى خواند، گوش مى دهيم و ش ــارى دروي  ب
شدت درد خوابم نمى برد [119 ] و نمى توانم بنشينم، خيلى صدمه مى زند، خدا رحم كند كه در سرماى ايران 

سيم نكشد و مرا نياندازد. 
روز چهار شنبه سيم، خانقين 

صبح برخاسته نماز كرده سوار شديم، هوا ابر بود و زمين ها سبز و خرم، خيلى خوب و با صفا بود و چند 
نفر عسگر هم سر تپه ها بودند به جهت محافظت زوار، چهار ساعت به غروب مانده خانقين سالماً لهو الحمد 
ــام هم چلو خورش ماست و مرغ داريم بعد  ــت خيكى دود زده و پلو تازه صرف شد و ش ــيديم، ناهار ماس رس
چاى خورديم تا مغرب دنبه پيدا كرديم، روغن با گوگرد به جهت پايم درست كرده بستم و بعد مشغول نماز 

گرديدم، نماز كرده مشغول روزنامه نويسى شدم.
ــايگى ما واقع است، همه اش را تركى مى گويند و من نمى فهمم؛ دلم  ــتوفى نظام آذربايجان در همس  مس
خيلى تنگ است به جهت وطن، خدا بر فور روزى نمايد، پل محمد على ميرزا كه در وسط خانقين بود و حد 
و سد دولت ايران و روم بود خراب كردند، در زمان جنگ روم و روس، بارى شام صرف شد و ساعت پنج و 
ــت داريم، آن را  نيم خوابيديم، ولى خوف منزل فردا و منزل پس فردا كه دره خمپاره در منزل پس فردا اس

هم خدا حفظ مى فرمايد، ما توكل كرده ايم و مى رويم. 
روز پنج شنبه چهارم، قصر شيرين 

ــوار شديم، تا برج رومى ها سوار و عسگرى ديده نشد، ولى از  ــته وضو گرفته نماز كرديم و س صبح برخاس
آنجا كه خاك خودمان بود سوارى هاى شاهسون بغدادى و سرباز [120] ملايرى قريب ششصد، هفتصد نفر 

جمعشان بودند كه با زوار بيايند و بگذرانند، له الحمد سالماً آمديم.
ــتان و زمين بهتر  ــت خيكى و پلو تازه خورديم، هوا خيلى گرم بود، مثل تابس  و ناهار بين راه نان و ماس
ــديم نماز ظهر و عصر را كردم، چاى خورده لب رودخانه رفتم،  ــبز بود بارى وارد ش از زمين هاى قزل رباط س
ــتند، خيلى دلگير به منزل آمدم، مشغول اعمال  ــرو نمودم كه چه شدند و كجا هس ــيرين و خس قدرى ياد ش
ــى شدم، ولى همه چيز در اينجا  ــغول روزنامه نويس ــب جمعه گرديدم بعد از فراق از آنها و نماز مغرب، مش ش
ــمت الدوله كه در سر پل است، مثلا جو سه من، هزار دينار گير نمى آيد و  ــت به جهت اردوى حش گران اس

قس على هذا.
ــت و چلو داشتيم، ولى ماست آن تازه بود خوب نشده بود خورش آن، زخم پاى  ــام خورش ماس  بارى، ش
من روغن را كه گذاشتم جراحت كرد، ولى امشب قدرى آسوده ترم از ديشب، ولى دست آقا سيد رضا كوشك 
شده و خيلى آه و ناله و فرياد دارد، خدا حفظ كند، جاى همگى خالى بود، شام خورده خوابيديم و سوغاتى به 
ــر دست نداشتيم كه بدهيم، فردا لابدا يك شانه عود و يكى ديگر آبنوس با تسبيح  ــيد على س جهت ميرزا س
ــت نموديم، فردا بدهيم سر راه، چون خيال داريم تا طاق برويم و  ــر و خرما و مهر و تربت و بادبزن درس يس

آنها سر پل اند بدهيم و برويم. 
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روز جمعه پنجم، قصر شيرين 
ــته، اسب ها را [121] جمع نموديم كه سوار شويم شيپور بزنند، باران شديدى گرفت، قدغن  صبح برخاس
ــرتيپ كه زوار نروند، من نزد او فرستادم كه ما مى رويم گفته بود كه هشتاد سوار امروز  ــگر خان س كرد عس

خبر آوردند كه در اين راه ديده شده نمى گذارم شما برويد بعد ديدن ما آمد، لنگ كرديم.
 امروز را هر چه خواستيم به جهت ناهار پيدا نشد، لابداً نان و ماست تازه خورديم، عصر ى با ميرزا مهدى 
ــبزه تازه خيلى خوب بود صفا كرديم،  ــيد رضا به بيابان رفتيم خيلى باصفا و س ــان و س خان و درويش پريش
جاى همگى خالى بود. واقعاً جايى به باصفايى قصر شيرين نديده ام مثل نيشابور است قصر شيرين. از آنجا 
ــتوفى نظام آذربايجان هم آنجا بود، قدرى صحبت داشتيم از آنجا به منزل  ــگر خان رفتم، مس به بازديد عس
آمديم. در اينجا نه پلو و نه روغن و چيز ديگر پيدا نمى شود، لابداً شام هم آش ماست درست كرده بودند و 

باز باران گرفته و خيلى شديد مى بارد، خدا رحم كند كه فردا آرام بگيرد و ما برويم.
 بارى، مشغول روزنامه نويسى گرديديم تا شام آش صرف شد و خوابيديم، ولى منزل ما هم چكه مى كند 

كه نمى توانيم بخوابيم. 
روز شنبه ششم، پاطاق 

صبح برخاسته ديدم شيطانى شده ام، ميرزا مهدى خان هم به درد من گرفتار شده بود باران هم مى آمد 
به حمام رفتيم، حمام نه در داشت و نه سنگ فرش بود [122] زمين حمام مثل كوچه گل بود بارى رفتيم، 
بيرون آمده سوار شديم، عسگر خان سرتيپ هم همراه ما سوار شد تا برج رومى، كه مال حد سد او بود، آمد. 
ــتوفى نظام آذربايجان  ــيد جواد هم لنگ كرد به جهت گل بودن زمين ولى ميرزا محمود خان مس حاجى س
آمد. گل بسيار بدى دارد، چند مرتبه بارهاى ما افتاد ما همه گلى شديم به هزار مشقت تا سر پل آمديم بنه 

را به پاطاق فرستاديم.
ــتيم از راه و معطلى خودمان، دو  ــيد على رفتيم، قدرى چاى خورده صحبت داش  خودمان، منزل ميرزا س
كاغذ به وكيل الدوله نوشت در باب پول ما. شاهزاده مهدى قلى ميرزا هم آنجا بود قدرى صحبت داشت و 
ــما به هيچ چيز معتقد نيستيد مگر به اشرفى، من فهميدم گفته، گفته  ــنيده ام ش گفت به من، از قرارى كه ش
ــلام خدمت عميد الملك و رضا قلى خان رساند. ــت كه ضرب مرا گرفته و او ياد گرفته، س رضا قلى خان اس

ــاى اين عبد ذليل كه كمتر ضرب بگيرند و مضمون بگويند، همگى را به  ــدا انصاف بدهد به قوم ها و رفق خ
خدا واگذار كرديم و حكم اشخاصى كه خوب و بد به من مى كنند با خداست، اين عبد ذليل كه عجز دارم.

ــوار شده روانه پاطاق  ــيد رضا [123] س ــاعت به غروب مانده من و ميرزا مهدى خان و س  بارى، يك س
ــيديم، ديديم مال هاى ما هم تازه رسيده بود، دستمان به شام  ــاعت و نيم از شب گذشته رس ــديم، يك س ش
نمى رسيد، اشكنه درست كرديم با نان ساجى خورديم، خيلى گرسنه ام بوديم به جهت آنكه آقايان را فراموش 
ــب نان بگيرند امروز ناهار نداشتيم بخوريم، گرسنه بوديم تا شام، منحصر بود به سه فنجان  ــده بود، ديش ش

چاى كه خورديم. منزل ميرزا سيد على، بعد از شام روزنامه نوشتم و خوابيدم و زخم پاى من بدتر است.
ــدت قرقر و مضمون و مرافعه شكم آنها به عذاب آمده است، خدا مرا خلاص نمايد از دست  نوكرها از ش
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تزوير و شكم آدم ها و زخم پايم، شب را تا صبح پايم درد كرد، للبابت زخم و فرياد كردم و خوابم نبرد، امان از 
غريبى، خيلى تأثير كرده به من غريبى، ديشب تا صبح بيدار بودم، ميرزا سيد على حكايت مستوفى الممالك 
ــن پسر آقا و حكومت پسر حضرت وليعهد به كرمان و حضرت وليعهد به آذربايجان و وزير  ــدن ميرزا حس ش
ــدن را با خواستن امير نظام به طهران بيان نمودند  ماليه آذربايجان نصير الدوله و وزير جنگ ناصرالملك ش

و قهر كردن وزير دفتر را گفت. 
روز يكشنبه هفتم، كرند 

ــديم و هوا البته سرد بود، اول برف بود، تمام كوه و  ــقت نماز كردم و سوار ش ــته به هزار مش صبح برخاس
ــرد بود.  ــده بود، گل و برف بود. با وجود برف و باد س ــوراخ ش زمين برف بود، بعضى جاها توى جاده برف س
ــت زوار و ميرزا محمود خان مستوفى نظام آذربايجان در ميان طاق افتادند  ــرماى عربستان نيس ولى مثل س
ــاجى بود من نخوردم، كماج  ــيديم. ناهار چون نان س ولى ما آمديم به كرند، غروب [124] با هزار زحمت رس

از بغداد گرفته بودم با تخم مرغ پخته و پلو و خرماى اشترلى خوردم.
 اما خيلى امروز مشقت، زحمت كشيديم تا كرند، تخمينا قريب يك زرع برف آمده بود كه نيم زرع باقى 
ــد، پاى من خيلى شدت كرد كه نه سوار  ــتيم، صرف ش ــمش و قيمه هم داش ــام هم پلو و كش مانده بود، ش
مى توانستم بشوم و نه پياده و نه خواب مى رفتم و نه مى توانستم بنشينم، الآن كه روزنامه مى نويسم در روز 
دست و يك ورى افتاده ام و مى نويسم، آقا سيد رضا قدرى خشك تاوه درست كرده بسته ام آن روغن را كه 

درست كرده بودم ديگر نگذاشتم، اميد دارم كه انشاء االله آرام بگيرد، امشب بخوابم.
ــيد رضا  ــتيم، آقا س ــالت امروز خوابيده و همگى يك دردى مبتلا هس ــدى خان از كثرت كس ــرزا مه مي
ــك شده، درد مى كند، من به درد زخم گرفتارم، ميرزا مهدى خان پايش درد مى كند آقا سيد  ــتش كوش انگش
ــتان با  ــاء االله عاقبت همگى را به خير نمايد، در اين برف و باران و زمس ــى قديمى دارد، خدا انش تقى ناخوش
ــرد و مال هاى نرو و لنگ و روغن و جو و كاه و همه چيز گران و بى پولى و بى  ــى همگى و هواى س ناخوش
پرستار، كه جز خدا كسى را نداريم، توكلت على االله. [125] نان سه روزه را در كرند گرفتيم كه قدرى بهتر 

بود، ساجى نبود و ساعت چهار بعد از شام خوابيدم. 
روز دوشنبه هشتم، هارون آباد 

ــت لنگ نمايد قبول  ــتيم بار نمائيم مكارى قبول نمى كرد و مى خواس ــته نماز كرديم. خواس صبح برخاس
نكردم به هزار مرافعه بار كرديم زمين ها برف و يخ بود با هزار مشقت آمديم تا سه فرسنگ برف و يخ تمام 

شد كه ديگر نبود، ولى قدرى گل بود ناهار نان و خرما صرف شد سواره.
ــدت كرد و قولنج من هم درد گرفت، مرگ را علانيه ديدم،  ــنگى هارون آباد، زخم پاى من ش يك فرس
ــاكت گرديد،  ــاعت ضعف،1 حال آمدم، قدرى س قافله ما رفته بود، من عقب مانده بودم. بارى بعد از يك س
ــيد تقى گفت كيسه قند با كلدهاى ما  ــانيدم. در اين بين آقا س ــد كه خودم را به قافله خودمان رس طريقى ش

1. اصل : زعف 
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افتاده و گم شده مراجعت كرديم، الاغچى ها كه از عقب ما مى آمدند پيدا كرده بودند، قندها را خورده بودند، 
ولى كلده ها را گرفتيم، با هزار مشقت خودم را به منزل رسانيدم.

ــتم، بعد ليمو، من در خورجين تركى خودم از قزل  ــيد رضا درست نمود گذاش ــك تاوه، دوباره آقا س  خش
ــيد  ــته بودم بيرون آوردم، قدرى خودم خوردم و قدرى به ميرزا مهدى خان و آقا س رباط گرفته بودم گذاش
ــيره چون قند نداريم درست نمايند  ــيرتريد با ش ــام گفتم ش رضا دادم، نماز كرده چاى خورديم و به جهت ش
ــغول روزنامه نويسى گرديدم، ولى قولنجم  ــت كردند من نماز مغرب و عشاء را كردم، بعد مش ــت درس با ماس
خيلى [126] درد مى كند با زخمم، خدا شفاى عاجل كرامت نمايد، ولى امروز مرده بودم، تفضل خدايى بود، 
ــلامت بيرون ببريم، بارى آقا سيد رضا قدرى كمرم را ماليد و  ــت ما از اين سفر جان به س ــكل اس خيلى مش

شام خورديم و خوابيديم. 
روز سه شنبه نهم، ماهيدشت 

صبح برخاسته نماز نموده سوار شديم. راه گاهى خشك و گاهى برف و گل بود، بعضى بيشتر جاها، برف 
ــر كرند نعل شكن پياده شديم،  ــيديم. در بين راه در س ــاعت به غروب مانده به منزل رس و گل بود و يك س
ــنگ ناهار خورديم، نان ساجى كه مركب است از گندم و جو و زره با ماست و خرما خورديم، سوار  ــر س در س

شديم، نماز كرده.
ــتند. تقليد تمام تعزيه خوان هاى طهران را  ــيد رضا بناى تعزيه خوانى را گذاش  ميرزا مهدى خان و آقا س
ــاجى قبل را خورديم، بعد از  ــكنه و نان س ــام اش ــيديم و ش بيرون آوردند، من هم گوش دادم تا به منزل رس

صرف چاى، زخم پاى من قدرى بهتر است، باز خشك تاوه گذاشتم.
چهار منزل در راه كربلا است كه نان ساجى دارد، بايد شخص نان خشك همراه داشته باشد كه در اين 
منازل صرف نمايد، هارون آباد و ماهيدشت و بى ستون و صحنه است، باقى جاها نان خوب دارد. قولنج من 

خيلى درد مى كند و دل من هم للبابت اين نان ها قدرى درد مى كند، انشاء االله اميدوارم خوب شود.
ــرا امشب خيلى سرد است [127] شام را امشب زود خورده، خوابيديم كه بلكه فردا زودتر برويم   كاروانس
و ناهار را كرمانشاهان باشيم. اگر خدا بخواهد چند شبانه روز است كه با ميرزا مهدى خان و سايرين مرافعه 
داريم كه من مى گويم بايد سواره ها و خودمان همراه بنه باشيم، بنه جلوى ما باشد و ما پشت سر، اگر بيافتد 
ــب ها از پا  ــيم، قبول نمى كند و مى گويد اس ــد بار كنند و اگر خدا نكرده دزدى بيايد همراه باش ــك نماين كم
مى افتند كه همراه بنه آرام بيايد، جهنم كه بنه را دزد مى برد و يا مى افتد، مختصر در اين سفر گير افتاده ام، 
خدا به زودى خلاصم نمايد. گير چند نفر تنبل و بيكاره و سفر نديده افتاده ام، مثلاً كشيك1 را حضرات حرام 
ــيده اند و هر منزلى يك چيزى جا مى گذارند از تبره و ميخ طويله و چيزهاى ديگر،  مى دانند و تاكنون نكش
وقتى كه حرف مى زنم، مى گويند قابل ندارد، ولى كار لنگ مى ماند آن را نمى فهمند به جز لقاظ و كنايه چيز 

ديگر نمى گويند و نمى كنند، تفصيل آقايان را مفصلاً قبلاً نوشتم، حالت مخلص معلوم مى شود. 

1. كشيك كشيدن، نوبت دارى كردن، پاسدارى كردن، قراولى دادن، كشيك دادن
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روز چهارشنبه دهم ،كرمانشاهان 
ديشب را از شدت سرما تا صبح خوابمان نبرد. دو ساعت به صبح مانده دست به بار نموديم و راه افتاديم 
از سرما بين راه نماز صبح را كرديم. وقت ناهار به كرمانشاهان رسيديم، طلسم زنگوله به قول آقا سيدرضا، 
ناهار نان و كباب و پلو و ماست خورديم، من و ميرزا مهدى خان حمام رفتيم، سر و چرك كرديم، هندوانه 
[128] گرفته در حمام صرف شد. خيلى خوب بود، جاى همگى خالى بود. بيرون آمده كاغذ ميرزا سيد على 

را كه به وكيل الدوله و حاجى محمد على نوشته بود، داديم عبدالحميد برد.
ــماعيل، كه گرفته، تاريك و  ــما مى آيم، ولى جاى ما را كربلائى اس وكيل الدوله گفته بود فردا به ديدن ش
كوچك است به قول آقا سيد رضا زندان موسى بن جعفر است و در فكر هستيم كه اگر فردا مشاراليه بيايد 
ــغول روزنامه نويسى گرديدم و آقا سيد  ــاء را كردم و مش ــد و نماز مغرب و عش چه كنيم. بارى چاى صرف ش
رضا بخارى را روشن كرد و مشغول دوا درست كردن به جهت زخم پاى من است. بعد شام خواسته صدرى 
ــغول كاغذ نويسى طهران شديم دو كاغذ  ــد و مش گرفته ايم و خورش قيمه. جاى همگى خالى بود صرف ش

نوشته خوابيدم. 
روز پنج شنبه يازدهم، كرمانشاهان 

صبح برخاسته وضو گرفته نماز كردم، بخارى را روشن كردم چاى درست كردم خورديم. آقا سيد رضا به 
ــل كرده عوض نمائيم. [129] چند اسب آوردند  ــب عبدالحميد كه ش ميدان رفت بلكه مالى پيدا نمايد با اس
معامله نشد رفتند، تا ناهار عطا و عبدالحميد به هرزگى رفته بودند به جهت ناهار چيزى درست نكرده بودند. 
چون سر سفر است من حرفى نزدم، ميرزا مهدى خان هم كه آدمش هست ماشاء االله جاهل است و لاقيد، 
ــد، از راه زرنگى من هم حرف نمى زنم. چه  حرف نمى زند مى خواهد مرا با همه بد نمايد و خودش خوب باش
لزومى دارد خودم را بده نمايم و باعث بدگوئى به جهت خودم بشوم، من هم به كر باشى، مى اندازم، منتهى 

اين است كه كار بماند.
ــت كرده خورديم بعد نماز ظهر و عصر را كردم و اسباب هاى ما  ــت و پلو درس ــكنه و ماس  بارى،ناهار اش
كه خانه ميرزا سيد على گذاشته بوديم و مشاراليه با حاجى محمد على برادر وكيل الدوله داده بود فرستاديم 
ــاراليه خورديم مغرب رفت. نماز  ــت چاى با مش ــخص خوبى اس آوردند، بعد وكيل الدوله به ديدن ما آمد ش
ــب جمعه را به جاى آوردم. مكارى آمد و گفت كه من يك روز حق لنگ را دارم  مغرب را كردم و اعمال ش

فردا لنگ نمائيد ديگر بين راه لنگ نمى كنم. چون روز جمعه هم بود لنگ كردم.
 و فردا را لنگ كرديم بعد شام چلو صدرى و خورش قيمه داشتيم، صرف شد من مشغول روزنامه نويسى 
گرديدم. زخم پاى من هم بهتر است؛ اگرچه درد مى كند، ولى از ديشب بهتر است كه بعضى چيزها نوشتم. 
كاغذ پست خانه را امروز فرستاديم قبول نكردند گفتند پس فردا بياوريد بدهيد. [130] انشاء االله، فردا بلكه 

بدهيم كه پس فردا بياورند.
 ساعت پنج و نيم از شب گذشته و تنها نشسته ام همگى خوابيده اند خيال دوخت و دوز خودم را دارم كه 
ــه درد من بخورد كه همراه ندارم، لابدم خودم به كار  ــيدرضا رفاقت در اين كار نمايم، نوكرى كه ب ــا آقا س ب
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ــت خدا نكند كسى با اين آدم هاى همراه ما سفر نمايد كه از زندگى  ــيدگى نمايم، ولايت غربت اس خودم رس
ــفر را مى كند به جز لقاظ و حرف مفت زدن و ناخوشى و پدر سوختگى و  ــود و ترك س ــير مى ش خودش س
هرزه گى چيزى بلد نيستند. نه ملاحظه سفر زيارت را مى كنند كه هرزه گى لامحاله نكنند، مال اهالى بيچاره 
ــان معطل نان شب و خودشان  ــوخته ها بدهد، عيالش را مباح مى دانند خوردنش را، خدا انصاف به اين پدر س

مشغول هرزه گى. 
روز جمعه دوازدهم، كرمانشاهان 

ــتن گرديدم تا ناهار، آبگوشت و پلو و ماست خورديم،  ــغول سياحه نوش ــته، نماز كردم و مش صبح برخاس
ــنگينى بارها به فرياد آمد و گفت من اين بارها را نمى برم و  ــت س مال ها را نعل بندى كردند مكارى از دس
كرايه يك مال زيادى بارها را مطالبه كرد، آدم ها گفتند ما بارى نداريم، بارهاى آنها را ميرزا مهدى خان از 
ــوا كرد، چهل من به قاپان بيرون آورد كه قاپان كرديم، ميرزا مهدى خان گفت، كرايه تا اينجا را  بار من س
ــه طهران را از خود آنها بگيرد و بار آنها را ببرد. از كثرت خدمت،[131] نوكرها  ــن مى دهم، ولى از اينجا ب م
ــواى لحاف آنها و ممنون هم نباشند و بگويند  ــتند كه بار آنها را ببرند و يك مال كرايه بدهند، س خجل هس

ما چيزى نداريم.
بارى، نماز ظهر و عصر را كردم به بازديد وكيل الدوله رفتيم؛ وضع مشاراليه فرنگى مآبى است. دو ساعت 
ــتيم، قهوه و قليان و چاى صرف شد، دو ساعت به غروب مانده منزل آمديم، مجدداً به  ــته صحبت داش نشس
ملاحظه اينكه آقا سيد رضا در آنجا چاى نخورده بود، سماور خواسته دوباره چاى خورديم. من و ميرزا مهدى 
خان قدرى به بيابان رفتيم در توى سبزه گردش كرديم، غروب منزل آمديم. نماز مغرب را كردم و مشغول 
ــى گرديدم تا شام، چلو و خورش آلو بخارا صرف شد و خوابيديم كه صبح زود  ــياحه يوميه و روزنامه نويس س
ــته اسباب ها را جمع نمائيم كه برويم، اسب ميرزا مهدى خان زخم دارد و سوارى نمى دهد، اسب من  برخاس
هم يكى لنگ است. بايد فردا پياده و سواره برويم و اسب ميرزا مهدى خان را يدك ببريم كه شايد دو سه 
ــواره ببرند. مختصر، گير افتاده ايم، اين مال زخم ها و اين  ــب لنگ هم بايد پياده و س ــود، اس منزل خوب بش

آدم ها به پياده گى افتاده ايم، خدا حفظ كند عاقبت ماها را و بخير نمايد. 
روز شنبه سيزدهم، بيستون 

ــاعت به صبح مانده برخاستيم، آتش روشن كرده چاى درست كرده صرف شد و بار كرديم. [132]  دو س
ــرد، قدرى پياده آمدم بعد نماز را كردم، چون اسب  ــاعت به صبح مانده راه افتاديم، هوا صاف بود و س نيم س
ميرزا مهدى خان خيلى زخم داشت پياده مى آمد، من و مشاراليه با آقا سيد رضا تا منزل پياده و سواره آمديم 
ــب شل را گفتيم عبدالحميد سوار شود، اين پنج، شش منزل را با سيد تقى به  ــب او را يدك آورديم، اس و اس

ولايت برود، آن وقت سوار آبدارى شود، هر روز كه مال مكارى را سوار بود، پياده و سواره مى آمد.
ــل، نمد اسب را كه هر روز بار مى كرد، امروز به همان اسب زده بود  ــب ش امروز كه بايد رحم نمايد به اس
ــت كه اين اسب به طهران نرسد و مال ديگر به جهت  ــد، خيال او لجبازى با من اس و به هيچ وجه پياده نش

او بخرم كه او را هم بكشد.
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 بارى، اين چند روزه از من مى گذرد و هر نوع حضرات حركت نمايند، بدى و نيكى هر دو در گذر است، 
بارى منزل شش ساعت به غروب مانده رسيديم، ناهار نان و تخم مرغ و پلو صرف شد، من و ميرزا مهدى 
ــد، نماز كرده تا  ــته، چاى صرف ش ــاعت به غروب مانده برخاس خان بعد از ناهار در آفتاب خوابيديم تا دو س
ــيدرضا مشغول زخم گيرى اسب ميرزا مهدى خان شد تا وقت شام، اشكنه خورديم  مغرب نماز كرديم، آقا س
و من مشغول روزنامه نويسى گرديدم. [133] كربلائى اسماعيل در اين منزل تب كرده و افتاده، در سلامت 
بودن او، ابراهيم را ما خرج مى داديم كه به امورات كربلائى اسماعيل رسيدگى نمايد و از عهده بر نمى آيد، 
در فكرم كه در ناخوشى او چه كنيم، نه جلوى شكم او را مى شود نگاه داشت و نه آدمى داريم كه آدم باشد 

به او رسيدگى نمايد و نه بنه سبكى دارد كه بشود حركتش داد.
آقا سيدرضا امروز عصر خوابيده بود، خواب ديد كه كسى منزل آمد و جامه آب خورى را دزديده، از خواب 
ــاعت مرافعه معلوم شد كه مشاراليه  ــبيده بود كه جام را بده. بعد از دو س پريده بود دختر صاحب خانه را چس

خواب ديده بود و صدق نداشت، بيچاره دختر خلاص شد از دست مشاراليه.
ــاخته و دو ده هم كه در يك فرسنگى بيستون است وقف كرده  ــتون را شاه سليمان س ــراى بيس كاروانس
ــت عمادالدوله  ــود، موقوفه را در زمان عمادالدوله، دس ــاند از آن بابت خرج ش كه هر وقت خرابى به هم برس
بود و خرج مى كرد تا زمان حشمت السلطنه، مشاراليه به علماى كرمانشاهان واگذار نمود كه مخارج نمايند، 
آنها مى گيرند. حاصل [134] دهات را و دينارى خرج نمى نمايند و كاروانسرا اگر به اين طريق باشد ده سال 
ديگر خراب خواهد شد كه اثرى باقى نباشد و اين به جهت دولت خوبى ندارد، اگر قرار مى گذاشتند به جهت 
اين موقوفه كه مصارف كاروانسرا شود خيلى خوب بود و باعث دعاگوئى دولت مى شد، و وقف نامه دهات و 

كاروانسرا در بيستون از سنگ كنده اند و در كاروانسرا هم از سنگ تراشيده و نصب نموده اند.
 در اين صفحات چند كوه سخت و باخير است كه بهتر از كوه البرز است، يكى كوه پران كه طاق بستان 
در اوست، يكى كوه گل زرد كه حرسين پشت آن است و تمام كوه گل زرد است، يكى كوه مخملى كه در 
دو فرسنگى كنگاور واقع است و يكى كوه امرو1 است كه آب آن به كنگاور مى آيد و يكى كوه الوند است و 
يكى كوه بيستون، ولى كوه بيستون، كوه بى خيرى است كه نه آب دارد و نه علف، ولى كوه هاى ديگر هر 
ــت چون وقايع  يك به قدر دو مقابل كوه البرز آب دارد و زارعت مى نمايند و علف اين كوه ها هم خيلى اس
ــاعت چهار بعد از فراغ از  ــب س ــد. [135] امش نگار بيكار بايد فضولى هم گاه گاهى بنمايد، لهذا2 عرض ش

روزنامه خوابيديم كه صبح زود حركت نمائيم. 
روز يكشنبه چهاردهم ، صحنه 

ــت كرده صرف شد، بعد از چاى،  ــته، بخارى را آتش نموديم. چاى درس ــه ساعت به صبح مانده برخاس س
ــاعت از دسته گذشته به صحنه رسيديم  ــوار شديم. پنج س ــغول باركردن گرديدند، نماز صبح را كرديم، س مش

1. به نام هاى امرو له و امرواالله نيز گفته شده است.
2. اصل: لحاظا



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

387

سفرنامه عتبات/ سيدخليل طاوسي

ــد. بعد خوابيديم، تا دو ساعت به غروب مانده  ــت صرف ش ــكنه و ماس در منزل رعيتى منزل نموديم، ناهار اش
ــتجو در لباس خودمان نموديم و قدرى از طهران سخن  ــته، چاى صرف شد، نماز كرده بعد قدرى جس برخاس
ــى گرديدم در پاى بخارى، ولى  ــغول روزنامه نويس ــن نموديم و مش رانديم تا مغرب، نماز كرده بخارى را روش
ــب من و ميرزا مهدى خان و آقا سيدرضا احوال نداريم، شام نخورديم، ولى آدم ها كه ناخوش بودند امروز  امش
نفرى سه، چهار يك نان محض امتحان داديم، خوردند و باز گفتن ما سير نشديم، خيلى اشخاص كم خوراك1 

هستند، جاى ميرزا ابوالقاسم حكيم باشى خالى است كه معالجه حضرات را نمايد كه از خوراك افتاده اند.
ــه نمايد، كه بدتر از  ــخص خيلى در اين دو منزل توج ــه و كنگاور دزد زياد دارد و بايد ش ــن صحن  در اي
ــتون الى صحنه وقت بارندگى گل بسيار دارد كه  ــت و دزد صحنه مشهور آفاق است. از بى س ــتان اس عربس
ــك بود همه  ــقت مى روند، ولى زمان مراجعت ماها خش ــه منزل مى كنند، با هزار مش يك منزل را [136] س
مى گفتند اين از تفضل الهى است. بارى، بعد از روزنامه نوشتن خوابيدم و شام هيچ كدام نخورديم و كربلائى 
اسماعيل امروز عيبى ندارد و سه، چهار يك نان خورد اين يك نيز بيمار است و قس على هذا سايرين را. 

روز دوشنبه پانزدهم ، كنگاور 
ــن كرده، چاى درست كرديم، صرف شد بعد بار  ــديم بخارى را روش ــاعت به صبح مانده بيدار ش چهار س
نموديم قريب بگردنه بيد سرخ نماز صبح را كرديم پنج ساعت از دسته گذشته به كنگاور رسيديم. آقا محمود 
ــت، بعد اصرار كردند كه منزل  ــنگى،آقا محمود وزير اس و اقوام صارى اصلان پيش باز ما آمدند تا يك فرس
خودشان ما را ببرند و مهمان نمايند به ملاحظه حرف هاى قبل كه زده شده بود نرفتم و در كاروانسرا منزل 
نموديم آنها هم آمدند. خيلى اصرار كردند كه شب بروم، باز قبول نكردم از كثرت اوقات تلخى قرار عصر را 

دادم كه بازديد بروم آنها رفتند، ولى مكدرانه.
ــاعت به غروب مانده آقا محمود آدم  ــد، خوابيدم، سه س ــفيد و پلو صرف ش ــيره س  ناهار نان و آقوز و ش
فرستاد رفتم آنجا در اطاق زمستانى بخارى را روشن كرده بود و دو مجموعه شيرينى و يك مجموعه انار و 
ــته بودند پا سماور نشستيم. قدرى [137] از آقا ميرزا عبدالوهاب خان و رئيس، و صارى  ــربت آبليمو گذاش ش
ــر خود را گفتم، آقا محمود قسم ها ياد  ــفر رفتن را و گفتگوى پشت س ــخن رانديم بعد من ذكر س اصلان س
ــخن ها، تاكنون نشده است، ظاهراً مرد درستى است آقا محمود. بعد خانزاده آمد  ــت اين س نمود كه دروغ اس
آنجا و گفت مى خواستم منزل شما بيايم، گفتند اينجا آمده ايد، آمدم اينجا، بارى، او هم نشست چاى خورديم 

با شربت تا غروب بوديم.
ــاهان به جهت طهران نوشته بوديم  ــتم و كاغذى هم در كرمانش  من كاغذ به ميرزا عبدالوهاب خان نوش
به ميرزا محمد رئيس پستخانه كنگاور داديم كه چهارشنبه بدهد ببرند، بعد منزل آمديم نماز مغرب و عشا را 
ــغول روزنامه نويسى گرديديم تا شام، چلو و خورش ماست داشتيم صرف [شد] ولى آقا محمود  كرديم و مش

و سايرين از من مكدر شدند كه چرا شب آنجا نرفتم و منزل آنجا نكرديم.

1. اصل : خراك 
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 بعد از شام ساعت پنج خوابيديم، زخم پاى من باز امشب جزئى درد مى كند، اميدوارم كه انشاء االله خوب 
شود، از قرارى كه آقا محمود ذكر نمود رئيس و ميرزا عبدالوهاب خان در شنبه قبل جوياى احوال من شده 
بودند و سفارش هم فرموده بودند، خدا انشاء االله در محبت، آنها را با بنده بدارد و عمر و عزت كرامت نمايد. 
ــته، آدم حاجى ملاحسن و آقا محمود آمد و پيغام آورده كه خواهش دارم صبح سر  ــه ساعت از شب گذش س
ــتم، قبول نكردند. به ملاحظه اينكه مكدر  ــويد كه ما هم مشايعت نمائيم. هر چه عذر خواس ــوار ش آفتاب س

نشوند، قبول كردم، آدم او رفت. 
روز سه شنبه شانزدهم ، پرسوج

دو ساعت و نيم به صبح مانده بيدار شدم، [138 ] بخارى را روشن كرده چاى درست كرديم، صرف شد 
بنه را بار كرده روانه نموديم، خودمان مانديم. نماز كرده تا سر آفتاب، حاجى ملاحسن و آقا محمود و هشت، 
نه سوار از اقوام ميرزا عبدالوهاب خان و صارى اصلان سواره آمدند و تا سر قنات ده سرتيپ مشايعت كردند، 
تخميناً نيم فرسنگ بود به هزار مرافعه عذر خواسته، حضرات را برگردانيدم، مى خواستند دو فرسنگ بيايند.
ــد،  ــوج كه برف بود هوا خوب ش  بارى، روز خيلى گرمى بود، گرماى زياد خورديم تا قريب به گردنه پرس
ــد، جاى همگى خالى بود، بعد از  ــيديم، ناهار آب دوغ و آقوز و نان نازك تفرش صرف ش ظهر به منزل رس
ناهار در آفتاب خوابيدم، سه ساعت به غروب مانده بيدار گرديدم، چاى صرف شد، ولى صفرا احوال همگى 
ــم، خريديم، قدرى خوردم، تا  ــى آلبالو پيدا كردي ــقت و دوندگى قدرى ترش ما را به هم زده بود، با هزار مش
مغرب نماز كرده بخارى را روشن كرديم از طهران قدرى سخن رانديم بعد عبدالحميد دو سار زده بود كباب 
ــى شام اشكنه و ترشى آلبالو خورديم، اما عجب  ــتم [139] بعد از روزنامه نويس كرده خورديم و روزنامه نوش
نانى دارد مثل ندارد و از خوبى تلافى همه نان ها شده است. بعد از شام ساعت چهار خوابيدم كه نصف شب 

راه بيافتيم كه گرماى روز را نخوريم. 
روز چهار شنبه هفدهم ، ننج 

ــن كرده چاى درست كرده صرف شد، دو  ــتيم بخارى را روش ــاعت به صبح مانده از خواب برخاس پنج س
ساعت به دسته مانده سوار شديم آمديم تا سر گردنه نزديك به حميد آباد نماز صبح را كرديم، هواى خوبى 

بود مهتاب شب، نه سرد بود و نه گرم.
بارى، ناهار بين راه نان و تخم مرغ خورديم، چهار ساعت به غروب مانده به منزل رسيديم، سر من درد 
ــيره بخورد، فرستادم آوردند، صرف شد بعد نماز كرده چاى خورديم  مى كرد، ميرزا مهدى خان ميل كرده ش

بعد مشغول روزنامه نويسى گرديديم.
ــت، خدا حفظ نمايد كه امشب را سالماً از اين  ــتن غريب گز1 در ننج، اوقات همگى ماها تلخ اس بابت داش
ــام اشكنه درست كردند كه بخوريم و  ــوغاتى به طهران نبريم ناخوشى را، بارى ش ــده بگذريم و س خراب ش
بخوابيم كه امشب زودتر حركت نمائيم، راه فردا هم خيلى سخت است؛ يعنى دور است، آقا سيد رضا امروز 

1. حشره اي همانند كنه كه خون انسان را مي مكد و به آن ساس وسرخك نيز گفته مي شود.



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

389

سفرنامه عتبات/ سيدخليل طاوسي

با من مرافعه داشت كه چرا [140] از پرسوز تا ننج را يك منزل كرديم بايد دو منزل نمائيد، من قبول نكردم، 
او و آدم ها همگى خسته شدند و قر قر مى نمايند، بارى شام خورده خوابيديم. 

روز پنج شنبه هيجدهم ، ديز آباد 
ــاعت به صبح مانده بيدار شده بخارى را روشن نموديم چاى درست كرده خورديم، دو ساعت به  چهار س
صبح مانده حركت نموديم، چهار ساعت به غروب مانده منزل رسيديم. در بين راه ناهار، نان و تخم خورديم 

چيزى در اين منزل پيدا نمى شود، نه شب و نه روز، والاّ درباره خودمان كوتاهى نمى كرديم و مى خورديم.
ــاهان ندارد، لا محاله انسان را ناخوش نمى كند، ولى آن ناخوش  ــبتى به كرمانش  نان در اين راه هيچ نس
مى كند، والاّ خرج روغن و غيره بيشتر از پلو مى شود، بارى محض اطلاع بود كه حمل بر بعضى چيزها نشود 

تا كسى اين راه نيايد نمى داند، ولى اشخاص كه آمده اند، اطلاع دارند.
در بين راه به گله گوسفندى رسيديم، بزغاله1 دردش بود زائيد تماشا كرديم خيلى تماشا دارد از آنجا منزل 
آمديم نمازكرده خوابيديم قريب يك ساعت بعد بيدار شده، چاى صرف شد. نماز كرديم، تا مغرب نماز كرده 
ــت كرده بودند [141]در اين يك منزل بخت مساعدت كرد گوشت پيدا كرده  ــام خواستيم، آبگوشت درس ش
بودند، بارى شام خورديم، ميرزا مهدى خان خوابيد ياد مخلص آمد كه شب جمعه است مشغول اعمال شب 
جمعه خود گرديديم به تنهائى، همگى خوابيده بودند. بعد از فراغ از اعمال مشغول روزنامه نويسى گرديديم. 
خيلى ياد طهران را مى نمائيم كه از روضه هاى آقا سيد محمد على امشب كه ليل جمعه است محروم ام در 
اين ايام، له الحمد هوا خوب است، بلكه گرم است مثل هواى ماه آخر بهار است. اگر انشاء االله اين چند روزه 
ــيد تقى خيال دارد از ساروق به ولايت  ــاء االله، و آقا س هم به همين طريق بگذرد خيلى خوش مى گذرد انش

برود ما هم مواجبش را داديم كه برود به آش جو شب عيد پهلوى عيالش برسد به قول خود مشاراليه.
روز جمعه نوزدهم، ساروق 

چهار ساعت به صبح مانده برخاستيم بخارى را روشن كرده، چاى درست كرده صرف شد، بار نموديم، دو 
ساعت به صبح مانده بار كرده راه افتاديم، راه قدرى از گير يا گل بود و هموار، فراهان برف بود.

ــيديم، ناهار شيره سفيد و ماست و پلو صرف شد. در بين راه فريدون ميرزا را  ــاروق رس  بارى، ظهر به س
ديدم به ملاير مى رفت، سركرده سوار منصور است، بارى بعد از [142] ناهار خوابيديم، دو ساعت به غروب 

مانده برخاسته نماز كرده چاى خورديم بعد مشغول سياحه نويسى گرديديم تا مغرب.
ــت صرف شد و  ــام آبگوش ــيد تقى را داديم كه فردا به ولايت برود. بعد نماز مغرب را كرده ش مواجب س
ــى گرديديم. هوا باران مى آيد و گرفته، خيلى مشكل است با وجود گل آهنگران فردا  ــغول روزنامه نويس مش
بتوانيم برويم، گل آهنگران مشهور است. در اين منزل شيره سفيد خوب است قدرى خريدم به جهت طهران 
با آقا سيد رضا به شراكت، ساعت چهار خوابيديم كه اگر باران آرام بگيرد، زود حركت نمائيم بلكه زمين يخ 

داشته باشد، از اين چهار فرسنگ تا آهنگران بگذريم. 

1. اصل : بزقاله 
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روز شنبه بيستم، سياه وشان 
ــتيم، جو مال ها را گفتم دادند و زين نمودند بخارى را روشن نموديم  ــش ساعت به صبح مانده برخاس ش
ــديدى مى آمد و باران هم كمى مى آمد هر چه به مكارى اصرار كرديم  ــت كرده صرف شد. باد ش چاى درس
ــاعت به صبح مانده حركت  ــماعيل و مكارى انكار مى كردند. با هزار مرافعه دو س در بار كردن كربلائى اس
ــب ابر بود زمين يخ نكرده بود در گل افتاديم و باران خورديم تا آهنگران بعد قدرى ساكت  نموديم. چون ش
شد، رد شديم به نظم آباد رسيديم كه عيال ميرزا سيد احمد خودمان آنجا بود، نماز صبح را كرديم. بعد [143] 
خواستم خود به ديدن عيال ميرزا سيد احمد بروم، به ملاحظه آنكه شايد نگاه بدارند ما را و يك منزل پس 
بيافتيم و به شب عيد به طهران نرسيم، نرفتم و كربلائى اسماعيل را فرستادم احوال پرسى و كاغذ به جهت 

طهران بگيرد و خودمان رد شديم.
 به ده آقا رسيديم، باران گرفت ما را، چون من قاپود نمدى داشتم سر كشيده بودم تر نشدم، ولى سايرين 
ــيده تا كربلائى اسماعيل هم رسيد، حركت كرديم به جهت منزل، چهار ساعت  ــدند، در آنجا قليان كش تر ش
ــنگى اين منزل بسيار بود، در كمال صعوبت آمديم.  ــيديم، برف و گل در يك فرس و نيم به غروب مانده رس
ناهار شيره سفيد كه در ساروق ابطياع شده بود با پلو در اين منزل صرف شد، ولى من حال نداشتم، نخوردم. 
ــت، مثلاً از اينجا تا تفرش چهار فرسنگ است  ــان مى گويند در اينجا برف زياد اس از قرارى كه اهل سياوش
ــب  ــود و حال آنكه در غير برف صبح مى آمدند و ش ــد مى ش مى گويند دو روزه در كمال صعوبت آمد و ش

مراجعت مى كردند.
ــرد است، گوشت و در  ــيديم، ولى خيلى س ــد در منزل كه رس  هوا بعد از اينكه ما باران خورديم صاف ش
ــت كرده اند، چاى خوردم نماز كرده مشغول روزنامه نويسى  ــود به جهت شام اشكنه درس اينجاها پيدا نمى ش
ــياحه  ــام خورده [144] س ــتگى خوابيد، نماز مغرب را كردم ش گرديدم، ولى ميرزا مهدى خان از جهت خس
نوشتم، آقا سيد تقى از ساروق مواجبش را گرفت و به ولايت رفت جايش بسيار خالى است كه سر به سرش 

بگذاريم، ساعت چهار بعد از شام خوابيدم. 
روز يكشنبه بيست و يكم، جهرود 

ــت كرده صرف شد. دو ساعت  ــاعت به صبح مانده، برخاسته بخارى را روشن كرده چاى درس ــش س ش
ــب  به صبح مانده مال هاى بنه را روانه كرديم و خودمان مانديم نماز صبح را كرديم و راه افتاديم، چون ش
ــويم تا جهرود برف بود از  ــكل بود از برف و گل خلاص ش صاف بود زمين ها يخ كرده بود، والاّ خيلى مش

آنجا ديگر برف نبود.
ــيديم. ناهار انگور و نان و پلو صرف شد بعد چاى خورده دو  ــاعت به غروب مانده، به منزل رس ــش س  ش
ــت كردند بعد از چاى خوابيدم، نيم ساعت به  ــنجان گفتم درس ــب، فس كبك به جهت ما تعارف آوردند. امش
ــم و مهدى ميرزاى مكارى را  ــن نمودي ــدم، نماز كرده تا مغرب نماز كردم، آتش روش ــروب مانده بيدار ش غ
خواستيم و گفتيم يا فردا منزل را بشكند به قم برود يا اينكه نوشته به ما بدهد بارها را به مشاراليه واگذاريم 
ــند. مكارى رفت  ــاراليه باش ــل بدهد و خودمان فردا قم برويم، عبدالحميد و عطا نزد مش ــه طهران تحوي ك
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مشورت نمايد بعد شام خواستيم كه بخوريم تا مشاراليه بيايد، تكليف معلوم شود، شام فسنجان و چلو داشتيم 
با كبك، جاى همگى خالى بود، صرف شد، امشب خيلى سرد است، مكارى قبول كرد قم برود از اينجا، شام 

خورده خوابيديم [145] كه نصف شب حركت نمائيم. 
روز دوشنبه بيست و دويم، قم 

شش ساعت به صبح مانده، آقا سيد رضا برخاست و رفت، جو مال ها را داد و مكارى را خبر كرد جو بدهد، 
آمد آتش روشن كرده چاى درست كرد، من برخاسته چاى خورده هر چه فرياد كردم كه بار نمائيد كربلائى 
ــرد بود و ميل منزل شكستن را نداشتند. در كربلا كه  ــت به جهت آنكه باد مى آمد و س ــماعيل نمى گذاش اس
ــت به هزار  ــت. حالا ميل به آمدن نداش بوديم، روزى يك مرتبه زيارت نمى رفت و مرافعه مراجعت را داش

مرافعه يك ساعت و نيم به صبح مانده حركت نموديم.
ــاليون رسيديم، ناهار نان وپلو و  ــاعت به ظهر مانده به س قريب به تاج خاتون 1نماز صبح را كرديم، دو س
گردو و پياز خورديم چيزديگر پيدا نمى شد، بنه را روانه كرديم، من و ميرزا مهدى خان و آقا سيدرضا اسب ها 
ــته بودند، جزئى سبز بود خوابيديم، قريب يك  ــتيم و در بيابان روز زمين گندم كاش ــت خودمان بس را به دس
ساعت بعد برخاسته حركت نموديم از مال هاى بنه گذشتيم، دو ساعت به غروب مانده ما وارد قم شديم نماز 
كرده چاى خورديم تا غروب مال ها آمدند، شام تدارك ديدند، چلو و بعد حرم مشرف شديم زيارت كرده ياد 
ــى گرديديم، آب رودخانه خيلى زياد  ــغول روزنامه نويس همگى نموديم، مراجعت [146] به منزل نموديم مش
است به جهت بارندگى زياد كه شده بعد مفرش هاى خودمان را علا حده كرديم در امشب و شام خورده در 

كمال خستگى خوابيديم. 
روز سه شنبه بيست و سيم، قم 

صبح برخاسته نماز كرده به حمام رفتيم، حمام گرمى بود چرك نموديم و در حمام انار گرفته صرف شد، 
بعد بيرون آمده حرم مشرف شدم از راه قبرستان، ديدم قبرستان بسته به صحن را كه پى كنده اند و مرده ها 
را چه تازه و چه كهنه بيرون آورده اند و توى چاله ديگر ريخته. پرسيدم چه خيال داريد بسازيد، گفتند امين 
ــلطان مدرسه مى سازد و حاجى سيد جواد به جهت اينكه نبش قبر حرام است و مى كردند و كسى حرف  الس
مشاراليه را نمى شنيد، قهر كرده به كربلا رفته، ولى مدرسه خوبى مى شود. از قرار معلوم خيال امين السلطان 

اين است كه قم را هم تصرف نمايد، مثل حضرت عبدالعظيم.
 بارى، بعد از زيارت به منزل آمدم، ديدم كربلائى اسماعيل رأى مكارى را زده كه امروز بار ننمايد و آقا 
ــت كردند  ــيد رضا هم به حمام رفته، گفتم محض ميل ميرزا مهدى خان به آش آبغوره، آش آبغوره درس س
ــد و شام هم به جهت امشب گفتم درست كردن اگر بتوانيم  ــيدرضا صرف ش با نان و پلو، بعد از آمدن آقا س

مكارى را به پل ببريم. در ديوار ديدم اين شعر [147] نوشته بود با حالت مخلص درست آمد ذكرش:
زين سبب صورت سفر، سقر است  سفر اهل اين جهان سقر است    

1. اصل : خواتون 
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ــفر، مبلغ پانصد تومان خرج نمودم و الآن كه در قم  ــت به جهت آنكه من در اين س ــت اس و واقعاً درس
ــت و احدى هم راضى نيست و مى گويند اگر كسى  ــم و خيلى بد هم گذش ــتم، معطل صد دينار مى باش هس
بپرسد، ما چيزى نخورديم و به ما بد گذشته، ميرزا مهدى خان به قدر من خرج كرده است شما تصور نمائيد 

زمان آمدن در زيان.
ــام درست كنيد خودتان بخوريد، همگى گفتند ما بلد نيستيم و شام هم نمى خواهيم،   به هر كه گفتيم ش
ــت و اين مخارج را  ــت كرد همگى گفتند يك من با دو من نان و خورش ديگر ما را كم اس آخر عطا درس
ــيدگى نمائيد،  ــپزى كه نكرديد پس مال هاى ما را رس ــتند بعد گفتيم آش به پنج نفر مى داديم و آه و ناله داش
ــد، يعنى كسى نبود بكند  ــيدگى مى كرديم، ده روز يك مرتبه تيمار نمى ش آن را هم نكردند آخر خودمان رس
ــرف مفت زن، گفتيم اينها را كه نكرديد پس كمك مكارى نمائيد در بار كردن و  ــى مهمان بودند و ح همگ
بار گرفتن، گفتند ما مكارى نيستيم، همه اينها زحمتش با آقا سيدرضا بود آن هم ده روز قهر بود از بس كه 
ــفر كربلا بد به همه  ــت و مخصوص س فرياد مى كرد و بد مى گفت و يك روز صلح، مختصر خيلى بد گذش
ــفر را برود با يك كرور پول و مقروض برنگردد با  ــت كسى [148] كه اين س ــده و نيس مى گذرد و تجربه ش
وجود پول خودم و طهران كه دادم، باز پنجاه تومان قرض كرديم و دينارى ندارم و معطل صد دينار هستم 
و يك نفر هم از نوكرها راضى نيست، مخصوص كربلائى اسماعيل كه واقعاً خيلى در اين سفر خدمت نكرد 
و من خجل از او و ابراهيم ينگه او،1 هستم مهمان آمده و مراجعت نموده، مخارج خودش را با مالش داديم، 
مال خودش را سوار نمى شود و از من مال سوارى مى خواهد، وضع ما اين است بايد از خجالت ماديان از زير 

قبل منقل كشيدن، خودم بيرون بيايم.
ــاز كرده بعد به  ــديم نم ــرف ش ــده چاى خورديم حرم مش ــارى، بعد از ناهار خوابيديم، عصرى بيدار ش  ب
قبرستان رفتيم قدرى گرديديم و قدرى آمديم مدرسه نشستيم تا مغرب، حرم رفتيم زيارت كرده نماز كرده 
با سيد ...2 السادات آقا به منزل آمديم بارها را بسته و شام چلو و قورمه سبزى خورديم، شش ساعت از شب 
گذشته بار كرديم و ان  شاء االله به حوض خيال داريم برويم، ولى كربلائى اسماعيل ميل به رفتن ما ندارد. 

روز چهار شنبه بيست و چهارم ، حوض سلطان 
ــته كه حركت نموديم قدرى هوا ترشح دارد، بعد آرام گرفت خيلى تاريك بود  ــش ساعت از شب گذش ش
ــيديم، پياده شده يك فنجان چاى خورده  ــاعت به صبح مانده به قهوه خانه ميرزا زين العابدين البرز رس دو س
قليان را كشيده سوار شديم. در بين راه گفتند مكارى توبره و افسار [149] مال ها را گم نموده، گفتم بايد از 

عهده برآيد با جول اسب ميرزا مهدى خان.
 بارى، صبح به پل رسيديم آب پل خيلى زياد شده بود. وضو گرفته نماز كرديم چاى يك فنجان خورده 

1 . كذا.
2. يك كلمه ناخوانا.
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ــديم. به صدرآباد آمديم آنجا هم يك فنجان چاى خورديم و راه افتاديم، در كوير 1 حوض سلطان  ــوار ش س
آهوى زياد دارد، چند آهو از نزديكى ما گذشت، چون مال من خسته بود تعاقب نكردم، والاّ ممكن بود زدن 
آنها. ظهر به حوض رسيديم، ناهار نان و ماست و پلو و پياز صرف شد. بعد از ناهار خوابيديم تا دو ساعت به 

غروب مانده برخاسته چاى خورده و نماز كردم. زوار قافله زياد است چه به قم رفتنى چه برگشتنى.
ــماعيل برداريم به  ــيد رضا و كربلائى اس ــب را من و ميرزا مهدى خان و آقا س  تا مغرب تهيه ديده،كه ش
ــد پس فردا بيايند، عطا  ــد پس فردا بيايند، آبدارى و قبل منقل باش ــران، عبدالحميد و عطا بمانن ــت طه جه
مذكور داشت كه زنجير سر قليان را گم كرده گفتم اينها را من قبول نخواهم كرد بايد از عهده برآئيد، شام 
ــيد ممكن نمى شد شام طبخ نمايند و ما هم زود  ــت نمايند چون مال هاى بنه دير رس ــكنه درس هم گفتم اش
ــتيم و جو مال ها را گفتم نصف در اينجا بدهند و نصف ديگر را صبح كنار كوه بدهيم.  خيال حركت را داش
ــغول روزنامه نويسى گرديديم تا سه ساعت از شب گذشته شام صرف شد [150]  بعد نماز مغرب را كرده مش
و مخارج يك شبه عطا و عبدالحميد را داديم و گفتيم بار نمايند كه بنه را از ملك الموت دره بگذرانيم، آن 

وقت پيش بيافتيم برويم طرف طهران.
ــاء االله، بى خبر وارد مى شويم به جهت آنكه از آقايان خيلى خجالت دارم به جهت مشايعت خودم كه   انش
ــر شأن خودشان مى دانستند كه مشايعت نمايند، اينها همه از  ــن پسرشان حساب مى نمايند و كس مرا هم س
ماست كه بر ماست، اگر اين همه فروتنى نمى كردم آنها هم حد خودشان را مى دانستند كه چه نوع حركت 
نمايند، انسانيت و معقوليت در اين دوره خوبى ندارد و آدم را از ميان مى برد، از ما گذشت به قول عوام، بلال 
ــايرين هم سفر خواهند رفت و كار همديگر به هم خواهد افتاد، انشاء االله  ــد، آخر س كه اذان نگفت صبح نش
ــت گويا بارندگى نمايد، خدا حفظ نمايد ما را، امشب هم كه باران  ــب هم هوا ابر اس ــد، امش تلافى خواهد ش

نخوريم. له الحمد، تاكنون نه باران خورديم و نه برف، بلكه بيشتر ايام از كثرت گرما ناله داشتيم.  
روز پنج شنبه بيست و پنج ربيع الثانى، طهران 

ــته حركت نموديم به جهت نماز صبح، سر پل رودخانه شور رسيديم نماز كرده،  ــه ساعت از شب گذش س
به كنار كوه آمديم چاى خورده، قدرى كاه به مال ها داديم جو صبح را هم داديم سوار شديم ده حسين آباد 
ــديم، به قليان فروشى قريب حضرت عبدالعظيم آمديم.  ــوار ش وزير دفتر آمديم، يك فنجان چاى خورده س
سه ساعت و نيم به غروب مانده قدرى كاه به مال ها داديم [151] و چند قليان كشيديم. هوا قدرى بارندگى 
ــديم. يك ساعت از شب  ــت. تا غروب بوديم، بعد حركت نموديم مغرب وارد دروازه ش و به هم خوردگى داش
گذشته منزل رسيديم بى خبر وارد شديم، ولى كربلائى اسماعيل خيلى غرغرو2 است به جهت آنكه چرا مژده 
نبرده بود، خيلى باصفا است بى خبر وارد شدن سفرى به جهت آنكه سفرى و حضرى هر دو آسوده مى كند 

و روز بيست و ششم ربيع الثانى وارد خراب آباد طهران شديم. [152]

1. اصل : كبير 
2. اصل قورقورو


